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 در شهر لندن از طرف 2005ی  جولا9-10ارائه شد آه در » افغانستان و پارلمان«ن نوشتار در آنفرانس يا

ت ياز شخصی ن آنفرانس جمعيدر ا. ده بودير گردي در شهر لندن داافغانستانی آانون مطالعات و پژوهش ها
سر قاسم يمسعود، پروفی مد ولمحترم اح: آشور اشتراك نموده بودند به شمولی اسيو سی  فرهنگ ی،علمی ها

 ی، داآتر طاهر هاشمی،اآبر شهرستانی سر شاه علين پروفيسيد آآادمي آانديی، داآتر عطا محمد نورزای،فاضل
ر زاده، داآتر وهاب، يم مجاز، هارون امي داآتر سلی،وريد اآبر زي داآتر سی،ن هاشميد سعدالديسور سيپروف

به چاپ » افغانستان و پارلمان«تحت عنوان ی ن آنفرانس در آتابيای مقالات و بحث ها...آوشان و ی محمد قو
  . ده استيع گرديدر سرتاسر افغانستان توزی انتخابات پارلمانی ده است و دو هفته قبل از برگزاريرس

  
  

 نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان
  

  یوريد اآبر زيداآتر س
  

   افغانستاننقش پارلمان در جامعهء در حال گذار
  مقدمه

   مُدرن و جامعهء در حال گذاری،جوامع سنت
  جامعهء در حال گذار

  يت مليهو
  زم در افغانستانياليمونيپاتری اسيساخت س
  اليمونيپاتری اسيساخت سی اصلی ژگيهفت و

ت از بدو يبسط حاآمی ال افغانستان برايمونيمشكلات دولت پاتر
  :سيتاس

  :فقنامهء بندولت بعد از توايی خصلت آثرت گرا
  نقش پارلمان در جوامع مُدرن و جوامع در حال گذاری تفاوتها

  يو نوســـازی بازســـاز
  توسعهی بحران ها

  اقتدار گرا در افغانستانی ل مجدد به دولتهايتما
  :يسوء دموآراس

  اليمونيك ساختار پاتريدر ی مكراسيل دههء ديتحل
  :واقعـهء سوم عقربی مطالعهء مورد

  ن افغانستانيط نويدر شرای راسدموآی دورنما
  پرســــش و پاســــخ

  
  مقدمه

 -مُدرن هستندی ايآه در حال عبور به دنی جوامع ماقبل مُدرنی عني–ساختار خاص جوامع در حال گذار 
نقش موثر ی فايگذارد آه مانع از ای  م-مُدرنی ايمتعلق به دنی ر نهاد هاي و سا–را بر نهاد پارلمان ی اتيريتأث

به نهاد پارلمان و ی اسيسی ك منظر جامعه شناختين نوشتار، از يدر ا. گرددی نگونه جوامع ميان در اپارلم
ن منظور پس از يای برا. شودی سته ميو در حال گذار افغانستان نگری آن در جامعهء سنتی آارآرد ها

از مشكلات جامعه در ی كيگردد به ی می و مُدرن، سعی ح جامعهء د رحال گذار و فرق آن با جوامع سنتيتوض
ی آه درك های طيرا در شرايز. باشد پرداخته شودی م ميحال گذار آه عبارت از مشكل مغشوش بودن مفاه

د آه فضا يآی نسبت به آن بوجود می مختلفی ك موضوع در جامعه وجود داشته باشد، برخورد هاياز ی مختلف
بر نهاد پارلمان و ی مير مستقيشود آه تأثی اشاره می ديم آليمفاهی ن راستا به برخيدر هم. كنديره ميرا ت

 مفهوم ساختار ی،اجتماعی  شكافهای، شهروند-تيقانون، مفهوم رع: رينظی ميمفاه. آن داردی آارآرد ها
ی گرد وغبار ناشی در لابلا.. .یاسيو ثبات سی ت مليت هويدر تثبی و نقش دولت ملی ت ملي ملت و هوی،مل

مورد  - آه در جامعه وجود دارد–را مختلف و گاه متضاد از پارلمان و قانون ی ام، برداشتهياز خلط مفاه
  . م دادياشاره قرار خواه
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مُدرن ی آشور های اسيسی آن با ساختهای افغانستان و فرق های اليمونيپاتری اسيل ساخت سيبعد از آن به تحل
گاه يجا. گرددی ان ميبی اسين دو ساخت سيای شود و فرق های نه آرده اند، پرداخته ميرا نهادی آه دموآراس

ك دولت آثرت گرا مورد يو با ی اليمونيك ساخت پاتريآن در ی مُدرن وتفاوتهای اسيسی پارلمان در ساختها
ی  مشكلات پارلمان در افغانستان آنونی،اسيسی ن قالب هايآنگاه با توجه به ا. قرار خواهد گرفتی ابيارز

  .نشان داده خواهد شد
  

مفهوم . رنديگيقرار می به مُدرن مورد بررسی سنتی اسير ساخت سييتغی های تئوری هء بعددر مرحل
ی ، عوارض جانبPost conflictبعد از بحران ی  با توجه به تئورف آن در افغانستاني تعری،بازساز
و تجدد  ی به ترقراه آوتاهی مورد بحث قرار گرفته و سپس تئور... ی،از بازسازی ناشی  بحران های،بازساز

ك دولت دآتاتور يق يتوسعهء اقتدار گرا از طری ن مرحله از بحث، تئوريدر ا. مورد نقد قرار خواهد گرفت
مورد بحث قرار گرفته بر ی دموآراسی اسيك مودل سيق يتوسعه از طری ز تئوريو ن) راه آوتاه(مصلح 

ی كرد هايك از روي پارلمان در هر نقش. گرددی ح ميك دولت دآتاتور توضيك دولت مقتدر با ياساس آن، فرق 
  . مورد نقد قرار خواهد گرفتی بازساز

  
واقعهء ز يو ن) 1342-1352(ی دههء دموآراساز ی ك مطالعهء مورديها ی ن تئوريای ل آاربرديتحلی برا

  . دي عرضه خواهد گرد1344سوم عقرب 
  

د يتجربهء جدی ز مشكلات فرارويت و نيبه چشم انداز موفقی انين نوشتار، در قسمت پايای با توجه به بحث ها
و در آخر بخش پرسش و پاسخ است آه به سوالات طرح . انداخته خواهد شدی در افغانستان، نظری پارلمان

  .افته استيمربوطه اختصاص ی اشتراك آنندگان آنفرانس و پاسخهای شده از سو
  

   مُدرن و جامعهء در حال گذاری،جوامع سنت
ن، يفتح باب بحث بوده و بنا بر ای گردند، فقط برای شتار آوتاه و فرصت اندك ارائه من نويآه در ای فيتعار

ی عتا، در بحث هايطب. مطلب مناسب باشندی ادای شده است، برای ممكنست همه جانبه و جامع نباشند، اما سع
  . شتر داديف را گسترش بير وتعارين تعابيتوان دامنهء ای ك ميآآادم
ح دو مفهوم جماعت و جامعه ارائه داده يق توضيو مُدرن را از طری ف جامعهء سنتيتعرجامعه شناسان ی برخ
جماعت و ی گر از جامعه شناسان مثل آارل پوپر از مفهوم جامعهء بسته و جامعهء باز بجايدی و برخ. اند

  . 1جامعه استفاده آرده اند
  

  : جامعه-جماعت
ك و يروابط نزدعبارت از  ن شانيمناسبات بی لصای ژگيواز مردم آه ی گروه: communityا يجماعت 

آه آمتر ی روابط( باشد ی آوچك ميی ايك محدوده جغرافيشه دار و با ثبات در يمنسجم، ر چهره به چهره، 
ك يموجود در ی ه ها و سلسله مراتب اجتماعيا گروه ها در لايتحرك افراد، خانواده ها و ، )است ی بحران

  آه ی  حالدر.. باشدی ز ميجماعت ناچ
سست در ی عموما شفاف، متحرك و تا حدود  ی،ر شخصيا، غيپوی رنده روابطي در برگ:Societyا يجامعه 

آه بحران در ذات آن نهفته ی روابط. مانند شهر ها، است ع تر، يوسيی ايك محدوده جغرافيان افراد ساآن در يم
آگاهانه و آمتر نا ك جامعه اغلب يان افراد يابط ماستوار بوده، روشته و و نانوشتهنی و غالبا حول قرار داد ها

  . باشدی مآگاهانه 
كه جامعه ها واحد يدر گذشته اند، در حال) ی پادشاهی سلسله ها( ی سنتی تمدن های اصلی جماعت ها واحد ها

   2.دهندی شكل م )ی حد اقل به صورت رسم (را ی امروزی  دولت ها–ملت ی اصلی ها
  

  جامعهء در حال گذار
 را معادل با جامعهء در حال گذار بكار 3هنجاری ا جامعهء بيك يجامعه شناسان اصطلاح جامعهء آنومی رخب
ست که ي ا ا جامعه بی هنجارجامعه ای است در حال گذار، جامعهيک يی انوم  و بطور خلاصه جامعه4.برندی م

                                                 
  ، باز و دشمنانشء جامعه، آارل پوپر 1
ی محور بررس، ر مختلفيك با تعابيهستند آه هری پمن متفكرانيو والتر لی دنيجان د، گراهان والز ، نيمی هنر ، سيناند تونيفرد 2
  باشدی جماعت متمرآز م / شان حول شكاف جامعهيها

  . باشدی قاعده م، ضابطه، اريمعی  و بمعناNorm معادلی سيهنجار به انگل 3
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  رد، دورهيگ تقال ناگهانی صورت نمیی انتقال، چون ان ن دورهيا. خواهد از وضع سنتی به مُدرن منتقل شود می
های جمعی، مشترک و  ای است که وقتی وجدان جامعه و ارزش د، دورهيآ ها بوجود میيست که در آن ناهنجاريا

های  خته اند و ارزشي ر های قبلی فرو رسند، ارزش ای از راه می های تازه شود و ارزش ف میي آن تضع مسلط
ت جامعه درونی ي و هنوز در افراد و در کل ر نشدهين و فراگيگزيكرده، جاد هنوز در متن جامعه رسوب نيجد

های  های قبلی همچنان دوام و استقرار دارند و نه ارزش ست که نه ارزش تی ايت، وضعين وضعيا. نشده اند
هنجاری  ن بیيست و ايهنجار ء بی دوره. شود ده میيی گذار نام ن دوره، دورهياند، ا ن و مستقر شدهيگزيتازه جا

گرفته تا اخلاق فردی و اخلاق ی كياز قواعد تراف. دهد در تمامی ابعاد و شئون اجتماعی خود را نشان می
ی کارگر و کارفرما گرفته تا دانشگاه و مناسبات داخل  تی و همينطور از رابطهيرياجتماعی تا نظام مد

ی هنجاری و بی اريمعی ن حالت بيا. شودی ز ميشامل محتوا و متون آموزشی و درسی نی دانشگاهی و حت
ت  . ف از خود هستنديز، دچار مشكل فقدان تعرين نهاد ها، خود نيشوند آه ای ميی ل نهاد هايا منجر به تشكينها

                                                                                                                                           

  
بند ی و بی گريو تجدد با لاابالی شود و ترقی خلط می كاره گيو بی با ناآارآمدی ك، دموآراسيدر جامعهء آنوم

گردد و به ی می ا تلقيآار اقوی شود و قانون شكنی ر ميفان تعبيضعی ت برايمحدودمعادل ی  قانونمند.یو بار
ی عده ای نه را برايده و زمير گرديتعبی به تهاجم فرهنگی تبادل فرهنگ. ديآی به حساب می اصطلاح آاآه گ

 ناخواسته و امد ها و تبعاتيپی بخاطر وجود برخی عنين علت، يسازد تا احساسات مردم عام را به ای فراهم م
ی ك جامعه برای يو اجتماعی اسيهر قدر آه ساخت س. نديك نمايتحری ت اصل دموآراسيه آليمذموم؛ عل

ف و ناآارآمد باشد، يضعی ق دموآراسيپروژه تطبی تيريم مدينامساعد باشد و هر قدر تی ق دموآراسيتطب
  . شودی شتر ميمعوج و اغوا آننده بم يآن مفاهی برای نيق عيدا آردن مصاديق پياز طری رياحتمال بهانه گ

  
   و جوامع در حال گذاری  و تحول در جوامع سنتثبات

- زان و با گردش نسل ها جامعه با باي در طول سالهر چند. ستيز ثبات در جامعه نجی زيخ چيثبات در تار
در ی دگرگونی عست آه ما شاهد نوها تحول در آن جا، اماابدی يشه خود تداوم و ثبات ميد فرهنگ و انديتول
  . ميك جامعه باشی يان انسانهايفرهنگ، سمبول ها و ارتباط می ستم اجتماعيس

 ی،ت مليهوی  جستجوی،اجتماعی ر عدالتخواهينظی هاه ديتداوم ثبات هستند، پدی آه دارای در جوامع سنت
ر آن حد اقل است، هم ر دييآه تفاوت، تنوع و تغی ن جامعه ايدر چن. ود نداردج و...وی  روشنفكری،ساختار مل

ی و جهان اجتماع آنندی می شند، فرزندان مثل پدران زندگياندی در عرض و هم در طول انسانها مثل هم م
  . شودی هم نمی ر اساسيين تغيار آمترچد

ر يو گاه غی هستند آه گاه به صورت رسمی ريند جامعه پذيما در حال تجربه فراي دااما جوامع در حال گذار
  . شودی جاد شود، د ر آن صورت فرد با جامعه همنوا نمياختلال ای ريند جامعه پذياگر در فرا. استی رسم

  
  فعال در جوامع در حال گذاری شكافها
د دانست آه هر نوع تضاد ياما با. استی اسيسی جامعه شناسی م اساسياز مفاهی كي، riftا ي »شكاف«مفهوم 

ی تر از مفهوم شكافهای گسترده تر و انتزاعی ميرا آنها مفاهيد، زيتوان شكاف نامی وتعارض در جامعه را نم
ان دو دسته شكاف و تقابل يد ميگر در طرح مفهوم شكاف، باياز طرف د. آنندی را عرضه می اجتماع
ی هستند آه به مقتضايی  شكافهای،ساختاری شكافها. در درون جامعه فرق گذاشتی خيو شكاف تاری ساختار
ر يد آمده اند و همواره وجود دارند؛ نظيپدی دار در جامعهء انسانير و پايناپذی ندگرگوی های ژگيوی برخ

. جوامعی در برخی و جنسی سنی های مبندياز تقسی ناشی م آار و شكافهاياز تقسی ناشی اجتماعی شكافها
ه  فرقی،مذهبی مانند شكافها. ك آشور هستندی يخي حاصل سرنوشت تاری،اجتماعی گر از شكافهايدی برخ
ی ساختاری گر شكافهاياز طرف د.... رهيو غی  نژادی، زبانی،قومی ن و دولت، شكافهايان دي شكاف می،ا

و ی در جوامع سنتكه يند، در حاليآی به حساب می جابات جامعهء مُدرن و صنعتيعمدتا از جملهء مظاهر و ا
ن و يچون تعارض ديی ا نمود هاآن بی خيش تر بر نوع تاريبی اجتماعی جوامع در حال گذار، مقولهء شكافها

   .5آندی د ميت، زبان، نژاد و مذهب تأآياز قومی ناشی دولت، سنت و تجدد و تنش ها
  
  

  م در جامعهء در حال گذارياغتشاشِ مفاه
 را »يتيهء رعيروح«و » ت هايرع«كه ياست، بطوری بر اصل شهروندی مبتنی و تجربهء پارلمانی دموآراس
توان انتظار داشت آه ی ن افراد حاآم است، نميبی ارباب-تيآه مناسبات رعی امع سنتدر جو. ستينی با آن آار
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 متشكل ی،جوامع سنت. دين افرادش عمل نمايبی همانند جوامع مُدرن با مناسبات شهروندی قيپارلمان به نحو دق
بوده و با نظام ل نيخود قای برای در نظام اجتماعی افرادش نقشی عني. ستينی ت ها، جامعهء آارآردياز رع
ن آه رابطهء يای عني. ن مردم استيبی نگونه جوامع فقدان روابط افقيدری راد اصليا .گانه هستنديبی اجتماع

كند و خود مردم ين مييمردم را دولت تعی ف اجتماعياست و وظای مردم با دولت و قدرت رابطهء عمود
  . شناسندی را نمی ت مدنيمسئول

  
  : مفهوم شهروند-1

  مارشال اچ، ی،تی  حقوق شهروند انيدر ب بكار برده است، اما 6ن بار ارسطويرا اولی مفهوم شهروندهر چند 
  :  است  حوزه سهی دارای  شهروند حقوقی ر وي تعب به.   است  داده هي را ارا و نمونه الگو نيتر جامع
  .ی اجتماع و حقوقی اسي س حقوق ی،مدنی  قانون  حقوق

  و تي مالك  حق اني بی، آزاد چونی فردی ها ي آزاد  به  مارشال ؛يمدنی  قانون  حقوق در حوزه
  ز و اعتصابات وي، حق مظاهرات مسالمت آم  در انتخابات  شرآت حقی  حق رأ  به ؛ياسي س در حقوق
  ارهاشی و اجتماعی  مدن خدمات ی،رفاه اجتماع،  تياز امنی مند  بهره  حق از جملهی  حقوق  به ؛ي اجتماع درحقوق

 . آند يم
 . ابندي ي م  تحقق  مُدرن در جامعهی  شهروند  حقوق  گانه سهی ها  حوزه  مارشال هيدر نظر
ر ي و درگ  دادن  دخالت ضرورتی  شهروند  بر حقوق حاآمی كردهاياز روی كي   آه  است  توجه  به  لازم نيهمچن
 شهروند در   نقش  به كرد آهي رو نيا.   است عالفی ها  مشارآت قياز طری اجتماعی ها  در نظام  شهروندان شدن
   شهروندان في و تكال  حقوق  ساختن نهيو نهاديی گو را در پاسخی  شهروند نأ ش  تحقق؛پردازد يمی  مدن جامعه

   در جامعه في و تكال  حقوق  ساختن نهي نهاد  به  موظف كي دموآرات  در نظام دولتی داند به عبارت يم   توسط دولت
  ومم ساختن نهينهادی  سازوآارها نيمهمتری جمله ااز ی  قانون ناتي و تضم  قانون  آه داستي پ گردد  البته ي  ُدرن

  .باشد يم
  
ر ي تعببه. هستند   آنی دارای ار اجتماعي ع تمامی  اعضا داند آه يمی گاهيرا پای  شهروند ، مارشال.  اچ.یت 

  في و تكال في وظا  حقوقی، دارا باشد شهروندان ي می، شهروند  حقوق دانشمني اند نيتر  از صاحبنام  آه مارشال
  از مجموعهی مند  بهره اصلی را دارای شهروند »ياجتماع و طبقهی شهروند«   در مقاله مارشال. برابر هستند

 7. ابندي ي م  توسعه ستهيشای  نهادها و ساختارها  واسطه  به داند آه ي م  گانه  سه حقوق
 موجب  داند آه يمی اجتماع-ياسي س تي عضو  معرف فيا وظاي  از حقوقی ا را مجموعهی شهروند » لتونيهام«

  . استی  اجتماع مختلفی ها   گروه بهی  جمع  منابع اختصاص
  

 الگو  نيدر ا. شودی م  و موثر واقع دي مف هابرماسی نظری الگوی  مدن در جامعهی  شهروند گاهي جا دركی  برا
  شهروندانن مودل يمطابق ا. داشتنی  شهروندعبارت است از نقشی مدنء  جامعهك يفرد در ی تماع اج نقش

ی ها يريگ ميتصم چهاگری  عبارت به.  هستند  متقابل في و وظا حقوقی  دارا مُدرنی اسيس   در جامعه ودولت
ی  عموم و مطالباتی هد جمع تع  از آن قبلی ول  استی  الزام شهروندانی برای  مدن  در جامعه دولتی اسيس

 .دينما يمی اسيسی ها يريگ مي تصم  به  اقدام  آن  بر اساس  دولت  آه  است  شده منتقل   دولت بهی  مدن توسط جامعه
  
  :در جوامع در حال گذاری ت ملي بحران هو-2
  

ن تافلر يآه بقول الوك يتيبرنيو س) كيانفورمات(ی كم و در آوان انقلاب اطلاع رسانيست و يدر سر آغاز قرن ب
دا يپی ملی رين آه جامعه پذيش از ايپجوامع در حال گذار د ينسل جد؛ 8استی نشانهء موج سوم از تمدن بشر

                                                 
   1371 ی، انقلاب اسلام  انتشارات تهران،  تيعنا، دي حم ترجمه:  استيارسطو س 6
  1377ی مطالعات راهبردء پژوهشكده ی، اسيه در علوم سيروش و نظر، استاآری مارش و جر 7
جنگ و ضد جنگ ، در قدرتيی جابجا، همچون موج سومی با نشر آتابها،  قرن گذشته80در دهه يی، كاينده نگر امرين تافلر آيالو 8

ی م آرد و هر مرحله را به موجيتقس) كيانفورمات(يصنعت-و فرای صنعتی، آشاورزء  به سر مرحلهرای نده؛ تمدن بشريآی و شوآها
ن ابزار قدرت را ياست آه مهمتريی قدرت بودند؛ اآنون دانای گفت اگر در اعصار گذشته زور و پول ابزار اصلی و. ه نموديتشب
م يشناختی ن است آه با آنچه ميدر حال تكوی نينوی ده نظم اقتصادنيآی نمودآه در دهه های نيش بي سال قبل پ25ی و. دهدی ل ميتشك

شدن پول » ندينما«، دانش ء روز افزون به اطلاعات و دانش و مبادلهی اتكا، نين نظم نويای هايژگين ويمهمتر. داردی اريتفاوت بس
، مستمر استاندارد های رير پذييتغی، ذو آاغی پول فلزی به جای كيو پول الكترونی اعتباری آارتهای نيگزيق جايو ثروت از طر

ی محل، شدن و همزمان با آنی و جهانی ت روز افزون نوآورياهمی، نظام اداری ضرورت بازسازی، سازمانی تنوع ساختار ها 
  . استی ت اقتصاديشدن فعال
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آارشناسان معتقدند هنوز جامعهء ما در ی در مورد افغانستان برخ. رودی می جهانی ريد، به طرف جامعه پذنآ
ت يهنوز خُرده هوی عني. ت بطور آامل عبور نكرده استمل-خود از مرحله دولتی اسيس-يرتكامل اجتماعيس
  . داردی شتري جلوهء بی،ملی ت مشترك آلان و جمعيك هوياز ی و سمتی  محلی،قومی ها
  

نهاد ها و ساختار ی ل ضعف و ناتوانينجاست آه به دليام، ين آارشناسان را مورد توجه قرار دهياگر نظر ا
  . ميم انتظار بكشيتوانی م رای مضاعفی ، بحران هاافغانستانر يدر جوامع در حال گذار نظی ملی ها
  

د، فرهنگ، الگو ها، مودل يان نسل جديد آند و نتواند در ميما خود را بازتولينتواند دای ملی اسيك نظام سياگر 
  . شودی ار متزلزل ميه اش بسين نظام پايخود را به طور مداوم خلق آند، ای ها و هنجار ها

  
ی عملی طه هايافتد و سپس به حی اتفاق می  و عاطفی، هنجار-ي ارزشی،ساختاری طه هايدر حبحران ابتدا 

ر يامكان پذيی ايبقاء بدون پود بداند آه يخود فكر آند، بای بخواهد به بقای اسياگر نظام س. شودی منتقل م
د آند و گرنه گرفتار انقطاع جاير ايير خود تغيجامعه پذی ن آه درنهاد هايندارد جزای چاره ان يبنا بر ا. ستين

  .باشدی اريبسی نده منشاء بحران هايتواند در آی ن امر ميشود وای و شكاف م
  

  ی؟به چی گذار از چ
، گذار از »شهروند«به » تيرع«ماقبل مُدرن به جامعهء مُدرن، گذار از ی گذار از اجتماع سنت

 گذار از ی،ر شخصي غ»قانون«به » يخصاحكام و دستورات ش« گذار از ی، مدار»حق«به ی مدار»تيمكلف«
: نكهيبه ا» ستنديان هدف نيآدم«: نكهي، گذار از»دهيافراد نسبت به عقی برتر« به »ده بر افراديعقی برتر«
ن جاست ي از هم»ان با پوست و استخوان و گوشت خود ارزش دارند، حق دارند و هدف هستنديك از آدميهر «

شهروندان حق دارند . استه تيمُدرنی دي دو مفهوم آل» شهروندان«امتمی حقوقی  و برابر»حقوق بشر«آه 
نده خود را يسند، حق دارند حكومت دلخواه خود را انتخاب آنند، حق دارند آيدلخواه خود را بنوی قانون اساس

  .ن آنندييبر اساس برداشت و فهم خود از سعادت شان، تع
  
  : يت مليهو
ی ك گروه اجتماعيآن فرد به عنوان ی  آه از روی،ات رفتاريو خصوصی ل فرديت به مجموعهء فضايهو

با اجتماع ی ت احساس همبستگيگردد، اطلاق شده و با خصوصی ز ميگران متمايشود و از دی شناخته م
  . گرددی در راه آن، مشخص می و فداآاری و احساس وفاداری و آگاهی و قومی بزرگ مل

  
  :  وجود دارد»يت مليهو«ك يجاد يای برا» ياست قوميس« دل سه موی،اسيسی البته از نظر جامعه شناس

را ی و فرهنگی  نژادی،قومی ك جامعهء بدون تفاوتهايت، يآه در نها): Assimilation(ی  همانند ساز-1
  . ديك از جوامع نتوانسته است به اجرا در آيچ ين مودل در هيدهد و درعمل تا آنون ای د مينو
آنند؛ و ی خود را حفظ می و ساختاری استقلال فرهنگی قومی گروه ها: نهمساوات طلبايی  تكثر گرا-2

چهار ی س آه داراييرند؛ مانند آشور سويگي متوازن قرار م باًيتقری  در حالتی،و اقتصادی اسيدرقدرت س
س يچوجه مانع استحكام ملت سويبه هی و مذهبی  نژادی،ن تعدد زبانيزبان، چهار نژاد و دو مذهب است، اما ا

  .نشده است
و ی ز ساختاريهر چند انفكاك و تمای قومی آه گروه ها: ا نابرابرير مساوات طلبانه يغيی  تكثر گرا-3

ر ينامناسب و غی اديزان زيشان به ميان ايقدرت در می كنند، اما سازماندهيخود را همچنان حفظ می فرهنگ
  . گرددی اده ميبا جوامع در حال گذار پی چند قومی در اآثر آشور های است قومين مودل سيا. 9استی مساو

  
ن يز بينی ت مليمانند هوی ديم آليدر مورد مفاهی رود، حتی ك جامعهء در حال گذار انتظار ميكه از يهمانطور

  . نخبگان افغانستان اختلاف نظر وجود دارد
  

ن مردم افغانستان ايجامعه معتقدند آه هنوز در می له ايپژوهشگران افغانستان با توجه به ساخت قبی برخ
اقوام، به علت فقدان راهكار وحدت بخش، ی تنوع و ناهم گون«: شكل نگرفته استی ت مليبنام مفهوم هوی زيچ

. ت پشت سر بگذاردين آشور نتواند بحران مربوطه را با موفقي در ا»يملت ساز«موجب شده است آه روند 
ف شده و قابل يتعر مشترك، ی ت ملي آشور هنوز هونياز استقلال ای ان متمادين گذشت سالين رو، در عياز ا

                                                 
، »ياست قوميس«ز يو نی ورمنوچهر صبء ترجمه، »يجامعه شناس«آتاب ، دنزيگی آنتون: ك.ن مورد؛ريشتر در ايمطالعه بی برا 9

  . شماره اولی، مطالعات راهبردء فصلنامهی، اصغر افتخارء ترجمه، ن مارجرينوشته مارت
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پراآندهء ی ت هاين آشور، هوين اساس، در ايت ها شكل نگرفته است و بر ايهمهء اقوام و ملی برای قبول
  . ».10شده استی ت ملين هويگزي جای،قوم

  
درگرفته بود؛ ی قبلی در پارلمانها... آه بر سر مسئلهء زبان، مذهب وی ين موضوع در جرو بحث هايت اياهم

نرو نقش ياز. داغ باشدی نده هم منبع تنش و آشمكش و بحث هايدهد و چه بسا در پارلمان آی خود را نشان م
توانند در جهت ی ا ميآ. آنندی به مسئله نگاه می ديابد آه با چه دی يت ميگر اهميكبار دينخبگان در پارلمان 

  .ندينمای د مياد ها را تشدنكه تضيا ايآراء حرآت آنند و يی  و همگراتقارب
  
رفته اند تا هنوز مفهوم يپذی كه بطور ضمنين حالي در ع-ه پردازان افغانستانياز نظری گر برخيز طرف دا

ك قوم يت ي بسط و گسترش هوی، اما با الهام از مودل همانند ساز-در افغانستان شكل نگرفته استی ت مليهو
  : دانندی می ت مليك هويجاد ياهكار ار اقوام ساآن افغانستان را تنها ريبر سا

رود واگر ی در ساختن ملت افغان، به شمار می آردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی عام شدن و دفتر«
را ی قومی گر پرابلمهايو دی زبانی هايل و جلو دشوارياز آن تشكی ملت واحدی اميپس از چند ا شود، ی عمل

  »11.خواهد گرفت
ت را يآند و قوم اآثری شان را انكار می هايی و توانا قرار داده ريت آشور را مورد تحقيدگاه اقوام اقلين ديا

  : داندی جامعه می و اساسی قوم اصل
و همراه ی واقتصادی  نظامی،اسيده سيچيروزمره، حالات ناگوار و پی عملی  زنده گی،دانش جامعه شناس«
ان حقوق شان تاب و مقاومت در برابر يتها و مدعيلن مسأله را روشن ساخته آه اقي ای،نها مداخلات خارجيا

ك ی يكه بالايو هر گاه... نگرندی شه پله ترازو را ميط دشوار و ناگوار و مبارزه با آنرا نداشته و هميشرا
ی و اساسی ان آن متوجه اقوام اصلين خطر و زيشتريآغازد، بی از آن می ناشی گانه و بدبختيجامعه تجاوز ب
اتحاد ی خواهد بود برای شه خطريتها، همياقلی و فكری كيت فزيموجود« كهييو از آنجا» .12دباشی آن جامعه م

از آنها واقعاً تكان دهنده ی دهد آه برخی ارائه می شنهاداتين پيبنا بر ا» 13آشوری ت ارضيو تمامی كپارچگيو 
ر يي تغی،ر و شماليشك پنجياقوام بخصوص جابجا آردن ساآنان درهء استراتژی آوچ اجبار: هستند و شامل

د يشمال و غرب افغانستان، سانسور شدی مرزی و نواحی مرآزی ت در اطراف شهر آابل، نواحيب جمعيترآ
  14...ه و همزبان ويهمسای از آشور های كيوارده از ی آتابها و مواد فرهنگ

  
ه طلب ي اعتماد و تجزر قابليت ها غيم آه تمام اقليآنی كيگر آن آتاب ين استدلال را با استدلال ديای قتو

مشابه ی ت قومياقلی كه دارايي بخصوص آن آشورهای،خارجی آشور های ا باهمكاريوانمود شده اند و گو
 آه درآن -ن استدلاليای منطقی ند؛ تواليآی ه آشور بر ميتا تجزيهستند، در صدد متزلزل آردن اوضاع و نها

ی ، با آوچ اجبارخودی ت ارضيحفظ تمامی  برا آشوركيت در ياصلا قوم اآثر: ن است آهياد شده، يآتاب تاآ
   .ت برسانديد خود را به مطلقي، باتياقوام اقلی ن هايت به سرزميگر و انتقال قوم اآثرياقوام د

  
 به شمال ی،ا به طور انفرادی ياز مردم شرق، جنوب شرق و جنوب آشور به طور جمعی اديشمار ز...«

به دور ی  چون آمربندی،و زبانی و ملی شهء اسلاميك باور و اندي) تا....(هن شديافغانستان، انتقال و مسكن گز
ی ايدست نشانده شان در آسی روسها و آشور های و نظامی فكری آشور گسترده شده و از حملهء احتمال

 در شمال آشور استحكام گرفته و پشتونهای ن آار تناسب وتوازن قوميبا ا... شودی ريانه، به آشور ما جلوگيم
   »15.رنديگی در برابر روسها قرار می واريچون د

  
خورد تا يمی اسيغات سيشتر به درد تبليت بيت و اآثريق موجود نباشد صحبت اقليك آمار دقی يهر چند وقت

ش از يبی تي اآثر آهن آتابي درتي اآثرقومست، يمشخص ن. آن استی دوم مدعی آه سقاوی قيتحقی بحث ها
    بوده است؟معتبری ا آدام آمار علمب ، استدو سوم قلمداد شده 

                                                 
   51ص ، 1380، افغانستانی اسيسی جامعه شناسی، وم سجاديد عبدالقيس 10
  158ص ، 1377، ل االله وداد بارشيخلء ترجمه، »دومی اوقس«اويق، دويمه سسمسور افغان 11
  152ص ، همان 12
  155ص ، همان 13
  161 تا 155صص ، همان 14
  158ص ، همان 15



 7

  
ی ت قومي با استفاده از اقل-ن آتابيهمی د بر طبق مودل استدلالي شا–ما ی ه هاياز همسای كيگر ياز طرف د

زم را در آشور ما صادر آرده يطالبان وتروری ر توانست بلايان اخيسالی آه در صوبهء سرحد خود دارد، ط
  . ديايآشور ما بر بثبات ساختن اوضاع در ی در صدد ب

  
است ياز سی آشكار و روشنی در افغانستان نمود ها«: گر از محققان افغانستان، معتقد است آهيدی كيبرعكس، 
گران مشاهده يقوم مسلط بر دی مذهبی وارزشهای فرهنگی ل باور هايبه منظور تحمی فرهنگی همانند ساز

از . منجر شده استی و مذهبی د تعارضات قوميدبه هدف، به تشی ابيدست ی شود آه در واقع، به جای م
ل زبان پشتو بر يداؤد خان در تحمی فرهنگی است همانند سازيعبدالرحمن خان تا سی ل مذهبياست تحميس
  » 16.گر اقواميد
  

است آه فعل ی عياست، طبی له ايو قبی ساختار قومی كه جامعهء افغانستان دارايياز آنجا«: دگاهين دي بر طبق ا
ن يرد و بر ايپذی لهء خاص انجام مي تنها در درون قوم و قبی،اسيو گردش قدرت سی اسيالات ساختار سو انفع

در قالب ی تيجمعی نظام ها-ريشتر با زي بی،ارتباط با نظام اجتماعی ن آشور، به جايدر ای اسياساس نظام س
ت يوام را مسدود آرده و در نهاهمهء شهروندان و اقی اسين امر مشارآت سيهم. له مرتبط بوده استيقوم و قب
ی ميز دايانه به ساختار قدرت داشته اند و فرهنگ تعارض و ستيواگرای نگرشی ر حاآم همواره نوعياقوام غ
  . »17موجب شده استی اسيان آنان و دارندگان قدرت سيرا م

  
ن امر، ين آه ايبه همراه دارد؛ از جمله ای  تبعات چندی،حقوق شهروندی ت از برخيگر، محرومي از طرف د

خود سبب زنده شدن ی ده، در جاين پديا. كننديت ميشود آه احساس محرومی منجر می شدن افرادی ه ايبه حاش
ی نيعی ت هايرا محروميشود؛ زی ميی ت، نژاد ومحله گرايقوم:  همانندی،مادون ملی ت هايت هويو تقو
ی تبلور می دئولوژيای ت، در نوعيرومطبقات محروم از محی  با آگاهی،ا اجتماعيو ی اسيو سی اقتصاد

  .رديگی ن اساس شكل مياز ان، بر ای وتعارض ناشی و مذهبی قومی های دئولوژيآه احتمالا ا. 18دباي
   

  » 19يساختار مل« مفهوم -3
ك يآه در ی مردمی بود نه به منافع جمعی پادشاهی افراد به سلسله های هاي وفاداری،خ جوامع سنتيدر طول تار
ی خ مطالعهء سلسله هاين جوامع، در واقع تاريخ ايتار. آردندی می مشخص بنام آشور زندگيی ايرافحوزهء جغ

ك ملت يخ يباشد نه تاری م... ان ويان، سلجوقيان، غزنويان، سامانيان، طاهريمختلف مثل صفاری پادشاه
  . مشخصيی ايك محدودهء جغرافيمشخص در 

  
ن مفهوم فقط در بستر جوامع مُدرن يشكل نگرفته و قوام ای اختار ملبنام سی مفهومی ن در جوامع سنتيبنا بر ا

ی آه شهروندان، فراسوی داريپای ار ها و ارزش هاي عبارت است مجموعه از مع»يساختار مل«. سر استيم
گر در يبعبارت د. 20آوشندی آنها می نگهداری روز به آن ها باور دارند و برای است هاينوع حكومت و س

ی  فرهنگی،اقتصادی رساختهايزی دا آرده باشد، نزاع بر سر حكومت، تا حد نابوديقوام پی ار ملكه ساختييجا
ل هستند يخود قای را برای قرمزی خط های اسيآنش گران س. رودی ش نميدر آشور به پی ملی و اجتماع

ده و در واقع بوی قرمز ممنوعه منطبق بر مفهوم ساختار ملی ن خط هايا. دانندی ز نميوعبور از آنرا جا
آه هنوز مرحلهء ملت شدن را ی  در جوامع»يساختار مل«مفهوم . استی ملی ايمحدودهء آن حفظ منافع عل

حد ی اسيآسب قدرت سی ن جوامع، تلاش براين در ايبنا بر ا. پشت سر نگذاشته اند، شكل نگرفته است
ی خارجی مك گرفتن از قدرت هاافراد، آی ن سوخته، آوچاندن اجبارياست زمي سی،نسل آش. نداردی ومرز
ی همه و همه برا.... ق آشت مواد مخدر،ي تشوی،ن الملليستان بيبا تروری است ها، همكارين سيشبرد ايپی برا

 شكل گرفته »يساختار مل«كه مفهوم يياما در آشور ها. گرددی می مجاز تلقی اسيا حفظ قدرت سيآسب و 
ك يل هستند و به اصطلاح يرا قای گر حد و مرزيكديو دولت، در مخالفت با ی اسين سياست، مخالف
ممكن است موقتا اختلاف با دولت را ی مثلا هنگام تجاوز خارج. وجود داردی اسيدر نخبگان سی خودسانسور

                                                 
  44ص ، 1380، افغانستانی اسيسی جامعه شناسی، وم سجاديد عبدالقيس 16
  52ص ، همان 17
   172ص ، ايازآی ترجمه مصطفی، ن جامعه شناسينوی دگاه هايد، وود و شرمن 18

19 National Structure 
  ) 1372ماه ی د(، گفتگو شماره سومء فصلنامهی، ن منطقه اينو یساختار های ر جستجو د،ز پهلوانيچنگ 20
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در جوامع در حال گذار، بخصوص . ندينمای هن، با آن دولت همكاريدفاع مشترك از می آنار بگذارند و برا
 »يساختار مل« و »يت مليهو«ن آن عبور نكرده اند، مفهوم يامروزی  شدن به معناآه از مرحله ملتی جوامع

  . رمق استی ار آمرنگ و بينكه بسيا ايا وجود ندارد و ي
  

ر ينظی ميف مفاهيد بر سر تعريكطرف عرصهء آشاآش ها و منازعات شدين جوامع، نهاد پارلمان از يدر ا
ی گر طرف، برايخواهد بود و از د... وی ن فرهنگ ملي تكودری قومی ، نقش خُرده فرهنگ ها»يت مليهو«

م مذآور به يف مفاهيكند تا بر سر بازتعريرا فراهم می ش موجود در پارلمان فرصتياندی و ملی اسينخبگان س
ن مصوبهء يرا در قالب قوانی ن مربوطه منافع مليب قوانين خود برسند و با تصويب) اجماع(ی توافق جمع

  . م بكوشنديم و روال مند آردن آن مفاهيه، در تحكخود، روشن ساخت
  
  : مفهوم قانون-4

  . ستيكسان نيز يدر جامعهء در حال گذار، برداشت از مفهوم قانون ن
رو ی ك جامعه مدنی يهايژگين ويتری كنند واز اصليف ميان افراد جامعه تعريم روابط مي قانون را محور تنظ
و ی اسي س  مهم از اصولی كي   قانون تياآمح. 21دانندين آن جامعه مه شؤويت قانون درآليبه رشد را حاآم

ی ، معان ، اصل ني ا  درباره  تاآنون  باستان ونانياز .   است  بوده  آن تحققی رباز در پي بشر از د  آه استی حقوق
  . شود ي و م  شده  گفته  سخن آنی هايژگيارزشها و و

  
ان يدر آنش اجتماع جری نيو عی است آه به طور واقعی مقولاتی قحقوی  صورتبنديی،ل نهاين در تحليقوان
ن، هر اندازه آه يلذا قوان. هستندی اجتماعی واقعی رو هايند قوا و نيبر برآی مبتن  ی،حقوقی ن صورتهايا. دارند

تماع اجی مانند آه منعكس آنندهء چهره واقعی را می نه هايين آن مشارآت داشته باشند، آيآحاد اجتماع درتدو
  .است

  
 استوار هستند، »حقوق بشری عمومی ارزشها«بر ی ن آه مبتنيقوانی البته در جوامع درحال گذار، برخ

ز ينا هماهنگ باشند؛ نی متداول در جوامع بسته وسنتی نكه ممكن است ظاهرا با ارزشهايرغم اير و عليناگز
 ،ق آنيچه بسا افراط در تطب. همات گرددسوء تفای تواند منجر به برخی ن امر ميا. شوندی مد نظر گرفته م

ن تفاوت نظرات ياست آه ايی پارلمان جا. اورديخته و تنش بوجود بيمحافظه آار را بر انگی رو هايواآنش ن
  . شتر سازدي ب-د تشنج ها در جامعهي بدون تشد–دن به سازش را يافته و احتمال رسيتواند امكان بروز ی م
  

   حكومت  به از آنی  گاه .، است ر شدهي تعب  در برابر قانون و مساواتی  برابر م مفهو  بهت قانونيحاآمی گاه
ی هايژگي وا را ب آنی  و گاه  است  شده استفادهی  و پادشاه مطلقهی كتاتوري دی، با حكومتها سهي در مقا قانون

   موارد فوق  همه  مشترك اما فصل. اند آردهی  معرف ني قوان  بودن حي مستمر و صر و ت داشتني عموم :همچون
 در   از قدرت  و مستبدانه  خودسرانه استفادهت قانون يدر حاآم   نمود آه  خلاصه  نكته ني در ا توان يرا، م
   و خادمان  حافظان عنوان  به استمداراني و س  حاآمان ، اساس نيبر ا.  مردود استی حكومتی هايريگ ميتصم
  آنانی  وفادار زاني م  به  حكومتشان تي مشروع زاني مگردند يم   آن ز مشموليشوند و خود ن ي م  شناخته قانون

  . داردی  بستگ و خردمندانهی فراشخصی  قانونی،ارهاي مع به
  

  : توان نسبت به قانون برشمردی كرد نوپا را ميك رويكرد عمده و ياما در افغانستان چهار رو
ت يكرد پدر سالارانه و در نهاي روی،ستيكرد پراگماتي، روانهياد گرايكرد بنيك، رويولوژيديكرد چپ ايرو
  . مُدرن نسبت به قانونی اسيكرد سيرو
  

ستم يو سی هء نظام پارلمانين برداشتها چگونه بر سر راه تقويكرد اول از ايم داد آه چهار رويما نشان خواه
 خواهد داد آه چگونه سوء  واقعهء سوم عقرب نشان22يل مورديجاد آرده و تحليما مانع ای انتخاباتی ها

  . آردی نقش موثر بازی برداشت و سوء استفاده از قانون در وارد نمودن ضربهء مهلك بر دهه قانون اساس
  
  
  ك به قانونيدئولوژيا ای ي افراط كرد، چپيرو -1

                                                 
  71ص، »فرهنگ، قدرت ، قانون«ی، عباس عبد 21

22 Case Study 
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  آننده  منعكس ت قانوني حاآم؛ ياقتصاد وی ربنا و روبنا در ساختار اجتماعيزی بند مي بنابر تقس دگاهي، د نيدر ا
   سلطه درصدد گسترشی دار هي سرما  آن  مطابق  آه استی و بورژوازی دار هي سرما جوامعی روابط اجتماع
 مقاصد خود سود   نفع بهی ريگ استعمار و بهرهی  برا  مفهوم ني و از ا  بوده  جامعه مختلفی خود بر بخشها

ی د ميتاآ» ياجتماعی برابر«شده و بر ی می قارزش تلی ب» ياسيسی برابر«راث چپ، يدر م. ديجو يم
را از ی اسيسی م برابرير مستقيقصد دارند به طور غی پارلمانی از نظر آنها اگر چه نظامها. ده استيگرد
ند انتخابات ين صاحبان ثروت هستند آه بر فرآيقت ايدر حقی ن آنند وليتأمی و پارلمانی ق دستگاه انتخاباتيطر

ی دگاه، حكومتهاين دياز ا. آنندی  خود را به خانهء قدرت و حكومت روانه م»يرهانف«گذارند و ی اثر م
در . ه دار هستند تا جامعه را در جهت منافع خود اداره آننديدر دست طبقات سرمای نيدر اصل قمچی انتخابات

ت قرار ي در اولو،یاجتماعی اديرات بنييتغی برای انقلابی  روشهای،پارلمانی د بر روشهايتاآی دگاه بجاين ديا
  . دارد

  
   مفهومكي؛ خودی  مدعا  برخلاف هي نظر ني ا  آه  است ني ا  وارد است دگاهي د ني بر ا آهی  اشكالات نياز مهمتری كي
 تي و هو استقلال ی،اجتماع  عدالت در حوزه. آند يمی را معرفی  و آزاد  از عدالت  و جانبدارانه كيدئولوژيا

شبرد ي آه فقط در جهت پآند ي م ميترسی نيو ماشی ابزاری ا رد و از انسانها چهرهيگ ي م هديرا نادی انسانی فرد
   .نديآی بكار می اسيو سی مقاصد واهداف جمع

  
  : انه به قانونيادگرايكرد بني رو-2
ر قرا«ی زم، قانونمنديرمبارزه با سكولای و با ادعای نيكرد با تقابل در انداختن، قانون با نصوص دين رويا

با ی عني(خارج از حوزهء شرع ی دانند با هر گونه قانون گذاری م» ينص قرآن«ی را مخالف قانونمند» يداد
  . زنديخی به مخالفت بر م) ين عرفيقوان

  
ر دموآراتها يرا به غی  فرصت باد آورده ای،اسين سيتوسط فعالی و قانونمندی موآراسيعدم اعتقاد راسخ به د

. را بر آنندی اد دموآراسيخ و بنيخود پرداخته بی وء استفاده آرده و به سازماندهسی دهد تا از دموآراسی م
ی برا) 1352 تا 1342(ی ه از دههء دموآراسين توجياد گرا ها بر اساس هميچپ و بنی اسين سيفعال

مان و و پارلی دا مشغول نفوذ در ارتش بودند، از مبارزات علنيكه شديخود استفاده آرده و در حالی سازمانده
از طرف .بردندی خود استفاده می درون سازمانی رهبری جذب آادر ها و چلنج های مطبوعات صرفا برا

كرد پدر سالارانه و منافع خود ير با رويرا مغای و قانونمندی مستبد آه دموآراسی عناصر درباری گر برخيد
  .ز وارد شدنديو ستی نز با آن از در دشميپنداشتند نی م
  
  :و ابزار انگارانه نسبت به قانونی ستيراگماتكرد پي رو-3 

پرورانند، چندان سر ی را در سر می نژادی طلبی د برتريبازتولی افراد و گروه ها آه هنوز هم سودای برخ
نها بر اثر فشار يا. نگرندی می و ابزاری ستيك منظر پراگماتيبا قانون را ندارند، و به قانون از ی سازش و آشت

د هند، بدون يمی قانونمداری بخود؛ شعار های ز بخاطر جلب توجه جامعه جهانيو نی اع اجتم-ياسيسی ها
  .نكه به آن معتقد باشنديا
زنند و البته طالب هستند تا ی می  قانون و قانونمندی،دم ازدموآراسی و ظاهری ن عده هر چند بطور صوري ا

دارند آه سمت ی نانوشته ای در ذهن خود قانون هاجاد نظم و ثبات استفاده آنند، اما يای عنيمهم آن ی اياز مزا
و نوشته شده تا آن حد ی ن صورين خاطر از قوانيبه هم. آندی اعمال و رفتار آنها را مشخص می و سو
  . ن نانوشته شان نباشديبر سر راه قوانی كنند آه مانعيت ميحما
قدر مبهم و گنگ باشد آه بتوانند بنا بر ن شده آن ين تدويدهند قوانی ح ميطلب ترجی برتری ستهاين پراگماتيا

حق « و »يت مليحق حاآم«ن دسته افراد به يا.... رون بكشنديرا از درون آن بی زيمصلحت روزگار هر چ
ی زم هايخود مكانی های پردازی ن، در تئوريبنا بر ا. آحاد شهروندان باور ندارندی برا» ن سرنوشتييتع
قانون محور؛ ی خاص بتوانند در اآثر نهاد های ا سرآمدان گروه نژادآنند آه تنهی می طراحی را طوری عمل
  . ن و نصب گردنديگزيجای تيو امنی انتظامی رو هايه، قوه مقننه، نيير قوه قضاينظ
  
  ينژادی ه برتريتوجی قانون برای م اساسيبا مفاهی باز

 در برابر قانون با عدم ستاننحقوق شهروندان افغای تساوی ديمفهوم آلن افراد، يای های پردازی در تئور
ی قربانی سته سالارياصل شای عني. مانده استی نفوس شان آاملا گنگ و مغشوش باقی اقوام بر مبنای تساو

  : سدينوی دهد می دگاه را ارائه مين ديدوم آه نمونهء آامل از ای آتاب سقاو. شده استی اصل نژاد
ك يكه در يوجود ندارد، اما هنگامی چ شكيتباع افغانستان، هه ايحقوق آلی اصلا در برابر قانون در تساو...«

حق  نفوس، ی چگونگی بر مبنای گردد، آنجا هر قوميمطرح م  ی،اقوام به گونه جمعی اسيحقوق س آشور، 
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به اندازه ی اما حقوق قوم شود، ی می تمام افراد آشور، مساوی ن آار، حقوق فرديرند و با ايگيش را ميخو
و در آجا ی ن منطق را آدام آسيا«... »23گريز ديچی نه بر مبنا گردد، يفراد آن قوم محاسبه مشمار و تعداد ا

و برابر بوده و هردو در دولت و حكومت ی مساوی صد از لحاظ قومي ف65صد و يك فيده باشد آه حقوق يد
 »تيمل«ك يا يها گو هزار هندو آه به اساس گفته آن40 حقوق آن افغانستانا در يداشته باشند؟ آی حقوق مساو

ی در هرآشور... برابر باشد؟ ل داده اند، يرا تشك % 65ت مردم افغانستان آه يل داده اند، با آن اآثريرا تشك
  ».24باشدی ت مياقل ت، يت و از اقليت، اآثريسهم اآثر

  
  : دگاه قابل تذآر استين ديچند بمثابهء نقد ای نكات

چ جا به يما در هی افراد است و الا در قانون اساسی برخی  براك قانون نانوشتهي »اقوامی اسيحقوق س «-1
اتباع ی حقوق فرد«د قرار گرفته است ينشده است، بلكه آنچه مورد تأآی  اشاره ا»اقوامی اسيحقوق س«

 22ی ب اتباع بهمراه ماده هايو وجای تحت عنوان حقوق اساسی فصل دوم قانون اساس. است»افغانستان
  .اتباع افغانستان استی و نه حقوق قومی به حقوق فرد مربوط 59ماده ی ال

از آن قوم را بكند وجود ندارد، چه ی ندگيآه نمای مشخص قومی اسيكه اقوام مختلف تشكل سي در جامعه ا-2
جاد حزب و گروه يز ايك قوم خاص است؟ قانون احزاب نيندهء يتواند ادعا بكند آه نمای می ا گروهی يآس

 ی، نژادی،كات و تعصبات قوميو احزاب از دست زدن به تحر. 25نع آرده استمی را تحت عنوان قوم
  .منع شده اندی و سمتی مذهب
بنام ی اسيازات سيگرفتن امتی ك قوم بداند و برايندهء يتواند خود را نمای می اسيط هر دلال سين شراي در ا

د آه از عدالت يم نماي را تقسازاتيخود امتی و گروهی منافع فردی ك قوم مبارزه آند اما در عمل براي
  .فرسنگ ها بدور استی اجتماع

به اندازهء ی حقوق قوم«ك مفهوم گنگ و بدون آمار موثق تحت عنوانيچگونه با ی سته سالاري اصل شا-3
ئت و هر ينه، هر هيهر آابی ب اعضايشود؟ اگر قرار باشد در ترآی  جمع م»شمار و تعداد افراد آن قوم

ك يكه صرفاً بخاطر تعلق به يسته ايار باشد؛ در آنصورت چه بسا افراد شايمعی ب قوميون، ترآيسيآم
  .شان محروم ساخته شوندی و اجتماعی اسيگر، از حقوق حقهء سيدی گروه قوم

اقوام ی اسياگر مفهوم حقوق سی بود و حتی هم در بارهء نفوس اقوام مختلف می اگر آمار قابل اعتمادی  حت-4
ت ياحقاق حق اآثری بمعنای ست؛ باز هم دموآراسين نين چنيافت آه ای يبلور مهم تی در قانون اساس

ی آاشته می ت است آه تخم دموآراسياقلی ت حقوق انسانيبا رعا. ت استيت حقوق اقليست بلكه رعاين
ل به يده و تمايت انجاميه اقليت عليتواند به جباری شه ميت همياحقاق حقوق اآثری ر آن ادعايدر غ. شود
ی مختلف جامعه را از هم می ن اجزايبی معنوی وند هايمهار، پی ل آسا و بي ستيت به مطلقيل اآثريتبد

حزب .  بلكه احزاب هستندی،ت اقوام نيت واقليار اآثري معی،نست آه در دموآراسيگر اينكتهء مهم د. گسلد
  . ا نقض آندت موجود در پارلمان ريد حقوق حزب اقليبای تواند و نمی ت در پارلمان نمياآثر

  
  : كرد پدرسالارانه به قانوني رو-4

ی ديش سفيك نوع رير گذار افغانستان به ين و افراد تاثياز متنفذی ارين بسيدر بی اسيشهء سيهنوز هم اند
رد معتقد يگی سرنوشت فرزندش در نظر می ك پدر برايآه ی دياز موضع قدرت و از نوع صلاحد) يآلان(

وجود دارد آه اگر آار ی ن تلقيهنوز از حكومت ا. داندی شد لازم الاطاعه ماست و آنرا بهر صورت آه با
حكومت سوء استفاده نكنند، ی و اقتصادی تيفتد و آن افراد از ابزار قدرت امنيحكومت به دست افراد صالح ب

  . ش خواهد رفتيبه پی و درستی امورات مملكت به خوب
  
  :مُدرن به قانونی اسيكرد سي رو-5

هم در آشور ما داشته و جزء ی ادي آه طرفداران ز-شهء پدر سالارانهين انديه در مقابل چنكيدر صورت
ی می مُدرن قرار دارد آه اگر چه حكومت را لازم و ضروری اسيشهء سي اند-ما شده استی اسيفرهنگ س

ر يتان فراگ آه هنوز در افغانس–ی اسيشه مُدرن سياند. ستيز غافل نيآن نی اما از شرور و ضرر ها داند، 
رند تا مردم و شهروندان يقرار بگی خوب در مقامات حكومتی ست آه فقط آدمهاينی د آافيگوی  م-نشده است

اتخاذ ی باتيك سلسله ترتيحكومت لازم است ی مهار آردن ضرر های از شر حكومت در امان باشند، بلكه برا
ی بات، قادر نباشند بديبه خاطر وجود آن ترتك وقت خواستند بد عمل آنند، يخوب هم ی گردد آه اگر آن آدمها

                                                 
  62ص ، 1377، ل االله وداد بارشيخلء ترجمه، »دومی اوقس«اويق، دويمه سسمسور افغان 23
   63ص  .همان 24
  افغانستانی اسلامی است دولت انتقالي ر1382/ 22/7 مورخ 73ه بر اساس فرمان شمار، فقره سوم از ماده ششم قانون احزاب 25
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: ن گفتهء لارد اآتون توجه دارد آهيبه ای اسيشهء مُدرن سياند. نديفزايبی گريآنند و بر شر حكومت شر د
مهار ی آه برای شه اين جهت آن انديبه هم. نديآفری آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق می قدرت فساد م

  . مُدرن قرار گرفته استی اسيشهء سيد آرده است، در مرآز توجه اندشنهايحكومت، نهاد پارلمان را پ
  

جز ی  حاصلی،و تجارتی ن جزا و مدنيگرفته تا قوانی كيبه قانون از مقررات ترافی توجهی ن منظر، بياز ا
از ی عده ای خود موجب ثروت اندوزی اجتماعی ثباتی ب. آوردی به بار نمی اجتماعی ثباتی هرج و مرج و ب

ی محسوب می عدالت اجتماعك انحراف آشكار از يشده و ی د فقر عموميه از مملكت و تشديد، فرار سرماافرا
غ و يتبل» ييقانون گرا«ق يد آنرا از طريدهد، بای را سر می آه شعار عدالت اجتماعی ن هر آسيبنا بر ا. گردد
ز، ينی  در عرصهء حقوق عموم.ستينباشد، عدالت نی آه منطبق بر قانون و قانونمندی عدالت. ج آنديترو

خشونت بار در حل منازعات ی شود و توسل به روشهای منجر می اسيساخت سی نگينهادبه يی قانون گرا 
ت مقررات مربوط به يبدون رعای ك تورنمنت ورزشيكه انجام يهمانطور. دهدی ل ميرا تقلی اسيو سی اجتماع

ن يك سقف، بدون احترام به قواعد چنير يز  ی،اسيهء سانيو رقابت مسالمت جوی ستيست، همزير نيآن امكانپذ
ی از سوی اسيو انفعال سی نيا عزلت گزيك سو يزم از يو آنارشی جز پرخاشگری سر بوده و حاصلينامی رقابت

جز از ی چ حقيم آه در درازمدت هييدرك و هضم نمای را بدرستی ن معنياگر ا. گر به بار نخواهد آورديد
  .ميخته ايری را پی س جامعهء مدنيتأسی سنگ بناد، يآی بدست نمق توسل به قانون يطر

  
  احترامی عنيت قانون، ي و حاآم مخالفی آزادی عنی يد آه آزاديگوی ميی  نها ليمُدرن در تحلی اسيشهء سياند

از   تيا از حقوق بشر حم  دفاع  جلوه نيتر ي مبنا عال نيبر هم.  ستيمورد پسند او ن  آهی  قانون بهی شهروند حت
 از  تيحما. ا عملكرد ما داردي ها دگاهي را با د ا منافعي  هي نظر  اشتراك ني آمتر  آه استی  شهروند آن  حقوق
 از  تيشود اما حما يش محسوب، مي از خو  دفاع قتيحق خود، دری حزب و همی ، همشهر همفكر، همصنف حقوق
  از تي حما ميپسند يرا، نمی ا رفتار وي   مواضع  حال نيع و در   است  شده متهم   ناحق  به آهی  شهروند حقوق
 . ماستی  و مظهر رفتار اخلاق» انسان«   و حقوق  آرامت انگر تعهد ما بهيبی  دفاع نيچن.   است» يگريد«  حقوق

درك نشده است و طرفداران ی متاسفانه در آشور ما بدرستی كرد مُدرن به مفهوم قانون و قانونمدارين رويا
  .داردی دآان
  

  گاه پارلمان در آنيدر افغانستان و جای اسيساخت س
  

  26ياسيساخت س
ت آن مورد نظر است، رابطهء نسبتاً ثابت و پا بر جا يك مجموعه، آه آلی يان عناصر و اجزايهر گاه م

ل يعناصر تشكی كي: دو جنبه استی ن جهت، ساخت داراياز ا. ميابی يبرقرار باشد، به مفهوم ساخت دست م
  . 27سازندی گر مرتبط ميكديرا به ی آه عناصر ساختی روابط ثابتی گريدهنده و د

  
  زم در افغانستانياليمونيپاتری اسيساخت س

  
ی اسيشباهت دارد آه روابط متقابل س) يپدر شاه(ی اليمونيشتر به ساخت پاتريدرافغانستان، بی اسيساخت س

  . استوار استی شخصی  هااريمعی ن ساختار، بگونهء نسبتاً ثابت بر مبنايدر ا
  

است و خصلت ی ر رسمياست به شدت غياست آه در آن سی اسيك ساختار سيزم ياليمونيمنظور از پاتر
د صاحب منصبان يد و شايآنچنان آه با. شودی ساختار دولت ادامهء وجود حاآم محسوب م. داردی شخص
چندان آشكار ی اليمونيستم پاترياغل در سن شغل و شيك بيتفكی عني. از منصبشان فاصله نگرفته اندی حكومت

به حاآمان ی ارادت و وفاداری رد و بر مبنايگی ب صورت ميها بر اساس تقری ها و برآناری مقرر. ستين
را هم ی ديت سبسايآه خاصی شود و در دولتی ع ميهء دولت توزياز ناحی ازاتيزم امتياليمونيدر پاتر. است

  . شودی د ميا تشدياا و مزيازات و عطاين امتيدارد، ا
  
  . دانند يانه ميت در خاورميريمسلط مدی سم را الگوياليمونينگبورگ پاتريل و اسپريب

                                                 
26 Political Structure 
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  اليمونيپاتری اسيساخت سی اصلی ژگيهفت و
 اشاره آرد، به تقربتوان به  يها م يژگيگر وي، و از داستيبودن مسئله سی شخص: دگاه آنها عبارتند ازياز د
ی ا ژهيت ويبه حاآم از اهمی كيزي تقرب فی،ن رسميمه مناصب و مشاغل و عناورغم ه ين معنا آه عليا

را در ی اسيسی اصلی ها دارند و نقشی تر مهمی اسيت سيترند موقع كيآه به او نزدی برخوردار است و آسان
حاآم داخل خاندان ی عنيرا دارد، ی درباری رند، لذا عموما انتقال قدرت خصلت آودتاهايگ يصحنه به عهده م

ی هايژگياز جملهء و. آشند ير ميقدرت حاآمه را به زی از درون، حلقهء اصلی افتد و چالش گران يشكاف م
اقت يل، ز متوازن نخبگان بر سر مناصبيست ی،بودن روابط دولت ير رسميغتوان به ی زم مياليمونيگر پاتريد

زم بر فراز تفرقه ياليمونيپاتری ع افراط نويی،ل نهايك تحليدر . حكومت اشاره آردی نيه ديتوجو ی گر ينظام
آند،  ينه ميرا آه نهادی زيبنا شده است و حاآم تنها چ» نداز و حكومت آنيتفرقه ب«و شعار  يچشم و چشم  هم و

  . ان استيان اطرافيدر رقابت ناسالم می دشمن

                                                

  
  
  : 28يستم مباشر پروريس

ی عني. استی ع ماقبل مُدرن روابط قدرت عموداست حال آن آه در جوامی قدرت در جامعه مُدرن افقی اُلگو
گر در جوامع يكديشهروندان با ی در حال گذار به رابطهء افقی ت و ارباب در جوامع سنتيرعی رابطهء عمود

 .شودی ل ميمُدرن تبد
  
ی مناسبات مباشر پرور. باشدی می اليمونيپاتری اسيگر از مشخصات ساخت سيدی كی يستم مباشر پروريس
آه در بلاك قدرت قرار يی رد آه در درون هرم قدرت و در راس هرم قدرت، جناح هايگی شكل من گونه يا

ی آسب آنند و خودشان را به عنوان حامی اجتماعی خودشان در نهاد های برای نيآنند مباشری می دارند، سع
از منابع دارند و  یبه پاره ای وانحصاری اختصاصی هستند آه دسترسی ان، آسانيحام. آن مباشران جلوه دهند

در عوض . ندين خود را بپروروانند و آنها را مرهون مراحم و الطاف خود نمايق مباشرين طريتوانندازهمی م
ی ن رأيبكنند و مثلا در زمان انتخابات به عنوان ماشی ج اجتماعين هم موظف هستند در مواقع لزوم بسيمباشر
 -ياسيداد و ستد سی نوع. ج آننديان شان بسيحامی  براآراءی جمع آوری مردم را برای  آلته های،جمع آن
ی عني. ستم اقتدار استيك سيدر ی شود آه خارج از مناسبات رسمی ن برقرار ميان و مباشرين حاميبی اقتصاد

ر يبوده و عمدتا به شكل غی افقی های رد آه در آنار قشر بنديگی در جامعه شكل می عمودی ك نوع قشر بندي
از انحاء منجر ی ه به نوعين عمليا. هاستيفشار و لابی نفوذ، گروه هايذی  و شامل گروه هاقرار داردی رسم

. ديآی بدست می ن الملليبی آه در افغانستان آم شمار بوده با آمك های گردد؛ منابعی می به هدر رفتن منابع مل
ی ع مي مباشر توز-ي حامرد، در شبكهءيقرار بگی د در خدمت مصالح و منافع عموميآه بای منابع ملی عني

ی ن است آه از منابع عموميای چونكه فساد به معنا. شودی حاصل می اسيق آلمه، فساد سيدقی شود و به معنا
 . استفاده شودی و گروهی به نفع منافع شخص

  
  :مُدرنی ها)ی روآراسيب(ی وانسالاريمشخصات د
) مُدرنی های روآراسيب(ی عقلانی ها يسالار انويال از ديمونيپاتری زه نظام ادارين فصل مميتر هر چند مهم

ن دو عرصه دانست؛ اما باز هم يان ايو مبهم بودن مرز م يو عمومی ك دو سپهر خصوصيتوان عدم تفكی را م
ی مُدرن و آار آمد را از دستگاه های های روآراسيبی ژگيد آه آدام ويتوان پرسی ن سوال را همواره ميا
  كند؟ يتاز مت مميآفای م و بيقدی وانيد

ی ن بر ميمُدرن را چنی هايموآراسيمندرج در دی ن عناصر عقلانين سوال مهمتريماآس وبر در جواب به ا
ی ف رسميآه بعنوان وظايی ت هايف روشن، مكلفيبرتعاری م آار مبتنيتخصص و تقسی درجه بالا: شمارد
فرمان دادن و ی ا مشخص شده برابودن ساخت اقتدار همراه با حدود واضحی ع شده اند، سلسله مراتبيتوز

بر ی مبتنی ستم اداريلات، سيات و تشكيحاآم بر عملی از مقررات رسمی مسئول بودن، وضع مجموعه ا
ن، استخدام آارآنان بر اساس يان آارگزاران و مراجعيمی ر شخصيده اند، روابط غيآه به ثبت رسی مدارآ
از درآمد ی قت، ثبات معاشات، جدا بودن درآمد خصوصايا ليت يع بر اساس ارشدي ترفی،ت و دانش فنيقابل
  . 29 دراز مدت بودن اشتغال و استخدامی،رسم

  

 
28 Patronage Network (also in some instances called Clientalism). 

  ی وانسالاريفصل د، انتشارات چاپخش، نايترجمه حسن پوی، فرهنگ جامعه شناس، گرانيو دی كلاس آبرآرامبين .29
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  :افتهيتوسعه ی اسيسی ساخت هامشخصات 
و در مقابل ابد، ی يش ميافزايی و مصلحت گرايی عقل گراشرفته يافته و پيانكشاف ی اسيدر ساخت س •

  .شودی ف ميت ضعيو جزميی جزم گرا
 درآل و اصالت فرديی نكه فرد گرايرغم اي علشود؛ی اد ميزی و گروهی جمع یه همكار ي روح •

كه هر آدام از افراد در جوامع در حال گذار از لحاظ يگر در حاليبعبارت د. آندی رشد مجامعه 
مشترك ی م بخواهند آار جمعيك تيدر ی هستند، اما وقتی واستعداد و دانش در سطح قابل قبوليی توانا
همسو و هم  «vectorialی ت آنند و به اصطلاح وآتوريگر را تقويكديآنكه ی اند، به جينما

ی ك ساخت اجتماعيالبته در ی ملی هء آجنداينظر .سازندی می گر را خنثيباشند؛ آار همد»جهت
ه ين نظريرا ايرد، زيسته قرار بگيسته و بايتواند مورد توجه شای نمی اليمونيپاتری اسيو سی لويقب

 »يساخت مل« معتقد و باورمند به ی،اسيفعالان سی اصلی  استوار است آه بخشهاشفرضين پيبر ا
ی و قومی  سمتی،فرد رياما اگر منافع حق. هستندی ملی اين منافع عليتامی برای جمعی واصل همكار

 همچنان در فكر ی،ملی با وجود سردادن شعار های ع را تنگ ساخته و آسانيد وسيدان دين ميا
  . نخواهند آردی ملی به آجندای خود باشند، در آنصورت توجهی مقوی تحقق آجندا

از ی  ناششانی اسيبه نظام سافراد ی و دلبستگتعلق خاطر افته يمُدرن و توسعه ی اسيك نظام سيدر  •
ی اسيافراد به نظام سی وفادار، در حال گذاری سنتی در نظام ها.  استآنهای جمعی ثاق و همبستگيم
  . زورازی ا ناشي فسانه است واز توهم و ای ناش  اي

. آن استی ان اعضايمتقابل می وجود اعتماد نسبشرفته يمُدرن و پی اسيگر ساخت سيدی ژگيو •
ی اسيسی در نظامها. دنان و اعتماد دارنيگر اطميكديبه ی در قالب قواعد بازی اسيگران سيباز
كتر يس مملكت نزديياول و ر، هر چه افراد به شخص )يا جمهوريو ی اعم از پادشاه(ی اليمونيپاتر

كترند، به يكه به قدرت نزديآسانی ن ساختيدر چن. شودی شتر مين شان بيهم در بی اعتمادی باشند، ب
و غلبهء ی رگيچ و آثار سوء  از جمله تبعات.كننديرا حس می ت آمتريشتر، امنيبی اعتمادی ل بيدل

ی و فرهنگی اجتماعی های  و چندپارگش و گسترش شكافهايداي، پ مردمبر اذهانی اعتمادی فرهنگ ب
ر يناپذی آشتيی ارويرو(شدن ی قطبی توانند، جامعه را به سوی ت ميآه در نهايی شكافها. باشدی م
 فرهنگ جاد آنندهيای اجتماعی هايوجود چندپارگ. سوق دهند) گريكديدر مقابل ی اجتماعی روهاين
ان يا سوء تفاهم مي به عدم تفاهم ی،فرهنگی رگمعمولا چند پا. اند بودهی اعتمادی و بی نيبدبی اسيس

ن رو، مانع يآند و از ای ت ميرا تقوی اعتمادی و بی نيانجامد و بدبی مختلف می اجتماعی گروهها
ی از شكافهای وجود هر نوع. آوردی بوجود می اسيو رقابت سی اسيبر سر راه مشارآت سی ا عمده
ن يده و از تكويگردی اسيسی درباره اهداف زندگی لر در جامعه مانع وصول به اجماع آيناپذی آشت

ی اسيآند و به استقرار نظام سی می ري مشارآت و رقابت جلوگی،ريهمپذی لازم برای چارچوبها
  .رساندی می اری يررقابتيغ
 

  
و نه رقابت  مردم است، ی بهبود زندگی مودرن عرصهء رقابت بر سر برنامه برای پارلمان در نظامها

ت يد فرهنگ تابعي، بادر جوامع مودرنی در مقابل فرهنگ اعتماد و مشارآت جمع .یزندگمرگ و ی برا
ها، آردارها  م، نگرشيمفاهی زبرخينی اسين گفتمان سيا. آردی ز را معرفيرقابت ستی ستياليمونيا پاتري

 بر تابد و بر عكسی ن گفتمان آلا رقابت و مشارآت را برنميا«.نديآفری ا ميها را حذف و  هيو رو
   .»30گذاردی د ميتأآی ت و فرمانبرداريتابع

  
ن ياز ا.  بوده است»دشمنان«به عنوان ی اسي تصور مخالفان سی،ستياليمونياز تبعات نگرش پاتری كي«

شده است تا به عنوان هنر جلب ی تلق» ان به در آردن دشمنان و رقبايفن از م«ی است به معنايرو س
ی ستياليمونيپاتری ها آنان آه حامل نگرشی ان فكريو راهنما یاجتماعی گروهها »31.و سازشی همكار

مختلف را ی اسيسی ان گروههاي مروابطآنند و ی می خصمانه تلقی ا است را اساسا مشغلهيس«باشند ی م
 از نظر است؛ پسی مرگ و زندگی است بازينجا سيدر ا. آورندی رابطه برد و باخت مطلق به شمار م

ی قواعد باز» 32.جز باخت نداردی ا جهين منافع منازعه است و سازش نتيمتأی ن راه براي بهترآنها
ی قواعد بازو ی سنتی ستياليمونيگفتمان پاتری ت برقراريمنتج از وضعی اسيسی  در زندگ) باخت-برد(

                                                 
  74ص ، 1378سال ، نينشر علوم نو، رانيدر ای اسيو توسعه سی مدنء جامعه، هيرين بشيحس 30
  30ص ، همان 31
  16ص ، همان 32
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مفهوم و ی است دارايها، س ك از گفتمانيدر هر . باشدی می مدنمشتق از گفتمان مودرن ) برد-برد(
است، ی است؛ نهاد زدا، قدرت زدا و شخصيسی ستياليمونيباشد، در گفتمان پاتری  مخاص خودی معنا

ت يري غی،ستياليمونيگفتمان پاتر. استی رشخصيزا و غ است؛ نهادزا، قدرتيسی اما درگفتمان مدن
و سازش را منشور ی  قدرت بخشی،آه گفتمان مدنی داند؛ در حالی فست خود ميز را مانيو ستی بخش

ها ی آه دموآراسی ك نفره هستند، در حالی يهای ها بازی كتاتوريتوان گفت آه دی م .ددانی خود م
ند ائتلاف استيطبعا نی ا چند نفرهی اند؛ هر باز چند نفرهی های باز از ی كيقت ائتلاف يدر حق. از

كه يآسان ».رودی در جامعه به شمار ی اسيها و منابع س ع ارزشيص و توزيتخصی ن ابزارهايمهمتر
ط يك محيك نفره در ی يم خواهان بازير مستقيكنند مخالفت ائتلاف هستند، در واقع بطور غياعلام م
 رقبا و خارج ساختندان يمبارزه و منازعه و از می چگونگی است تنها به معنيس« .هستندی استبداد

ز ي جامعه نحسن ادارهی و سازش برای جاد آشتيو ای جلب همكاری چگونگی ست، بلكه به معنيمخالفان ن
ی اسيدوم بفهمند احتمال مشارآت در رقابت سی شتر به معناياست را بياستمداران سياگر س. هست
 »33.ابدی يش ميافزا

م
م

                                                

آرده دا يپی شتريبی ريانعطاف پذی اسينظام سنستكه يافته، ايتوسعه ی اسيك ساخت سيگر يمشخصهء د •
سازند و ی رات هماهنگ و منطبق مييخود را با تغی در مواقع خاص براحتی اسيو اجزاء آن نظام س

چ در آن يا هيتفكر همه . دندهيرا از دست می ازاتيامت -يملی اي بخاطر منافع عل-اگر لازم باشدی حت
 .ستيحاآم ن

ند مترادف است با ين فرايا. ده استيچيافته، تحول آن از ساده به پيتوسعه ی اسيگر نظام سيدی ژگيو •
 .شدن اموری م آار و تخصصيتقس

  سمياليمونيسم و پاترين تفاوت فئوداليمترمه
آتاب وبر ی از محتوا. استی اسيدگاه وبر، تفاوت پرداختن به نحوه اداره امور و اعمال تمرآز قدرت سياز د 

ن ي، بد34ر استقراء آرديتوان به شرح ز يسم را مياليمونيپاتری ها يژگين ويتر ي اصل»اقتصاد و جامعه«بنام
ار حاآم يدر اختی آاملا خصوصی نفس ذاته، به مثابه ابزاری ال، فيمونيپاتری اسيو سی نظام ادارمعنا آه 

قادر است  ين نظامي چن.شود يمحسوب می وی ملك شخصياز مای به عنوان بخشی اسياست و قدرت س
 یش دهد، وليتر افزا يتر و عقلان م آار گستردهيخود را از راه تقس) كيروآراتيب(سالارانه  وانيدی ها يژگيو
  . آندی  حفظ م-است استيبودن سی  آه شخص–ن خصلت خود رايتر يچنان اصل هم
  

  :سيت از بدو تاسيبسط حاآمی ال افغانستان برايمونيمشكلات دولت پاتر
 

در دست حاآم است، ی ديداند آه به عنوان تنها ابزار آلی می اقتدار سنتی نوعسم را ياليمونيماآس وبر، پاتر
   .رو به مرآز بپردازدی روهايت نيبه تقون له آيتواند به وس يآه م

  
با ی ان قدرت مرآزيمنازعه مستمر م. وجود داردی داران محل نيال و زميمونيان حاآم پاتريم يميز دايك ستي

ك حاآم يآه  يهنگام. آورد يها به وجود م مين رژيرا در ای مساله غامضی ز محليمرآزگری ها قدرت
ان يوانيو سربازان و دی ر منابع درآمديو سای خود اعم از مستملكات ارض یال با منابع قدرت شخصيمونيپاتر

ر اشراف آه آنان هم صاحب قدرت مستقل و مخصوص به خود هستند، قرار يسای ارويوفادار به خود رو
  .را داشته باشدی ال مستقل محليمونيپاتری ها ست آه همواره جرات و توان انهدام قدرتيرد، معلوم نيگ يم
  
) يتوسط احمد شاه ابدالی ن دولت مليل نخستيتشك) (يلادي م1747 (1126خ دولت در افغانستان از سال يتار«

ل از يدر برابر قبای به خود مختاری ابيدستی است آه نهاد دولت برايی نشان دهندهء آوشش ها تا به امروز، 
ق يچ گاه توفيه شده، ی ه محسوب مليك قبينكه دولت، خود ين تلاش ها به علت ايخود بروز داده است، ؛ اما ا

  ».35نداشته است
  
به   آه در ابتدا تحت سلطهء اشراف و خانها قرار دارد، ی،دستگاه حكومت  ی،له ايبا ساختار قبی در جوامع سنت«

مانند (آورد ی رون ميل بيرا از چنگ اقوام و قبای استقلال گام برداشته و مشاغل انحصاری ج به سويتدر
 

  95ص ، همان 33
  ی موآراسينار گذار به ديمي س،انيد حجاريسع 34
  63ص ، افغانستانی اسيسی جامعه شناسی، وم سجاديد عبدالقيس 35
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ان طرفداران اقوام مختلف برقرار ياست آه می اد روابطي افغانستان هنوز هم حكومت در انق؛ اما در)رانيا
  »36است

  
ی ه هايل پايتشكی ك طرف، دولت برايك رابطهء دو طرفه است آه از يت و ساختار قدرت، يرابطهء قوم

ر گذار، ين عامل تأثت به عنوايگر، قوميدی است و از سوی له ايو قبی قومی ت هايازمند حمايت خود، نيحاآم
ن و دفاع يرا وارد ساختار قدرت آرده آه دارندگان قدرت را مجبور به تأميی تقاضا ها ت خود، يدر برابر حما

از ی با چشم پوشی اسي، ساختارقدرت س»ل و تقاضا از دولتيت قبايحما«ن پروسهء يای در ط. سازدی از آن م
ی ظاهر می ك دولت قومي در نقش ر خود را آنار گذاشته ويو فراگی عملا آارآرد فرا قوم  ی،ملی تقاضاها

  .37كنديد ميرا تشدی قومی خته و تعارض هايگر اقوام را بر انگيدی ق قوميجه، علاي در نت.شود
  

  :دولت بعد از توافقنامهء بنيی خصلت آثرت گرا
ز ينی گريتان، مشكل دال در افغانسيمونيپاتری اسيو ساختار سی له ايقبی علاوه بر مشكلات ساختار اجتماع

و اعلام ی رسمی است هايهر چند س. باشدی ت دولت مياضافه شده است، و آن معضلهء آاهش اقتدار و حاآم
ك دولت وحدت گرا بوده است، اما يق ياز تمرآز اقتدار ا ز طری بعد از توافقنامهء بن، حاآی شدهء دولت ها

آثرت گرا ی است افغانستان آاملا به رفتار دولت هايو آُنش نهاد دولت در پهنهء سی در عمل ساختار دولت
  . شباهت دارد

  
ل يدولت، در اوايی ه وحدت گراينسبت به نظری منفی دولت آه در اصل بعنوان واآنشيی ه آثرت گراينظر

س، يگيآن مانند فی ن هايسيتئور. بردی دگاه منسجم در بارهء دولت رنج ميدا شد، خود از عدم ديقرن گذشته پ
  . 40دارندی نقطه نظرات متفاوت...  و39رك، آولي، گ38يلاسك

  
ع دولت در يوسی معنا. رودی ع و محدود بكار ميوسی  دولت به دو معنايی،ه آثرت گرايبر اساس نظر

ی ب اراده هايترآ«ت گروهها و يافراد و گروه ها درآشور بوده و در واقع همان آلی رندهء آل اراده هايبرگ
دولت آثرت ... شودی ب دولت ظاهر ميمحدود تر، آانون آن درترآی ر طبق معناكه بي است؛ در حال»موجود

ی ن رو، دولت آثرت گرا به معناياز هم. بلعدی آند اما آنها را فرو نمی گرا گروه ها را مرتبط و منسجم م
ی و استقلال نسبی است آه خود مختاريی از گروه های بيرا خود ترآيست، زيت نيمتعارف آلمه واجد حاآم

يی شده است و حكومت وجود مراآز متعدد قدرت را شناسايی از مفهوم دولت آاملا شناسايی آنها بعنوان جز
ن يان گروه ها و افراد به منظور تاميم روابط ميفهء گروه حاآمه نه اعمال قدرت نامحدود بلكه تنظيوظ. آندی م

ی ميش و مناقشه و سازش و مصالحهء دان دولت آثرت گرا شاهد آشمكيبنا بر ا. استی عدالت و نظم و آزاد
مختلف و ی ش در درون گروه هاياز افراد است آه از پی گر مجموعه ايان گروه هاست؛ به عبارت ديم

ی ات و اهداف عموميشتر متضمن غايتر آه بی گسترده تر وعالی نك در درون گروهيافته و ايوحدت ی مستقل
  . 41شوندی گانه مياست، 

  
  

در بارهء ی ان نظر مهمينهم، آثرت گرايه وارد شده است، اما با اين نظريآه بر ای فراوانبا وجود انتقادات 
مختلف و ی هاياز وفاداری عيف وسيان عملاً در معرض طين معنا آه آدميبه ا. ان آرده انديت قدرت بيماه

. نسبت به دولت اندی واسطه تر از وفاداری رومند تر و بيار نيها بسين وفادارياز ای برخ. متعارض قرار دارد
  . 42روندی ها به شمار مين وفادارين و با معنا تريها مهمترين وفاداريهمی مردم عادی برا
  

                                                 
  30ص  ، سروقد مقدمء ترجمهی، اسيسيی اسلام و نوگرا ، افغانستان، ور روآيال 36
  62ص ، افغانستانی اسيسی جامعه شناسی، وم سجاديد عبدالقيس 37

38 Laski, Harold Joseph, 1893-1950, England 
39 Howard Cole 

  312 تا 304صص، هيرين بشيداآتر حسء ترجمه، دولتی ه هاينظر، نسنتياندرو و 40
   310ص ، همان 41
  312ص ، هيرين بشيداآتر حسء ترجمه، دولتی ه هاينظر، نسنتياندرو و 42
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ها و به وجود ی بستگ ن آنندهء يياقوام تع ف است، يت ضعيمثل افغانستان، آه دولت و احساس مل در جامعهء «
  »43.كننديمی بازی اسيسی های را در بازی شوند و نقش بزرگی آورندهء گروه طرفداران م

  
در » ياليمونيپاتری اسيساخت س« و »يله ايقبی ساخت اجتماع«ن مودل دولت آثرت گرا را در قالب ياگر ا

ی توان به دشواری م، آنگاه مين طرف حاآم بوده است، قرار دهياز قرن ها به ای افغانستان آه بصورت عنعنو
را در حرآت به طرف ی  واقف شد آه چه راه دراز و دشواررسالت دولتمردان افغانستان بعد از پروسهء بن

  . دارندی ش رويك دولت وحدت گرا در پيت و اقتدار يم حاآميجاد و تحكيا
  

  نقش پارلمان در جوامع مُدرن و جوامع در حال گذاری تفاوتها
  

  :نقش پارلمان در جوامع مودرن
ت يان دو حاآمياست آه می رياز جملهء تدابی اباتو دستگاه انتخی بات پارلمانيو مودرن ترتی در جامعهء مدن

را اگر افراد و گروه ها يابد؛ زی يحكومت تداوم نمی ت انحصاريبدون حاآمی جامعهء مدن. كنديوند برقرار ميپ
خود را ی اِعمال قدرت خود را به نهاد حكومت واگذار نكنند و هر آس و هر گروهيی در جامعه حق و توانا

ما د ر ياست آه دای بدوی ست بلكه جامعه اينی نه فقط مدنی ن جامعه اياند، در آنصورت چنمُجاز به مداخله بد
جامعهء ی برقراری حكومت برای ت انحصارين آه حاآميگر، با اياز طرف د. معرض هرج و مرج است

 آه وجود آنی گردد اما شرّی می ن طرز تفكر مودرن، نهاد حكومت شرّ تلقيدر ای است؛ ولی ضروری مدن
بودن نهاد حكومت، در ی ر از انحصاريغ. استی ز از هرج و مرج، ضروريات جامعه، بخاطر پرهيحی برا

ی می ن اصل ناشيت مردم از اي حاآمی،اسين سيدر تفكر نو. شودی د ميز تاآيت مردم نيبر حاآمی جامعهء مدن
ن يلذا مطابق ا. سرنوشت استن يين حقوق، حق تعياز ای كيحقوق برابر هستند و ی شود آه افراد جامعه دارا

ن ياز ا. ر و نظارت بر حكومت مشارآت داشته باشنديس، اداره، تدبيد بتوانند در پروسهء تأسياصل مردم با
و ی بات پارلماني، ترت»مردم«تِيو حاآم» حكومت«تِيحاآمی عنيت؛ يان دو حاآميوند ميپی برقراری جهت برا

نده شدن يق امكان نمايت مردم از طريك طرف حق حاآمي آن از است آه به موجبی راهكاری دستگاه انتخابات
ق يتواننداز طری ندگان مردم درپارلمان ميگر نمايشود و از طرف دی ت مينده انتخاب آردن رعايو نما
  . 44حكومت را آنترول آنندی عنين شرّ لازم، ين ونظارت بر حكمرانان، ايب قوانيتصو

  
  :عبارتند ازد يسه آارآرد پارلمان در جامعهء جد

زند و رابطه برقرار يد است پُل ميت آه لازمهء جامعهء جديان دو نوع حاآمياست آه می اول، پارلمان نهاد
  .حكومتی ت انحصارين حاآميت مردم درعيان حاآميرابطه می برقراری عنيكند، يم

 »تياآثری قاعدهء رأ«ق اِعمال يجامعه را از طری ان گروه هايموجود می دوم، پارلمان منازعات و رقابتها
. شودی می اسياستفادهء مثبت سی از مناقشات اجتماعی عنيآند؛ ی ل ميت حكومت تبديهدای برای زميبه مكان
از درون ی ب، ناآراميرقی ندگان گروه هاين است آه با حضور نمايپارلمان ای از آارآرد های كين، يبنابر ا

ا سه ي–ی  و متخاصم را به پارلمان دوقطب-ياچند قطبي–ی د و جامعهء دو قطبيايجامعه به درون پارلمان ب
ط ياز شرای كينرو، لااقل ياز ا. ل آنديت و مستقل تبديت و اقليشده در قالب اآثری ا پارلمان جبهه بندي -يقطب

  . باشدی قطبی ملی ن است آه شورايا آرام و متعادل، ی تحقق جامعهء تا حدود
ی آاسته م» شرّ لازم«ن يآند و از شرور ای می ز موقتي، حكومت را نبودن پارلمانی زم دوره ايكانيسوم، م
تواند بدون حكومت ی ن است آه اگر چه جامعه نميها نسبت به حكومت در جامعهء مودرن ای از تلقی كي. شود

. ن تمرآز قدرت منشاء فساد استيشود؛ لذا ای چون در حكومت قدرت در دست چند نفر متمرآز می باشد، ول
ن دوره يا. و موقت هستندی ندگان پارلمان دوره اين فساد آاسته شود، نمايزان اياز می نكه تا حدوديای پس برا

نند يبی می آه دارند موقتی ن آه حكمرانان عمر خود را در مقاماتيای كي. امد مثبت دارديبودن حد اقل دو پی ا
ی گروههای برنامه های رلمان، با نقد و موشكافت در پاياقلی اسياً، گروه سيثان. شودی و امكان تداوم فساد آم م

ت ياآثری اسيل به گروه سي تبدی،در دورهء بعدی ر قرار دادن افكار عموميت، چه بسا بتوانند با تحت تاثياآثر
ی حاصل من تداوم عمل نهاد حكومت، ي درعی،بودن حكمرانی موقتن صورت ينده شوند و بديدر پارلمان آ

   45.شود
  

                                                 
   33ص ، سرو قد مقدمء ترجمهی، اسيسيی اسلام و نوگرا ، افغانستان، ور روآياول  43
  96دولت پنهان ص ، پوريی د رضا جلايحم 44
  163 -165ص ، همان 45
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  :جوامع در حال گذارنقش پارلمان در 
ی ز خوبيآه البته چ(م ي، ممكن است پارلمان چند پارچه داشته باش)چند پارچه(علاوه بر مودل دولت آثرت گرا 

گر ياما از طرف د). زم در حكومت ممكن است بد باشد، در پارلمان خوب استيلهمانقدر آه پلورای عنياست 
شود آه ی نيش بير قابل پيو غی اسير سي غی،ا آاملا شخصمنظم، رقابت هی اسيك پارلمان بدون احزاب سيدر 

  . ديمجموعهء دولت و از جمله نهاد پارلمان خواهد گردی منجر به هرج و مرج و ناآار آرد
  

  : در پارلمانی اسير سيغو ی شخصی هارقابت 
 منازعات ،ین محلي معتمدی، طائفه ای،شاونديخوی آوچك اعم از شبكه های ج مردم در شهر هايامكانات بس

ن نهاد ها در آن آمرنگ شده و يند تجدد، ايفرای بزرگ آه طی شتر است و درعوض شهرهايب... وی منطقه ا
رقابت هستند اما ی امده، فاقد ابزار هايهم به وجود ن) كا هايمانند احزاب و سند(ج آننده يمُدرن بسی نهاد ها
ش يوالبته به افزا( دا ها وجود دارد يان آانديمآوچك ی آه درشهر های اسير سيغی ست آه رقابتهايمعلوم ن

 ی،و محلی لافات قومترا گذشته از دامن زدن به اخيز. چندان مطلوب باشد) شودی مشارآت هم منجر م
خود را ی ل محليفاتح شده و به مجلس آمده اند، نوعا دغدغه مسای اسير سيآه از درون منازعات غی ندگانينما

را به سمت ی انتخاب مجدد ناچارند منابع ملی هستند و طبعا برای ع و مصالح ملدارند و آمتر به فكر مناف
  . ازديدست ی نه ء منابع مليص بهيق مجلس نتواند به تخصين طريبكشند و از ای اهداف محل

  
ی ژگين ويزند و به خاطر هميخی گر به رقابت بر ميكديبا ی هستند آه در سطح ملی ن تنها احزاب سراسريا
آه متضمن منافع جامعه در (ی اس مليآلان و درمقی فراتر رفته و به برنامه ای و قومی د ازمنافع محلتواننی م
و با ی اس مليدر مقی اسيگر رقابت سيدی از سو. بدهندی اسيسی برسند و به انتخابات خصلت) ت آن باشديآل

ی ل ملت را بهتر متجلي فضا، عصارهء)مشغولندی در سازفهء آيآه مستمراً به وظ(ی  سراسرپشتوانهء احزاب
ف يوظای قتريروند، به نحو دقی  مپارلمانشوند و به ی  فاتح می،ن رقابتيآه از آوران چنی آند و عناصری م
  . كننديرا ادا می ندگينما
  

و ی اسيسی م، به انواع باج و رشوت هايل نباشيقای در سطح ملی اسي اگر به ملزومات رقابت سنيبنا بر ا
مجال عرض اندام در صحنهء ... وی انچنانی ل تراش و خرجهايوآی نفوذ، باند هايذی ها گروه ی،اقتصاد

  .م داديانتخابات را خواه
  

  يدولت از طبقات اجتماعی ازينی ا بي استقلال
 ی،نفتی مانند دالر ها(شود ی آه موجب استقلال دولت از طبقات اجتماعی سميدر جوامع در حال گذار هر مكان

برد و ی را بالا می اسيران سيم گيقدرت مانور تصم... ) وی خارجی اس، مواد مخدر، آمك هامعادن طلا و الم
  . رودی آمك آننده به آار می خارجی ا دولتهايك قشر خاص و ين قدرت در خدمت منافع يدر اغلب موارد ا

  
ی ميرژ. شودی م ميرژی اجتماعی ه هايپای و سستی ث باعث پوآيك حياز ی استقلال دولت از طبقات اجتماع

دهد، طبعا در ی قرار می مهری كسان مورد بيست و همه را به ينی ك از طبقات اجتماعيچ يبر هی آه متك
د فراموش آرد ي نبا.پاشدی فرو می شود و به سادگی ن طبقات روبرو ميبا همهء ا  ی،ك انقلاب اجتماعيبرابر 
نقاط ی اريگوانتانامو خوانده شد؛ به سرعت در بسن به مقدسات در يه آنچه آه توهيقبل، مظاهرات علی آه چند

د از بستر يدر آن مظاهرات آاملاً مشهود بود؛ اما نبای كات خارجيهر چند عامل تحر. افتيافغانستان گسترش 
  .كات هم غافل شدينگونه تحريای و روانی مناسب اجتماع

  
است، لااقل منافع آن طبقه ) يشر اجتماعاز چند طبقه و قی ا اتحادي(ك طبقه يبر طبقه آه منتخب ی دولت مبتن

ی گاه اجتماعيخود را به پای ن دولتيچن. نمودی نيش بيرا پی  رفتار وتوانی دارد و می را پاس م) طبقاتا ي(
گاه ين پايند مشارآت در منافع ايفرای خود را طی مهايداند و ناچار است تصمی ش متعهد و پاسخگو ميخو

گاه يدولت را به پای است آه آشتی چون لنگرشرفته يدر جوامع با ثبات و پ انتخابات. اتخاذ آندی اجتماع
  . آندی مهار می ن رادر الزامات ساختارآآن متصل آرده و ی اجتماع

  
  

  يازـــو نوسی ازـــبازس
  
 ؟كيموآراتيدكرد يروا يكرد اقتدارگرا و يرو



 18

. با آن روبرو هستندی ر حال گذار و سنتآند آه هم اآنون جوامع دی می نديت از فرايحكای و بازسازی نوساز
و ی ارتباطی  صحت عامه، شبكه های،شدن، گسترش سواد آموزی صنعت: رينظی شامل اقداماتی ند نوسازيفرا

و ی اسي سی،سادهء اقتصادی  مودل های،ند نوسازيبه موجب فرا. استی ني مهاجرت و شهر نشی،اطلاع رسان
 -نديگوی افته هم ميا جامعهء توسعه ني يی، جامعهء روستای،امعهء سنتآه به آن ج–ن يشيدر جامعهء پی اجتماع
افته يده و توسعه يچيپی اسيسی و سازمانهای اجتماعی ازمند مودل هايج نيرات شده و جامعه به تدرييدچار تغ

ی روبرو می رات اساسيين و مآلوف جامعه با تغيشيپی سنتی نهاد ها  است آهی طين شرايدر چن. شودی م
ی نو و جنبش های ده هايرش گفتمانها، ايآماده پذ  ی،سنتی اجتماعی افراد رها شده از آنترول نهاد ها؛ دشون

هء جامعه شناسان، ياولی های نيبرخلاف خوش ب. شوندی د ميجدی به منظور استقرار نهاد ها تازه، ی اجتماع
قاً قابل يآند و دقی نمی رويكدست پيك فارمول ساده و ينشده و از ی در جامعه مرحله بندی ر حرآت نوسازيمس
  . ستينی نيش بيپ
  

   در افغانستان47توسعهی  بجا46يمودل بازساز
ی ن برنامه هايگزيآارشناسان جای ده برخي، به عق48بعد از منازعهی در آشور های بازسازی امروزه تئور

افغانستان بطور ی بازسازدگاه، انكشاف و ين دياز ا. ده استيگر رو به انكشاف گرديدی در آشور های انكشاف
ل ي بخش اعظم مسا.یت و ثبات اجتماعيلاتر امناو سطح بی  در آمد ملشيافزاعبارت خواهد بود از،  خلاصه

 ی،مالدار-يتات زراعديتولرشد ی به معنای در آمد ملش يافزا. توان جا دادی ن ميواعن نيل ايگر را در ذيد
از افغانستان و در ی  رشد ترانسپورت منطقه ای،خارجی های ه گذاريش سرمايفه، افزايو خفی ع دستيصنا
رات و ييآامل تغو انكار ی ز نفينی ت اجتماعيمنظور از ثبات و امن. استش صادرات به خارج يت افزاينها
مورد نظر است آه اصل ی راتيينها لازمه تحول جامعه است، بلكه آن تغيست چرا آه اينيی جزی های ثباتی ب

  .رديگی نشانه مرا ی  دولتهر نظام
  

ك يند اجراء مواجه با يفرای آه باشد، در طی در هر آشوری و نوسازی گر، پروسهء بازسازياز طرف د
 به آنها اشاره آرده است و البته در ی، لوشن پايی،كايشود آه دانشمند امری می رشته بحران ها و مشكلات

است و ي آه مربوط به فرهنگ، جامعه، سك سلسله مشكلات خاصي ی،افغانستان علاوه بر آن مشكلات عموم
  . ديآی منطقهء افغانستان است بوجود م

  
  توسعهی بحران ها
  :عبارتند ازی توسعه و نوسازی معتقد است آه بحران های لوشن پا

 
به . واحد تعلق داردی واحد و آشوری  فرد احساس بكند آه به ملتدر درجه اولی عني :تيبحران هو •

ی گر نظام ها ياز طرف د. شودی افته مياست در آن جامعه توسعه يشود، سيت مين حس تقويآه ای زانيم
م به ملت و آشور خود تعلق خاطر داشته يتوانی ما م. كننديت مين حس را در افراد تقويافته هم ايتوسعه 

 . مييگران را نمايو طرد دی نكه قصد نفيم بدون ايباش
ن ي بعنوان مهمتر–ك دولت يتبار و حوزه قدرت ن معناست آه اعيت به ايمشروع: تيبحران مشروع •

 .یا قانونياست يی زماياست، آاری ت آن سنتيا مشروعي آ شود ؟ی می از آجا ناشی اسيرآن ساخت س
ی می مثلا چه آس.  شود و مشخصكيد تفكيآه با. ز مورد بحث استيارات حكومت نين حوزه اختيهمچن

ا هرآس آه زورش ي و ؟دانشگاه؟ استادان ی لات عاليتحص ريا وزيآ. ن آنديي را تعس دانشگاهيتواند رئ
 و دنيتواند در لباس پوشيا مي آ مثلا است؟تا چه اندازه ارات او ياختگر محدودهء ياز طرف د. شتر بوديب

  ز دخالت بكند؟يان نيدانشجوی هايحات و سرگرمينوع تفر
هم ی نفوذ اندآی درت فراوان دارند ولآه قيی ار آدمهاي، چه بسنفوذ با قدرت متفاوت است: بحران نفوذ •

را گران ي اقناع دتوانی عني، نفوذی ول ت داشته باشد، يك دانشگاه مشروعيس ييممكن است ر. ندارند
ی ق ميكه بحران نفوذ عمي هنگام.نداشته باشدی اران خودش هم نفوذ چندانيبر دستی حت.. نداشته باشد

 توان گفتی گر ميان دين با بيهمچن .رودی ان مياز م یويو اجرای و اخلاقی  فكری،شود، نفوذ معنو
 هرآس هر ستم اداره قطعه قطعه شده وي س است آهزينی ت اقطاعيريرواج نظام مدی بحران نفوذ به معنا

 . نداردط و محلاتيمحبر ی آند و مرآز نفوذی  عمل مخودشی  در حوزه آارخواستطور دلش 
                                                 
46 Reconstruction 
47 Development 
48 Post conflict countries 
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مختلف ی ا اجزاي. كننديان خود و دولت حس ميست آه مردم مای زان وفاقي م :يگانگيبحران مشارآت و  •
 ی،ا نظا م در اصل نظام فئوداليدارند؟ آی كپارچگيزان وفاق و يان خودشان به چه ميدولت و حكومت م

البته   زند؟ببه دست آورد ساز خودش رای زيك چياست آه هر آس در هر منطقه ی ولداريا تيو ی اقطاع
شته و كن وحدت و انسجام دايآه عدم تمرآز است ولی با نظام فدرالی م فئودالنظاح است، يلازم به توض

رحلهء ی ن نميبنا بر ا.  متفاوت استباشد؛ی می ق قانونين دقيمنطبق بر مواز متوان قبل از گذشتن از 
زم آردير فدرالينظی گر و با دولت؛ صحبت از مقولاتيكديمردم با ی ت  قبل از قوام وفاق و همدليقانون . و
بنا بر . كنديعمل مفهم ودرك خودش،  ك نظام فاقد وفاق هرآس هر جا قدرت دارد بر حسب منافع، يدر 
 .گرددی ن نمي تأم»يمنافع مل«ك آلمه يشود و در ی ع نميتوزی بدرستی ن منابع مليا
گر يدی كه عده ايرسند در حالی هنگفت می به ثروتهای عده ای پروسهء نوسازی  ط :عيبحران توز •

رح شد و ط م1929ن بحران در غرب بطور اخص بعد از سال ي ا.گردندی می جه با فقر و تنگدستموا
 رهياصلاح دستمزد ها و غ ن آار، ياصلاح قوان  ی،اجتماعی مه هايم و گسترش بيبا تعمی غربی نظام ها

 . شدند49 وارد مرحله دولت رفاهع ثروت در جامعه غلبه نموده ويآردند بر بحران توزی سع
  
ن بحران ها را در حد خودش حل آند و پشت سر ياست آه بتواند ای افته ساختيتوسعه ی اسين ساخت سينا بر اب

ن بحران ها يافته در مقابل ايتوسعه ی اسين ساخت سيفاقد چنی اجتماعی نصورت نظام هاير ايبگذارد در غ
  . شكست خواهند خورد

  
  اقتدار گرا در افغانستانی ل مجدد به دولتهايتما

ن ي فرامی،ب قانون اساسيقابل ملاحظه مانند تصوی اسيسی سه سال بعد از توافقنامهء بن، با وجود دستاورد ها
ه ياز نظری  عده ا ؛ياست جمهوريانتخابات ری ز برگزاريمربوط به قانون مطبوعات، قانون احزاب و ن

دهند آه بتواند ی تدار گرا را سر ما اقي »تاريدولت اتور«ك يتحول به ی زمزمه های اسينشگران سپردازان و آُ
همچون ی مردم را حل آرده، با معضلاتی تيو امنی ت مشكلات روز افزون اقتصاديبا حدت، شدت و جد

 خلع ی،ملی ل ارتش قوي تشكی، جنگسالاری،طالبان، مواد مخدر، آنترول سرحدات طولانی ايزم وبقايترور
دولت «مُصْلِح را از ی ن و دآتاتورياست پنجهء آهنينها سيا. ديق آيمقابله آرده و بر آنها فا.... ی،سلاح عموم

  . برندی خود انتظار می شنهادي پ»تارياتور
  

ر عبدالرحمان خان، يامی اقتدار گرای خاطرهء دولتهای اسيفعالان سی ن نظر، در ابتدا، در نزد برخيهر چند ا
ی شد، اما رفته رفته، با تدوام نابسامانی  آن مازی قومی ر هايكرد و سوء تعبيمی داؤد خان، و طالبان را تداع

و با سابقهء ی قومی گر گروه هايده پردازان يان نظريه در مين نظري ای،تيو امنی وي اجرای،اقتصادی ها
  . دا نموده استيپی ز طرفداراني نبراليك و ليدموآرات

  
 و پارلمان و عدم آارآرد مناسب ن دولتينده منازعات بيز همزمان با رشد فزاينی البته، در دههء دموآراس

ی  از طرف آسان»راه آوتاه«ی ؛ تئوريو مشكلات اقتصادی عيدولت در مقابله با آفات طبی ويبخش اجرا
تر چپ به اجرا در آمد؛ آه آثار شوم و ياحزاب توتالی برخی  و توسط مرحوم محمد داؤد و به همكار50مطرح

  . ميآنی مرارتبار آن را تا آنون هم لمس م
  
توسعه و انكشاف ی عني ی،ن تئوريای خيب بار تاريمصی آمد های ات پيينكه وارد جزين جا، بدون ايا در ام

ه را در قالب ساختار ين نظريم؛ ايافغانستان شوی برا) تارياتور(اقتدار گرا ی ق دولتهاياز طری اقتصاد
ك ي بعنوان -يده و نقش جامعهء جهاننموی افغانستان بررسی ستياليمونيپاتری اسيو ساختار سی له ايقبی اجتماع

آشور مورد ی توسعه و بازسازی برا) يا استراتژي( را در انتخاب نوع راهبرد -ر گذاريفكتور فوق العاده تاث
ی د ميرا تأآی موآراسيم روند ديق تحكيافغانستان از طری بر بازسازی قرار داده و لزوم پافشاری ابيارز
ك، فرق يا دموآراتياقتدار گرا و ی كرد هايك از رويگاه پارلمان در هر يو جاالبته واضح است آه نقش . ميينما

                                                 
49 Welfare State 

ابد و مردم يك راه آوتاه جستجو شود آه قدرت به مردم انتقال يد يم آه بايده شدين عقيما به ا...«:ديگوی داآتر محمد حسن شرق م 50
؛ نطق »...مي شدم و موفقيدا آرديما راه آوتاه را پ. گانه راه آوتاه همان آودتا بودء يبنا. ن آنندييش را خودشان تعيسرنوشت خو

و ی واقعی موآراسيك ديم ساختن ينده وطن خود جز قايسعادت آی من برا...«: سرطان26ی  در روز آودتاداؤدمحمد يی ويراد
بر گرفته از آتاب خاطره ها و » .سراغ نداشتمی گريراه د، ت مردم افغانستان برقرار باشديمعقول آه اساس آن بر خدمت به اآثر

  110 پاآستان ص1377خ چاپ يتاری مترجم حامد علمی داآتر ارغنداو: دهه آننيته، ل هايتحل
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و ی فاتيك نهاد تشريال، به يمونيپاتری ك دولت اقتدار گرايپارلمان در . دا خواهد آرديپی اديو بنی اساسی ها
يی  و نارسا باوجود تمام مشكلات-يموآراسيدی ايك روند پويكه پارلمان در يشود، در حالی پر خرج مبدل م

مشخص و رواج ی اجتماعی گاه هايبا پای اسي بلوغ احزاب سی،موآراسيتواند به قوام فرهنگ دی  م-آنی ها
م ثبات و صلح در افغانستان منجر شود يق به تحكين طريسالم و سازنده آمك نموده، از ای اسيفرهنگ رقابت س

  . ديآشور ها ارائه نمار يزم به سايه تروريت مبارزه عليك نمونهء آامل از موفقيو 
  

بهبود ی مشخص را برای آارآمد آه بتواند برنامه های روآراسيو بی ستم اداريك سی يعني ی،قوی دولت مرآز
ی تواند و نمی ست سرآوبگر نميتاريليك دولت ميد؛ با يو اجرا نمای آحاد مردم افغانستان طراحی وضع زندگ

م يو رفاه برسی نكه به ترقيم بدون ايسرآوبگر داشته ای دولت هاان دراز، يدر طول سال. انگاشته شودی كيد يبا
برد؛ ی رنج می ويو فساد اجرای  آه خود از فساد اداری،ستياليمونيك دولت اقتدار گرا با خصلت پاترياساساً 

 د به لحاظ ساختار ويك دولت توسعه گرا، خود باي. ديتواند جامعه را به صلاح رسانده و اصلاح نمای چگونه م
  دار؟يآند بی افته و مُدرن باشد؛ وگرنه خفته را خفته آيلات توسعه يتشك

  
» آدم«كتاتور يز آن است آه دين امر نينهفته است و علت ای ال فساد اداريمونينوپاتری وانسالاريت دعيدر طب

مد و آارآی مترقی رويك نی يريگ گمارد و مانع از شكل يخودش را از ترس آودتا به مناصب حساس می ها
 . شود يم
  
ان يبر جری ديرا در انحصار دارند، آنترل شدی مهم اقتصادی ها ال اقتدارگرا، بخشيمونيپاتری ها ميرژ

ار يدر اختی ديآنند، و مشاغل آل ياعمال می گروهی ها د چه در مكاتب و چه در رسانهياطلاعات و عقا
 . آنهاست

  
در ی ادير زيپذ بياست آه نقاط آسی اسيمسدود سی فضاك ساخت اقتدار گرا با يزم ياليمونيگر پاترياز طرف د
ر مخالفان، تندرو يف آثيگر نقاط ضعف آن وجود طياز د. ك مخالفت گستردهء خشن داردی يريگ برابر شكل

  . ل روز افزون به استفاده از زور استيرو و اصلاح طلب و تما انهياستمداران ميشدن س
 

ندار توانستند در برابر دولت يزودتر شكل گرفت و حداقل طبقات زم یجامعه مدنی غربی از آنجا آه در اروپا
ش ي باعث افزای،مرآزی وانسالاريت ديت خود را قانونمند آنند، تمرآز و تقويابند و موجوديبه استقلال دست 

انه آه يخاور می اليمونيبر عكس در ساخت پاتر. نشدی توده ای ها ر آن در مواجهه با جنبشيپذ بينقاط آس
دولت را در ی ريپذ بيزان آسيشود، هر درجه از تمرآز قدرت، م يده ميتوسط دولت اقتدارگرا بلعی معه مدنجا

  .برد يبالا می و عمومی توده ای برابر جنبش ها
  

ك دولت يم و بعدا يق آنياست در افغانستان تزريسی اليمونيجامعه را به ساخت پاتری ليقبای اگر ساختار اجتماع
ست، فاسد و فساد آور يتاريليك دولت سرآوبگر، ميجز ی زيم، در واقع چيرون بكشيز دل آن باقتدار گرا را ا

ن يمضافاً، ا. شرفت و رفاه عامه را برآورده سازديو پی تواند انتظارات ترقی م آه واضحا نميآنی خلق نم
در اقتصاد است؛  ) 1998(زه نوبل سال يتبار، برنده جای  هند51ا سنيآمارتد يه جديدر تناقض با نظری تئور

تار يك دولت اتوريدن به توسعه و انكشاف را توسط ي، امكان رس52يه اش تحت عنوان اقتصاد رفاهيآه در نظر
ك امكان يدموآراتی ك دولت توسعه گرايق يرا از طری به انكشاف اقتصادی ابيآرده و برعكس دستی رد و نف

  .داندی گانه راه مير و بلكه يپذ
  

  انهيرگرااقتدای وسازنآفات 
ا ين، آولمبيل، ارجنتاي برازی،لي چی،جنوبی ايآور( درحال گذار ی آشور های آمرانه مشكل اساسی نوساز

رش اقتصاد بازار آزاد، ين آشور ها با پذيدر ا. بودی لادي م1990 و 1980 و 1970ی دهه های در ط...) و
.... ات، آوچك آردن دولت و گسترش صادری،خارجی ه گذاري سرمای،كه جات صنعتيفابری سازی خصوص

  . ديبالا بدست آی شد تا نرخ رشد وانكشاف اقتصادی می سع
  

                                                 
51 Amartya Sen, born Nov. 3, 1933, Santiniketan, India 
52 Welfare economics 
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 و آغاز 80ان دههء ياما در پا. ر نبوديوسرآوب گستردهء مخالفان امكانپذی اسيآمرانه بدون انسداد سی نوساز
س ي شدت عمل پولوی و اداری ر دولتي فساد فراگی،اسيستم مطالبات سرآوب شدهء سيقرن بی لادي م90دههء 

ك سازمان يسرآوب و آنترول جامعه به ی مها براين نوع رژيا. ديع گرديمنجر به آشوب و مظاهرات وس
ن يبود و ايی ارات مطلق و بدون پاسخگوياختی م و مخوف مجهز شدند آه دارايار عظيبسی استخبارات-يسيپول

  . افزودی می تيامنی مسئله بر فساد دولت و دستگاه ها
  

مارآوس و بر سرآار آمدن خانم ی نو به سرنگونين فساد و خشونت مارآوس و خصوصاً ترور اآيپيليدر ف
ه گا، پس از حملهء يصادرات مواد مخدر توسط نوری كا به ادعايهء پانامه، امريدر قض. دينو منجر گردياآ

ز قاچاق يران نيه ام شايدر رژ.  او را محكمه نموده و به زندان انداختی،به آن آشور و اختطاف وی نظام
م يآن رژی آن باعث سرافگندگی د و افشايگردی به شدت دنبال می اشرف پهلوی مواد مخدر توسط خواهر و

در سرآوب ی اديا آه تخصص زيآولمبی س استخباراتي پول1970در دههء . ده بوديگردی ن الملليدر سطح ب
حكومت و مردم و مطبوعات ی نظارت قوام داشت و عملكردش آاملا دور از آنترول و يرژی اسيمخالفان س
ق قاچاق مواد مخدره به اروپا يدا آرد آه آنرا از طرياز به بودجهء آلان پيع خود نيوسی تهايفعالی بود، برا

ی قاچاقچی ز از دَرَك مواد مخدر مصادره شده از باند هايخود را نی آرد و مواد مخدر صادراتی ن ميتأم
  . آردی ن ميتأم
  

ن يمستبد در ای دولت ها..) ن وي ارجنتای،ليا، چيل، آولمبيبراز(ن يلاتی كايامری  در آشور هاعيمظاهرات وس
مخالفان بود آه قبول آن از ی انتخابات آزاد خواست اصلی برگزار. آردی نيآشور ها را مجبور به عقب نش

د؛ هر يآور گردمذی آشور های و اداری اسيدر نظام سی حاآم، منجر به اصلاحات ساختاری طرف نظامها
ده نشده اند و مردم همچنان خواستار يمحاآمه آشانی ن فاسد آن نظام ها به پاياز مسئولی اريچند هنوز هم بس

  . آنها هستندی به فساد های دگيو رس» قتيحق«روشن شدن 
  

ل و ك اصيدر حال گذار است آه امروزه ی اقتدار گرا در آشور های ات تلخ از حكومت هاين تجربيبنا بر هم
  . در جوامع در حال گذار» توسعه گرای موآراسيد« : افته است و ان عبارتست ازيت عام يآرمان مقبول

ماً ياورند و دايك نشود و شهروندان نتوانند حكومت دلخواه خود را بر سر آار بي دموآراتی،اسياگر ساختار س
ظارت نداشته باشند و آنرا به نقد نكشند، آزاد بر آار دولت نی  پارلمان، و رسانه های،مدنی ق نهاد هاياز طر

ان، مشارآت فعال يبی  آزادی،اسيگوهر توسعه س. را انتظار داشتی ع و پنهانيوسی شه فساد هايد هميبا
ی ت را به ارمغان ميت و علنيباشد آه شفافی ر مطبوعات و پارلمان مينظی عمومی شهروندان در عرصه ها

  . آورد
  

  :يق آن با دآتاتورو فری قوی مفهوم دولت مرآز
اقتدار ی دولتهای برخلاف مودل ها. ميك اصل نگاه آنيبعنوان ی د حتما به دموآراسين خاطر ما بايبه هم
ش بردند، ما يپروسهء توسعه را درجوامع خود پی جنوب شرقی اين و حوزهء آسيلاتيی كايآه در امريی گرا

ثهء عقب يره خبيمراحل توسعه و خروج از دای ط یاقتدار گرا را برای ن شكل از دولتهايست آه اينی ضرور
  . ت انطباق با جامعهء ما را نداشته باشديقابلی ن مودليد چنيم واساساً شايتجربه آنی افتادگ

  
ن معنا ضمن يبه ا. در افغانستان در نظر گرفتی ك مودل دولتيرا بعنوان » يروآراسيموبيد«ی توان نوعی م
بر رفتار دولت ما حاآم ی عام المنفعه و بازسازی پروژه های در جهت اجراك يروآراتيت بيد عقلانينكه بايا

د با انواع يم، بايبرسانی د نخبگان را به وفاق جمعيبا م، يف آنيرا در افغانستان تعری م منافع مليد بتوانيباشد، با
ر داشته ي انتقاد پذپاسخگو و قابل اصلاح وی د دولتيبا م، يك مبارزه آنيستماتيبه طور سی مختلف فساد ادار

ا ين و يلاتی كايامری ماند آه مانند آشور های نمی باقی ليگر دليد د، يدا نمايها تحقق پی ژگين وياگر ا. ميباش
مطلقه توسعه گرا را در افغانستان مدنظر ی ست با آارآرد دولتهايتاريليمی ك دولت اقتدار گرايحوزهء آسه آن 

  . ميقرار ده
  

 گذشته قرن 70 و 60ی ط دهه هاي شراكم بايست و يدههء اول قرن بی عنين ما  در زماطيبرعلاوه شرا
ی ق آنترول عوامل سه گانهء قدرت، ثروت و اطلاعات؛ مياز طری دآتاتوری دولتها. داردی عمده ای تفاوتها
 را تا اندازهء ع قدرت، ثروت و اطلاعاتيمهار توزيی در آنزمانها دولتها توانا. ابنديجاد شوند و تداوم بيتوانند ا

اما امروزه آه دوران انفجار . نديرا برقرار نمای توانستند حكومات دآتاتوری ن ميداشتند و بنا بر ای اديز
را ی رسد؛ چگونه ممكن است حكومت دآتاتوری مهار به نظر می ان پرشتاب اطلاعات بياطلاعات بوده و جر

 اولا از ی،گروهی و سانسور رسانه های اسيسی ها شكنجه، قتل ی،اسيسی بر پا نمود؟ هر گونه بازداشت ها
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اً از يشود و ثانی به سراسر جهان پخش و نشر می و انترنت) تيستلا(يماهواره ای اطلاعاتی ق شاهراه هايطر
در چند دهه ی ن المللينظام بی عامل خارج. رديگيمورد انتقاد قرار می و حقوق بشری ن الملليبی طرف نهاد ها

ی ن المللياما حالا فكتور ها و عوامل ب. داشته باشدی ه ايحاشی بر رفتار دولتهای ادير زيأثتوانست تی قبل نم
ی زه آردن مودل براين تئوريدارد و بنا بر ای  ملت-هر دولتی در مناسبات داخلی حتی ر قابل توجهيتاث

و ی قوق بشر، جامعهء مدنمانند حی مقولات. رديپذی ر ميتاثی ن المللين بيط نوين شراياز ای ه ايحاشی دولتها
. دهندی اقتدار گرا چندان اجازهء بقاء نمی گر به دولتهاي دی،ن قاره ايو ارتباطات بی م اطلاع رسانينظام عظ

نه ين آوردن هزييپای  برا -ن تافلريالويی كايست امري بقول استراتژ-شدنی گر در موج سوم صنعتياز طرف د
ن يا). Take overدهء يپد(شوند ی گر ادغام ميكديدر ی مده جهانعی از شرآتها و بنگاههای اريد، بسيتول

ی نظامهاش يدايافتد آه موجب پی اتفاق می منطقه ای اسيسی و هم در نهاد های اقتصادی ادغام هم در بنگاه ها
ی تهايحاآمی در جهت اعمال ارادهء شان از ورای ن الملليبی ش قدرت نهاد هايو افزای منطقه ای ن الدوليب
) 8G(گروه هشتی انهء بزرگ آه توسط آشور هايمی ايانهء بزرگ و طرح آسي طرح خاور م.شودی م یمل
ی شود آه آشور های ط باعث مين شراي ا.ن راستا قابل ذآر استيشنهاد و در حال اجراء در آمدن است، در ايپ

د فراموش آرد آه ينبا. ده باشنك نداشتيط دموآراتيجز تن دادن به شرای چاره ا) سابقی جهان سوم(ی ه ايحاش
ن يبی  امضاء شد، همكار2005ی  م24كا آه در يك افغانستان و امريژياستراتی های  همكارهء مشتركياعلام

 ی،و توسعه فرهنگی ت دموآراسيشبرد و تقويپی بلكه همچنان برا  ی،تيامنی نه هايدو دولت را نه فقط در زم
ی های  مشترك همكار هءيب اعلامين ترتي به هم.رديگی  بر مز دري ننه تنها در افغانستان بلكه در منطقه 

ك يد، بر تعهد دولت افغانستان به ي امضاء گرد2005ی  جولا21خ يا آه در تاريتانين افغانستان و بريدوامدار ب
  . د دارديت حقوق بشر تأآيو رعای ستم دموآراسيس
  
 يدموآراسی های ژگيو53
  :توان اشاره آرد يمی دموآراس یژگيشش وحداقل به نجا بطور خلاصه يدر
ا چند نفر بر مردم است؛ و به يك نفر ی يهمة مردم بر مردم، و نه حكمرانی حكمرانی به معنی ، دموآراساول
 . برابرندی اسيها همه مردم از لحاظ حقوقِ س يل در دموآراسين دليهم
ها  يآنند لذا اغلب دموآراستوانند بر همه حكومت  يمعاصر همة مردم نمی ونيلي، چون در جوامع مدوم

لازم است تا همه ی بات انتخاباتين منظور اولاً، ترتيای مِ مردم بر مردم هستند و براير مستقيحكومت غ
ها در هنگام رقابتٍ  آسب آن سمتی را انتخاب آنند و هم برای حكومتی ها شهروندان بالغ هم بتوانند سمت

 . نامزد شوندی انتخابات
ان چند برنامه و يوجود داشته باشد تا مردم بتوانند در هنگام انتخابات از می چند حزبی ام رقابتك نظيد ياً بايثان

 . را انتخاب آنندی كينه يچند گز
 . و هم محدود به قانون است) كباريحداقل هر چهار سال (ی ها هم موقت يدر دموآراسی ، حكمرانسوم
ل تراآم قدرت، ثروت و ير محدود، به دليو غی ائمدی ها ين است آه حكمرانيای ش فرض دموآراسيرا پيز

 . اطلاعات، فساد آور است
به نام ی ق قانونگذاريستند از طريحقوق بشر هستند و مجاز نی د به اصول اصليها مق ي، دموآراسچهارم
 . رنديده بگيرا ناد) ياسير سيو غی اسيس(ی ها تيت، حقوق اقلياآثر
 ی، اقتصادی،اسيسی ها مستقل از قدرتی مستقل به معنا(يی ستقل قضاها به دستگاه م ي، همة دموآراسپنجم
 . از دارندين) جامعهی و مذهبی غيتبل
 . افراد و گروهها در جوامع وجود نداردی ن دستگاه مستقل امكانِ حلِ منازعات دائميرا بدون ايز

ق ياز طری اسير قدرت سدفاع از حقوق خود در برابی د بتوانند برايها، شهروندان با يدر دموآراسششم 
و ) ها NGOيو حتی و فرهنگی اجتماعی  انجمن های،مسلكی  سازمانهای،اسيمانند احزاب س(ی مدنی ها نهاد

 . خود بپردازندی به سازمانده) هاSM(ی اجتماعی ها جنبش
 . اند دور شدهی ها از سازوآار دموآراس يمذآور، حكمرانی ژگيك از شش ويدر صورت فقدان هر 

  
  : 54يموآراسسوء د
نخبگان جامعه ی برخی گاهی و حتی شود آه مردم عادی و درك غلط از آن غالبا سبب می دن دموآراسيبد فهم

آن . استی ادراك ما نسبت به دموآراسی ب شناسيآسن نوشتار در واقع يا. روگردان شوندی ز از دموآراسين

                                                 
ی دموآراسی مدلها، عباس، ترجمه مخبر، ديويد، هلد :ها را مورد بحث قرار داده است يآه انواع دموآراسيی از آتابهای ك ي53
  ).1369، روشنگران و مطالعات زنان :تهران(

  تهران، 2003مارچ ، 1382ژه نامه نوروز يوی، روزنامه همشهر، انيد حجاريسع 54
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بلكه ست ينی دموآراسشودی مم عرضه به مردی  به عنوان دموآراسجهان سوم غالبای آه در آشور هاچه 
) متفكر معاصر(ن يام رين وام گرفته ام سميام ريرا من از سمی ر سوء دموآراسيتعب. استی سوء دموآراس

ا سوء ادراك يه يهمچون سوء تغذيی سوء توسعه معنا. دارد) سوء توسعه (Mal Developmentبه نام ی آتاب
ن يام ريسم. فتديهم ممكن است اتفاق بی م ناقص در مورد دموآراسن فهيسوء ادراك، فهم ناقص است و ا. دارد

افته اما توسعه يد جهان سوم گرچه توسعه يگوی او م. دهدی در آتاب خود جهان سوم را مورد مطالعه قرار م
 )محصولات (د فرآورده هايد مواد خام توسعه داشته است اما در توليدر تول. ك را از سر نگذرانده استيآلاس

افته است ي توسعه )ايا به اصطلاح پرولتاري(ی ديش طبقه آارگر يداياز نظر پ. افته استيمواد خام توسعه نآن 
ف يب همان گونه آه سوء توسعه در توصين ترتيبه هم.  است)ايا به اصطلاح آوگـنِـتاري(اما فاقد آارگر ماهر 

جهان سوم هم ی اسيت سيفهم وضع یبرای توان از مفهوم سوء دموآراسی است می ر مناسبيجهان سوم تعب
م و ما يآنی اد می ياست آه از آن به سوء دموآراسی تيوضعی اي حالت گو١٠رسد ی به نظر م. استفاده آرد

  . مين حالت ها دچار شده اياز ای ش به پاره ايز آم و بين
 سمي ـ پوپول١
ی سم نوعيپوپول. ميريگی م) يدموآراس(ی مردم سالاری را به جا) سميپوپول(يی اوقات ما عوام گرای گاه

گر افتراق يكدينفع از يذی گروه های تين وضعيدر چن. است آه در آن رقابت وجود نداردی مشارآتی دموآراس
حضور ی رأی آه برسر صندوق های خواهند و هنگامی دهند چه می ست آنان آه شعار ميمشخص ن. افته اندين
ی مثلا خواستار سقوط حكومت. شودی می ار صندوق رأيخود از ظن ی هرآس. دهندی می چه رأی ابند برای يم
... ر، زن و مرد ويآارگر و آارفرما، دانشجو و استاد، جوان و پ. دهندی می ه آن شعار براندازيشوند و علی م

خواهد به قدرت برسد؟ ی می ست؟ چه آسيچی ن براندازيجه ايند نتيگوی هستند اما نمی همه خواستار برانداز
ن هستند و ي چنجهان سومی اآثر آشور هاهستند اما احزاب هم در ی ستيالبته عموما پوپولی اسيسی جبهه ها
سم يپوپول.  است و بدسم مذموميست آه هر نوع پوپوليآن نی ل اما به معناين تحليا. ندارندی مشخصی شعارها

نجاست آه يكته در ان. شوندی ج ميسم بسيه فاشياست آه در آن مردم علی خوب هم وجود دارد و آن جنبش
يی د، جنبش جوانان، جنبش دانشجويب جنبش طبقه متوسط جدين ترتيبد. استی ستيك جنبش پوپوليسم هم يفاش
تواند نفوذ ی هم می اسيسم به ساخت سيگر پوپوليدی از سو. نديآی به حساب می ستيپوپوليی همه جنبش ها.. .و
اند اقوام ی مدعی همه طبقات را دارند حتی ندگينمای عاهستند آه اديی دولت ها» يتمام خلق«ی دولت ها. آند
سم ين پوپوليبنابرا. توانند از جانب آنها اعمال قدرت آنندی آنند و می می ندگيرا هم نمای اجتماعی ت هايو اقل

  . استی ك سوء دموآراسيهم در شكل حزب هم در شكل جنبش و هم در صورت دولت 
 يآرشی  ـ پل٢

مشارآت بالا اما رقابت ی ستيپوپولی در نظام ها. استی آرشی پلی نظام های سگر سوء دموآرايصورت د
ی  سالارنُخبه ی،آرشی پل.  رقابت ها بالا ومشارآت آم استی،آرشی پلی آه در دولت های اندك است درحال
 احزاب، نخبگان. احزاب وجود دارند اما مردم حضور ندارندی آرشی  در پل.یسم عوام سالارياست و پوپول

ن عرصه يان آنها قواعد سالم دارد اما توده مردم از ايرقابت م. پردازندی گر به رقابت ميكديمتعدد دارند و با 
ك معنا يبه . ب است و اصلا دمو وجود ندارديغا) دمو(ی جزء اول دموآراسی آرشی در پلدرواقع . ب استيغا
بهتر ی سوء دموآراسی را به عنوان نوعی شآری است و حوزه اقتصاد پليان حوزه سيمی سه ايتوان با مقای م

ی  آالا عرضه م)يآمپن (آنند و بنگاهی  مردم تقاضا م١. است مثل بازار اقتصاد استيبازار س. آردی معرف
آه در بازار وجود ی ب پولين ترتيبد. روندی اد باشد و تقاضا آم، مردم اصلا به بازار نمياما اگر بنگاه ز. آند

 در ن معنا بتوان گفت انتخاباتيد به ايشا. چرخدی ن خود بنگاه ها ميا بيآند ی دا نميا اصولا گردش پيدارد 
ب بود يغا» يآراس«سم يب اگر در پوپولين ترتيبد. ك بوديآرشی نظم پلی مظهر نوعی دورهء دههء دموآراس

به دنبال خود تواند مردم را ی مانند بناپارت می در آنجا فرد. ب استياست آه غا» دمو«ن يای آرشی در پل
  . ج مردم وجود ندارديبه نام مشارآت و بسی زيچی آرشی جاد آند اما در پليای ك نظام اتوآراسيج آند و يبس
 
 )Clientelism(ه يـ تحت الحمای  ـ حام٣

ن نوع از ياما در ادهند ی ل مياز ساخت قدرت را تشكی افقيی ه هاينفع لايذی گروه های واقعی در دموآراس
 ی،اسين طبقات هستند آه مناسبات سيای واقعی  در دموآراس.استی روابط قدرت عمودی سوء دموآراس

) يشئون اجتماع(ی منزلتی  گروه هاClientelismاز نوع ی اما در سوء دموآراس. دهندی را شكل می اجتماع
جنس ا يسازد ی دان خود برقرار ميمری ك مراد برايآه ی نوع رابطه ا. شكل دهنده روابط قدرت هستند

ی ستم باندهايدرواقع س. ن بحث استيح ايتوضی برای ل و نمونه مناسبيتمثيی ايك باند مافی يارتباطات اعضا
 : ر استيا به شرح زيتاليدر ايی ايماف

ی گريرد با فرد ديگی آه در قعر هرم قرار می نكه ممكن است فردين شبكه روابط مهم است ايآن چه در ا
ی ا اجتماعی ياز لحاظ طبقاتگر قرار دارد يك پدرخوانده ديابه اما متعلق به مشی مشابه خود آه در قعر هرم

ه يچون فرد تحت الحما. گر ساخته استيكديآنان را دشمن » هيـ تحت الحمای حام«همسان باشد اما روابط 
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 تجمع منافع .یاست نه طبقاتی ، نبرد منزلت»طبقات« است نه »شئون«ان ياست و رقابت می گريسرسپرده د
ن ي لذا در چن.یرد نه به صورت موازيگی ن شكل مييو روابط از بالا به پای دارد نه افقی ت عموديوضع
رقابت احزاب وجود ندارد و باندها به رقابت . شودی ن آن ميگزيجا» باند«شود و ی معنا می ب» حزب«ی نظم
ی دموآراس«آرد و آن يی ساهم شنای گريدی توان به معنای را می ن گونه از شبه دموآراسيا. پردازندی م

گر قرار گذاشته اند آه يكديا با يمافی برقرار است چون شاخه های ل دموآراسيسيدر س. است »بدون دموآرات
م آرده ينوها را متفقا تقسيها و آازسرآ. گر را محترم شمارنديكدی يت آنند، حوزه هايمشخص را رعای قواعد
ن يدر جهان سوم ا. خوردی د دارد اما فرد دموآرات به چشم نمك وجوينظم دموآراتی ن معنا نوعيبه ا. اند

ی اسيدر درون احزاب سی حتی جهان سومی دموآراس. خوردی ار به چشم ميبسی گونه از سوء دموآراس
ی ون هايفراآس. داردی ستياز احزاب ما خصلت باندی اريسم در بسيونيفراآس. استی دچار سوء دموآراس

ی ندگيرا نمای رند، منافع اجتماعيشكل بگی و طبقاتی اجتماعی های م بنديد براساس تقسيل درواقع باياص
ه به وجود يـ تحت الحمای شود و نظام حامی د ميتول-بازی جهان سوم روابط باندی ون هايآنند اما در فراآس

ی زه اختصاصخود حوی مختلف در دولت برای باندها. رديتواند شكل بگی در دولت ها هم باند م. ديآی م
تواند به فهم ما ی ز مينی ن نوع از سوء دموآراسيا، نيبنابرا. شوندی جمع می ك حاميآنند و حول ی ف ميتعر

  . ب زنديآسی از دموآراس
  
 وابستهی ـ دموآراس4
ت يف وضعياو در توص. وام گرفته ام) لياسبق برزی س جمهوريرئ(وابسته را از آاردوسو ی ر دموآراسيتعب

متروپل ی ن آشورهاين معنا آه ايآند به ای اد مي وابسته )انكشاف (به نام توسعهی ده اي پدجهان سوم از
آنند چرا آه معتقدند راه ی ن مييه را تعيحاشی آشورها) انكشاف (هستند آه نوع و سطح توسعه) مرآز(

ر در مورد يعبن تيهم. ابنديخود توسعه ی توانند به خودی جهان سوم نمی است و آشورهای غربی توسعه راه
از ی شرقی در اروپا بسته شده است و آشورهای ند نطفه دموآراسيگوی می برخ. آندی هم صدق می دموآراس
ن يبنابرا. ك شونديتوانند دموآراتی نم... ) رالقوم بودن وي آثی،اسيا، فرهنگ سيجغراف(ل يران به هر دليجمله ا
ك شد و افغانستان قرار يس دموآراتيآه هند توسط انگلهمچنان . ك آنديد آنها را دموآراتيرون باياز بی آس

ی در واقع استعمار هم م. ل شديتبدی ك دموآراسين به يك شود و آلمان توسط متفقيكا دموآراتياست توسط آمر
مثل آلمان آه مستعمره نبود، نخبگان دموآرات و احزاب ی آشوری حت. شودی جاد دموآراسيتواند سبب ا

 بعد از جنگ نين متفقيك شود بنابرايتوانست دموآراتی سم نميبه نام فاشی وجود مانعل يبرال داشت به دليل
ند آه يگوی  هم مبرون زای دموآراس» وابستهی دموآراس«ن جهت به يبه هم. ن آار را آردندي ادومی جهان

در . ستندك تفكر هی يبرون زا اجزای توسعه برون زا و دموآراس. درون زا قرار دارندی در برابر دموآراس
ه ياز آن حاشی رشد سخت افزار. د توسعه داديد آدام بخش را بايگوی ن متروپل است آه ميتوسعه برون زا ا

دار در يز و پايدهد و توسعه تمی ه رخ ميست در حاشيط زيب محيتخر. مرآزی برای است و رشد نرم افزار
 مرآز، تا مرآز از عواقب توسعه در گران آار دری رويه قرار دارد و نيآار ارزان در حاشی روين. مرآز

د ين باي دلار است اما در چ٨ی كا ساعتيآار در آمری بها. آارش سر به شورش بر نداردی رويامان بماند و ن
. رديگی ه شكل نميبه نام توسعه همه جانبه هرگز در حاشی زيب چين ترتيبد.  سنت تجاوز نكند۵٠از 

د يبای آند آدام بخش از جامعه مدنی ن ميي متروپل است آه تعنيا. ن استين چنيز ايوابسته نی دموآراس
د بسط ينبای و محصليی دانشجوی ه هاياتحادابد، يد گسترش ينبای آارگری كاهايد سنديگوی م. ابديگسترش 

جز ی ب از دموآراسين ترتيدا آنند و بدي رشد پ)ديا بايو (ديها نبا NGOو ر شوند يد فرا گينباشوراها ابند، ي
  )يصوری دموآراس( ماندی نمی باق یصورت

  
 ت شدهيهدای  ـ دموآراس۵
له و رها ی يوب خان در پاآستان مطرح آرد و گفت دموآراسين بار ايرا اولی ن سوء برداشت از دموآراسيا

گفت ی وب خان ميا. ت آرديمردم را هدای رويد نيجه ندارد بايسپردن آار به دست مردم نت. خوردی به درد نم
در . صالح استی ند در انتخابات چه آسيتوانند به مردم بگوی ب قواعد سانسور ميپاآستان با تصوی نرال هاج
ر شدن هستند اما يا در حال آبيرند يا صغيمردم ) متعهد هم مشهور استی آه به دموآراس(ی ن نوع دموآراسيا

ر داد، اگر هم چاقو يه دست صغد بيند چاقو را نبايگوی ت شده ميهدای هواداران دموآراس. ر نشده انديهنوز آب
از ی همچنان آه برخ. ا چاقو را آند آرديد آن را چگونه به آار ببرد ييد بگويا بايد يدهی ر ميرا به دست صغ

صالح ی كيآه ی ان دو گروهيان صالح و اصلح دست به انتخاب بزنند نه از ميد از ميم مردم باييگوی ما هم م
صورت آشكار آه در : ت شده بر دو نوع استيهدای درواقع دموآراس. شودی ناصالح فرض می گرياست و د

مانع از ی ده تريچيپی وه هايو صورت پنهان آه در آن با ش. شودی شدن انتخابات ظاهر می شكل دو مرحله ا
زستان يجان، ارمنستان، قرقيآذربا(انه و قفقاز يمی ايآسی های جمهوری در برخ. شوندی انتخاب آامل مردم م
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ی آنند تا نوعی شهروندان را از حضور در رقابت ها محروم می ا برخيآنند ی غات را سلب ميحق تبل...) و
  . رديشكل بگی سوء دموآراس

  
 ياسيد سي ـ آپارتا۶

ی ن دموآراسيدر ا. هستندی از سوء دموآراسی گريدی نمونه ها) سابق(ی جنوبی قايل و آفرياسرائی دولت ها
اهان حق ورود به يا سياعراب . آنندی ك نميدموآراتی ژاد را وارد رقابت هاا نيا قوم يك قشر ی يظاهری ها

شهروند ی ت و گروهيرعی گروه. برندی آامل به سر می ه افراد در دموآراسيرا ندارند اما بقی دموآراس
داشت آه ارباب ی حق رأی در آتن آس. استی آتنی از نوع دموآراسی تا حدودی ن دموآراسيدل اوم. هستند
ندار در قرن دوازدهم يت زميز اشرافيدر انگلستان ن. د نه برده، مرد باشد نه زن، آارفرما باشد نه آارگرباش

داشت به ی آامل را در حق آنها روا می ردها دموآراسداشتند مجلس لای بودند آه حق دموآراسی تنها آسان
و ی گران به دارندگان حق رأاهان، زنان و آاريشكل گرفت و سپس سی ج مجلس عوام با رشد بورژوازيتدر

  . نبودی جز سوء دموآراسی زيافت اما نطفه آن چيگسترش ی دموآراس. افزوده شدندی دموآراس
 
 يحداقلی  ـ دموآراس٧
د است اما يدارد مشابه آپارتای روا می ليرا در حق عده قلی نكه دموآراسيدر ای ن نوع از سوء دموآراسيا

ی با حزب واحد شكل ميی است آه معمولا در آشورهای گارشينظام اُلی نوع. بسته تر از آن دارديی فضا
 ن حزبيای ون هايان فراآسيدرواقع م. ن بوديدر اواخر عمر خود چنی ست اتحاد شورويحزب آمون. رديگ

ون محافظه آار به رقابت با آندروپوف به عنوان ينكو به عنوان رهبر فراآسيچرن. رقابت وجود داشتی نوع
ن رقابت ها و اختلاف ها به يك آلمه از ای يدادند حتی پرداخت اما اجازه نمی ن اصلاح طلب مويرهبر فراآس

ی های گارشيوجود دارد در اُلی حداقلی آه در جهان از دموآراسی گريتجربه د. دا آنديخارج از حزب درز پ
در ی  ناصر و معمر قذافن و دولت جماليلاتيی كايآمری خونتاها. استی شمالی قاين و آفريلاتی كايآمری نظام

ك حاآم بود اما يقواعد دموآراتی و همراهانش نوعی ش، قذافيان ناصر و رفقايم. ن گونه بودنديا ايبيمصر و ل
امكان گسترش دارد اما ی حداقلی در واقع دموآراس. حاآم بودی گارشين روابط فقط محدود به خود اُليا

دفتر (ت بورو ياز رقابت ها در حد پولی ره اطلاع رسانيممكن است دا. شودی سم ختم ميسرانجام به پوپول
تا سطح توده ی حداقلی اگر دموآراسی اما حت. ابديو خود حزب ارتقا ی مرآزی ا به سطح شورايباشد ) ياسيس

ان يمائو مبارزه در حزب را به م. ن تحول استينمونه مائو نماد ا. ابدی يش ميسم گرايابد به پوپوليمردم ارتقا 
ت توده ها را پشت سرش يشوراند چون مطمئن بود حمای مرآزی ه شورايسرخ را علی شاند و گاردهامردم آ
تواند به سوء ی می ك سوء دموآراسيب ين ترتيبد» ميآنی ك را توده ايدئولوژيد مبارزه ايبا«گفت ی م. دارد

  . ل شوديتبدی گريدی دموآراس
  
 )يصور(ی شينمای  ـ دموآراس٨

وجود دارند اما ی شهری انجمن های  پارلمان و حتی،رای احزاب، صندوق های موآراسن نوع از سوء ديدر ا
ی ن مردم هم رأيبنابرا. وجود نداردی پس از رأی دادن وجود دارد اما آزادی رأی برای آزاد. معنا نداردی رأ
از سوء ن گونه ينمونه اران ي در ادومی پهلوشاهنشاه دولت . آنندی دهند چون مردم آار عبث نمی نم

ی مردم به جای آرد و با دست بردن در رأی س مين و حزب مردم تاسيران نويشاه حزب ا. بودی دموآراس
آرد اما پارلمان و ی س ميز را تاسيآرد و حزب رستاخی ناگهان احزاب را منحل م. گرفتی م ميآنها تصم

ب همان گونه آه صندوق ين ترتيدب. ران وجود دارديدر ای د دموآراسيا بگويو حزب وجود داشت تا به دنی رأ
: گفتی ل شود همان گونه آه مولويباشد ممكن است به صندوق لعنت هم تبدی كتاتوريتواند تابوت دی می رأ
بدون ی صندوق رأ: آندی ثابت می ن گونه است آه سوء دموآراسيا» ن صندوق جز لعنت نبوديدر ا«

  . ستيجز جعبه پاندورا نی زيچی پشتوانه اجتماع
 
 55يبرال دموآراسي ل ـ٩

. ستينی  سوء دموآراسی،برال دموآراسيل. م آه فاقد مضمون استيك صورت بدانيرا فقط ی اگر دموآراس
ج نامشخص از طرق يدن به نتايرسی است برای روش. استی فقط قواعد بازی دموآراسمعتقدند ی برخ

ی م اول مي آدام تفوتبالی ر جام جهانداند دی نمی ن است آسيفا در فوتبال چنيهمان گونه آه قواعد ف. مشخص

                                                 
 شود؛يان مينجا بيآن چه در ا. م البته اختلاف نظر وجود دارديبدانی از انواع سوء دموآراسی كيرا ی برال دموآراسينكه لي در ا55
 .ردي مناقشه قرار گتواند موردی ك نظر است آه ميان يب
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فاقد مضمون ی ن معنا دموآراسيبه ا. شودی داند در انتخابات آدام حزب برنده می نمی شود همان گونه آه آس
را ی برال دموآراسيتوان لی م در آن صورت ميمضمون بدانی را دارای اما اگر دموآراس. جوهر ندارد. است
. شودی ب ميغا» دمو«نقش ی برال دموآراسيرسد در لی ه به نظر مچرا آ. دانستی سوء دموآراسی نوع
.  است»ست ـ جهانيز«ی است، نوعی وه زندگيباشد شی اسيقبل از آن آه روش سی م آه دموآراسيدانی م

ی كاران بدون سازمان نميا بيفقرا . دادن باشدی د صاحب قدرت رأيبدهد بای ش از آن آه رأيپی صاحب رأ
بپردازد اما از ی شود آارفرما به سازمان سازی نم. ان سازمان مند رقابت آننديا آارفرمايدان توانند با ثروتمن

او عملا باطل ی جه رأيدهد در نتی د رأيبای داند به چه آسی آارگر منفرد نم. آنديی آارگران سازمان زدا
م هر فرد ييم و بگويري بگرا از سر صندوقی به عنوان نمونه اگر رأ. پردازدی ع منافع او نمياست و به تجم

آند تا او با فروش ی دا ميمت پيكار قيبی رأ. افتندی می فروشی كاران به رأيدهد، بی ك هفته بعد رأيحق دارد 
ی از آنيك نيبخشد با رفع ی اش را بهبود نمی دهد و زندگی به او نمی برال دموآراسيرا آه لی خود موهبتی رأ

در . آندی اش را محقق می فروشد و با آن اهداف طبقاتی خود را نمی  رأ اما،آارفرما. به دست آوردی و فور
) شودی كار حفظ ميت انسان بيچون فرد(سم منصفانه است يبراليشود آه گرچه براساس لی دا ميپی نجا بازاريا

ابع ع منياست چرا آه تا توزی اقتصادی ازمند دموآراسين معنا نيبه ای اسيسی دموآراس. ستيك نياما دموآرات
ی نظام حامی تواند به نوعی هم می برال دموآراسيل. هم معنا نداردی ريگی وجود نداشته باشد رأی درآمد

از منافع خود ی ت او به حداقليرند تا بلكه با حمايگی ه آارفرما قرار ميرسايچون آارگران ز. ل شوديپرور تبد
  . برسند

 
 يدموآراسی سم به جاي ـ پارلمانتار١٠
ك و پارلمان ين نظام دموآراتيگزيانتخابات جا. استی برال دموآراسيهم مشابه لی وء دموآراسن گونه از سيا

ی شود و مفهوم اصلی ل ميتبدی انتخاباتی ز به فرمول هايهمه چ. شودی می ست ـ جهان دموآراسين زيجانش
تنزل ی رأی  به صندوق هاهمه؛ی  برابرابری جاد فرصت هايای بجای دموآراس. شودی مخدوش می دموآراس

  .آندی م
  

  ياسيو توسعه سی ملی و ارتباط آن با آجندای ط آنونيحزب و تحزّب در شرا
فاسد ی خود هستند، پس نظام حزبی و گروهی ر باشد آه احزاب بدنبال منافع فرديهمه گی ن تفكر قالبيد ايشا

دمت به خلق و خدا را تواند قصد خی شتر ميبی ن نظاميست، هر آس در چنين نيچنی ر حزبياست و نظام غ
ی چ حزب و گروهيكنند آه من وابسته به هين مقدمه آغاز مياز افراد حرف خود را با ای اريبس. داشته باشد

گر گرچه يبه عبارت د. ن استيت خلاف ايكه واقعيدر حال. كنميآار م... خدمت بهی ستم و مستقلانه براين
ی به لحاظ اجتماعی كنند، وليخودشان عمل می و فكری در جهت منافع حزبی احزاب و گروه ها به طور نسب

قتر يدقی نباشد به معنای ا چند حزبيدو ی آه جامعه ای وقتی ت آنند وليل را رعاياز مسای اريمجبورند بس
 ی،ر فرديشود و دفاع از منافع پست و حقی  م-منتها به تعداد افراد آن جامعه–ی حزبی ل به جامعه ايتبد
  . شودی می فع قابل قبول و مسئولانه حزبن دفاع از منايگزيجا

ده و فكر يلات و حزب مخالف هستند آه منافع خود را در نبود احزاب ديبا تشكی عموما آسانی ط آنونيدر شرا
تطابق ی و خارجی قدرت داخلی است ها و حلقه هايتوانند خود را با سی می كنند آه با هر نوع عملكرديم

ر مسئولانه و ياحتمال تبارز رفتار غی طين محيدر چن.  به نرخ روز بخورندبدهند و به گفته معروف نان را
  . شودی شتر ميران و دست اندرآاران بيمدی از سوی و مخفی و سرانجام عملكرد سری ر نظارتيغ
  

ندگان تشكل ين نهاد ها در واقع نماي آه ا–را ی مدنی هستند آه حكومت و نهاد های واسطه ای اسياحزاب س
قه ها و يكنند سليمی احزاب سعی عني. آنندی  به هم مرتبط م-مردم و شهروندان هستندی قشار اجتماعافتهء اي

آنند و از طرف ی دا ها به مردم معرفيتها و آانديرا در قالب برنامه ها، اولوی نظرات گوناگون اقشار اجتماع
را به احزاب برنده ی اسيسی مهاآماده است آه مقای انتخابات در هر دوره ای گر نهاد حكومت با برگزاريد

ت يدرجامعهء با مدنی اسيبدون حضور احزاب س» ير شخصيو غی حكومتِ نهاد«ی ريلهذا شكل گ. م آنديتسل
  . با مشكل روبروست

  
  

ی اسيد متوجه تكامل ساخت سيم، بايكنيس احزاب را مطرح مينكه موضوع تاسير از ايبغی ط آنونيما در شرا
ناهمگون و ناقص، منجر به تبارز احزاب ناقص ی اسيك ساخت سيه وجود احزاب در ، چميز باشيافغانستان ن

حالا . سازدی ر شفاف ميآشور را مغشوش و غی اسيد هرج و مرج شده و صحنه سير و تشديجه تكثيو در نت
 قرار دارد، چه بهتر آه بهی و دست اندرآاران دولتی آشور در دستورالعمل جامعه جهانی آه موضوع بازساز

ی اسيك ساخت سيز همت گماشته شود، تا به نحو موثر تر در يو ناقص آشور نی سنتی اسيساخت سی بازساز
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و ی است جمهوريچه ر(ن راستا، تجربهء انتخابات يو در ا. ميمبادرت بورزی افته به انكشاف اقتصاديتوسعه 
هء ياست آه نظری عيطب. ستيبه مقصد نی چوجه آافيار با ارزش باشد اما بهيتواند بسی م) يچه پارلمان

  . ديدا نمايپی قيتواند ساحهء تطبی شرفته، نميافته و پيتكامل ی اسيك ساخت سي بدون ی،ملی آجندا
  

  اليمونيك ساختار پاتريدر ی مكراسيدههء دل يتحل
  

ی اصلی نان صحنه هاين معنا آه نقش آفريبه ا.  گرا داشتنُخبهی در وجه غالب خود خصلتی دههء دموآراس
جنبش ك يبدون داشتن پشتوانهء (ی ه اينخبگان حاشك گروه آوچك يو ی از سرامدان حكومتی  قشر نازآآن

خود گرفتار و فاقد تحرك و ی شتيمردم آماآان درتارو پود معضلات معی بوده و توده ها) ملموسی اجتماع
م ياملا با بدنهء عظآی در دههء دموآراسی اسين تحولات سيو بنا بر ا. بودندی اسيسی تجربه ودانش آاف
 با ی،و دههء دموآراسی سهء مشروطه خواهيمقا. 56نمودی گانه مين آشور بيو شهر نشيی جامعهء روستا

بنا . ن مدعاستياست آشاند، گواه ايمردم ما را به صحنهء سی ونيملی دوران جهاد و سپس مقاومت آه توده ها
در دههء ی ت بودند تا شهروند نقطهء ضعف اصليرعشتر يمردم آه هنوز بی ماندن توده های اسير سين غيبر ا

  . شدی ن مييدربسته تعی بود و لذا سرنوشت آشور در اتاقهای دموآراس
  

ن دهه را در يم و مثبت اير عظيد تاثيشود، اما نبای ن دهه و دست اندآاران آن ميآه از ای البته با وجود انتقادات
ك قاعده وجود دارد آه يدر اخلاق مودرن . ده گرفتي نادآشوری و فرهنگی  اجتماعی،اسيسی های رشد آگاه

ات مثبت يه بر خصوصياگر ما با تكی عني. »يل جمعي فضای،ل فردياست و رذای ل جمعي رذای،ل فرديفضا«
ت را درست آرده يو شفافيی ستم پاسخگوينكه سيم بدون ايبدهی به وی م درجامعه نقش رهبريك شخص بخواهي

را قدرت فساد آور يند زيآفری ج فاجعه ميات مثبت در آن شخص بتدري خصوصم، در آنصورت همانيباش
بخواهد ی ا مال اندوزيو ی مثلا شهرت طلبی ات منفير خصوصيك شخص مثلا تحت تاثيبر عكس اگر . است

است ی ك اقدام مثبت از لحاظ اجتماعين يرا بنا آند، ای خصوصی ميك موسسه تعليا يه و يريك موسسه خي
جامعه دارد و مردم هم از ی برا ی ج مثبتيتبعات و نتای و زر اندوزی شهرت طلبی منفی صلت هارا آن خيز

را داشتند هر چه ی و قانون اساسی كه ابتكار دههء دموآراسيزه آسانين منظر انگياز ا. برندی ميی آن بهره ها
ك دههء ی يء دموآراسدهه. بودی شتر در سطح مليبی و آگاهی داريجه ء آن در مجموع بيبوده باشد، نت

ی  تجربه شد و اگر آن روال ادامه م- هر چند بطور ناقص-ياسيتوسعهء س. خ افغانستان استيدرخشان در تار
اد و يد همواره ين علت بايبه هم. ميبودی می ط بهتريافت، چه بسا آه امروزه در افغانستان ما شاهد شراي

ما به شمار ی ملی ره هايرا آنها ذخيداشت زی تند گرامت داشيفعالی را آه در دههء دموآراسی خاطرهء آسان
  .روندی م
  

آه در آنها ی اليمونيپاتری اسيو ساختار سی له ايقبی نهء ساختار اجتماعيرا در متن و زمی اگر دهه دموآراس
م؛ در يآنی د، بررسيآی به حساب می ن چالش رهبريآسب و حفظ قدرت عمده تری برای رقابت درون خاندان

  .مييم مشاهده نمايبتوانی ديهء جدير آن دهه را از زاوي ممكن است تصوآنصورت
  

ال يمونيپاتری اسيك ساخت سيدر » اَوْدُر زاده ها«د رقابت يدر واقع بازتولی ن منظر، دههء دموآراسي از ا
  . 57شدی ان ميزم بيو پارلمانتاری  دموآراسی،قانونمند: همچونی ك زبان مودرن آه با واژه هايبود؛ منتها با 

  
افته در يم يروشنفكران تعل: ك ائتلاف شكننده بود، متشكل از سه گروهيدر واقع ی انجن محرآهء قانون اساس

ن ائتلاف را به هم وصل ي آنچه آه ا.ین سنتياز متنفذی ك حلقهء دربار طرفدار شخص شاه و عده ايغرب، 
در ) ميمحمد داؤد و محمد نع(  گروه سرداران مشاهده شد آهی وقت. با سردار محمد داؤد بودی آرده بود، دشمن

د و يز از هم پاشين ائتلاف شكننده نيبدون آدام مقاومت آشكار عقب نشستند، ای برابر پروژهء قانون اساس

                                                 
ء ك نفر در انتخابات شرآت آرد؛ نشاندهندهيدهنده فقط  رأی  نفر6از هر ، 1344سال ی ملی ن نكته آه در انتخابات شورايا 56

-Duprée, Afghanistan, pp. 589. ن زمان بود ك آی اُليگارشياز دموآراسی مردم عادی زان استقبال اندك توده هايم
90(Ibid) 

قل ين صيسور اميمحترم پروف، آشوری علمء ت برازندهيشخص، ار ارزشمنديبسی از پژوهش ها، ن نوشتاري ازن قسمتيدر 57
 Amin: باشدی ن عنوان ميشان تحت ايمنظور اثر ا، اشاره شده) Ibid(ی سيانگلی استفاده شده است و هر جا آه به رفرنس ها

Saikal, “Modern Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New York, 
2004, 
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و ی را از طرفداران اندك دموآراسی ري قدرت ابتكار و خطر پذ58يشخصی رقابت بر سر قدرت و رقابت ها
  . 59سلب نمودی قانون اساس

  
كطرف توانست بعد از حدود ي ظاهر شاه از ی،ودههء دموآراسی پروسهء قانون اساسی ن نقطه نظر، طيااز 

رد و از طرف يبگ) ميسردار محمد داؤد و سردار نع(ش يسه دهه، قدرت را از دست آاآا ها و آاآازاده ها
بهبود قابل ملاحظه ی و چه در انظار جهانی داخلی اسيش را چه درچشم نخبگان سيخوی گر وجههء زمامداريد

ك دولت يل به ي تبدی،راثيمی ك دولت شاهيت حكومت خود را ارتقاء داده، از يمشروعی ه هايده و پايبخش
  .ديمشروطهء قانونمند دموآرات منش بنما

  
ی در طی و صوری كا، معتقد است آه با وجود اصلاحات سطحيامری انايندي استاد دانشگاه ای،ف شهرانينظ

ی قومی ت سنتيو مرجعيی قدرت خاندان محمد زای عنيقدرت، ی  شاه توانست ساختار اصلی،اسدههء قانون اس
  .60ديآنرا حفظ نما

  
بنا بر . كرديرا تجربه و اعمال می ن بار قدرت واقعياولی ك، برايسمبولی شاه سرانجام بعد از سه دهه پادشاه

خود را در تمام بدنهء ی نفوذ فرد توانست قدرت و 61يمباشر پروری ستم هايجاد سيق اياز طری ن ويا
 توانست ی،ق دامادش، سردار ولين از طريهمچن. 62ت و تداوم بخشديتقوی ملی ز در شورايدولت و نی وياجرا

ی  دولتهای،كه در تمام دورهء دههء دموآراسير نظارت خود داشته باشد، بطوريماً زيتمام امور ارتش را مستق
 ی، اآمالاتی،نه، از امور سازمانيجلسات هفته وار آابی واستند، طخی توانستند و نمی چ وجه نميوقت به
ر دفاع ياز وزی سوالاتی ت مليو امنی ز امور استخباراتيارتش افغانستان و نی محاربوی های  آمادگی،آموزش
چ گونه نظارت و ين هيداد و بنا برای ل را به شخص شاه گزارش مين مسايما ايمستقی سردار ول. نديبنما

افغانستان ی در اردوی ده در شورويم ديق افسران تعلياز طری شوروی جيبر نفوذ تدری و دولتی ل ملآنترو
كا ي نفر به امر478و ی به شوروی مات نظامي نفر جهت فرا گرفتن تعل3725ن مدت يدر ا. صورت نگرفت

ی كيبقول . موديپی ر صعوديز سيدر ارتش افغانستان نی گر تعداد مستشاران شوروياز طرف د. 63ل شدنديگس
در ارتش ی  آارشناس و مستشار شورو550 حدود 1973در سال ی عنين دهه، يان اياز آارشناسان، در پا

  . 64افغانستان حضور داشتند
  

  هيقوه مجری ناآارآرد

                                                 
افغانستان در پنج قرن : ق فرهنگير محمد صدي؛م)دوازدهمء دوره(اول شورا ء دوره ا دريو قاسم رشتی لين استاد خلياختلاف ب 58

   ) Ibid:155( وسف يدوآتور محمد ی نيجانشی وند وال برايا و ميرشتی های  آمادگ.725ص ، رياخ
59 Magnus, “The Constitution of 1964”, p.59. (Ibid:150) 
60 Shahrani, “Afghanistan: State and Society in Retrospect”, in Ewan W. Anderson and Nancy Hatch 
Duprée,(eds), The Cultural Basis of Afghan Nationalism, London and New York: Pinter Publishers, 
1990, p.47 (Ibid:p.150) 
61 Clientelistic approach for making a Patronage network  

 بر تمام نشرات آشور نظارت و سانسور 1973 تا 1950ء آه از دههی است مطابع دولتيدر ری م قندهاريمثلا مورد محمد ابراه 62
ن محمد يهمچن. به آارش نداشتندی راطلاعات و آلتور وقت آای كرد و وزرايما تحت نظر شاه آار ميمستقی و. آردی را اجرا م

ی اسيساخت سی ژگيآه و، به شخص شاهی كيبعلت نزدی شاه بود؛ ولی مسئول مجالس اجتماع، م معروف به غلام بچهيرح
ء وابستهی ل هايق فامين شاه از طريهمچن. ها نقش موثر داشته باشدی ها و برطرفی توانست در مقرری م، باشدی ال ميمونيپاتر
 مثل سلطان محمود -شوندی توانستند عهده دار مقامات دولتی اول شاه نمء ل درجهيفامی بر طبق قانون اساس-خوددوم ء درجه
خارج از ی انا را آه در آشور هايآری توانست شرآت هوانورد) شيفرزندان شاه محمود خان آاآا(ی محمود غازی و زلمی غاز

، آلی است هايت ها و رينير وزارتخانه ها در سطح معيشاه در سا. شدكرد تحت آنترول خود داشته بايمی ندگيافغانستان نما
اقتدار ی مقامات مافوق خود در دولت دارا برد آه ازی ش ميا سرسپردگان خاندان را پيو ی افراد خاندانی ن روند مقرريهم
ن ين افراد در ايمهمترء از جملهتوان ی را م، بودندی ن قانون اساسياز مشاوران تدو ق و صمد حامد آهيشفی موس. شتر بودنديب
 ,”Amin Saikal, “Modern Afghanistan; A history of Struggle and Survival). نام بردی ستم مباشر پروريس

I.B.Tauris, London& New York, 2004, p.151)  
  779ص ، ريافغانستان در پنج قرن اخ، ق فرهنگير محمد صديم 63

64 Gennadii Krugliakov, “Afghanskii izlom”, Kazakhstanskaia Pravda, 5 December 1997, p.3, (Ibid, 
p.151) 
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 دوآتور عبدالظاهر و ی،وند وال، اعتماديمی عني(وسف يشاه در انتخاب چهار صدر اعظم بعد از دوآتور 
ی ان اعضاينكه صدراعظمان را از ميای بجای و. استفاده نمودی ستم مباشر پروريز از سي، ن)قيشفی موس
 صدر اعظمان -ق روابط دولت و شورا آمتر متشنج شودين طري تا از ا-ديانتخاب نمای ملی ر گذار شورايتاث
ها به معاملات ق آنيد تا بتواند از طريگزی ش بر ميخوی ميان همدمان و مصاحبان قديخود را از می شنهاديپ
بر ابتكار و ی وسف، محافظه آاريدوآتور ی ن خاطر بعد از استعفايبه هم. 65پشت پرده دست بزندی اسيس

ی شاه بطور اساسی حسن آاآر معتقد است آه سبك و روش حكومتدار. گرفتی شيپی بعدی جسارت در دولتها
ن دستورات به وزرا، بعنوان افراد و نه ك به خود و داديگرفتن مشوره از چند نفر نزد: ماندی مثل سابق باق

ح يا صريو ی اجراآت شان، به دستورات ضمنی نه برايآابی ت اعضاياآثر. نهيدر آابی ويم اجرايك تيبعنوان 
  . 66آردندی دربار نگاه م

  
ك طرف احزاب چپ و راست به يرا از يز. گر بوديك اشتباه بزرگ ديز يعدم انفاذ قانون احزاب توسط شاه ن

حزب بر سر اقتدار ی بانيدولت از پشتی ويگر بدنهء اجرايدادند واز طرف دی خود ادامه می ت هايفعال
ان ارادهء دربار و يشد آه در می ن دولت گروگانيبنا بر ا. ديف گرديطرفدار خود محروم ساخته شد و تضع

ستم مباشر ير سر فشايكطرف زينه از يافراد عضو آاب. زدی می  دست و پای،ملی شورای های است بازيس
نرو، داشتن رابطه با دربار ياز ا. قرار داشتندی ملی شورای ر فشار وآلايگر زيپروردربار بودند واز طرف د

نه يآابی وزرای مكرر و طولانی اب شدن هايشرف. گذاشتی ر مينه تاثيزان اقتدار وزراء در آابيما بر ميمستق
از طرف . دهء روزمره شده بوديك پديفتن از نردبان قدرت جه بالا ريشتر به دربار و در نتيآسب تقرب بی برا
ی رند؛ مجبور ميضاح قرار بگينكه آمتر مورد انتقاد و استيای ت شان و برايحفظ موقعی گر وزراء برايد

نان و افراد يمعی نصورت، برخير ايرا در غيز. اهو در شورا باج بدهنديپر سرو صدا و پر هی شدند به وآلا
  .نكار را بكنندير ايوزی د گرفتن جاياق به امي درآمال اشتگر حاضر بودنديد
  

دوآتور ی نيجانشی ا برايتوان به اقدامات رشتی ز وجود داشت و ميآسب مقام صدارت نی  رقابت وزرا برا
ت موقف خود، با آمك به انتخاب شدن يز تقويدردولت و نی ستم مباشرپروريك سيجاد يق ايوسف؛ از طري

ا در وزارت ين رشتي جانش1964ز آه در دسمبر يوند وال نيم.  اشاره آردی،ملي شورابرادر و خواهرش در
ی ب قانون اساسيد و در تصويگردی می م تلقي سردار نع67اطلاعات و آلتور شده بود و در ابتدا دست پروردهء 

دوال به شاه، ونيمی سرانجام وفادار. وسف بوديدوآتور ی نيشهء جانشيفا نكرد؛ در انديای چگونه نقشيز هين
انش نظر شاه را جلب نمود و بعد از حادثهء سوم عقرب يبيی وايو مخصوصا فصاحت و شی اسيسی مهارت ها
ن بار در طول ين و آخرياولی وندوال براياما بعد از آنكه م. 68ديوسف، به صدارت رسيدوآتور ی و استعفا

وقت را ی جاد و توجه محافل روشنفكري را ا»يدموآرات مترق«ك حزب بر سر اقتدار بنامی يدههء دموآراس
ی اعضای شخصی قدرت طلبی زه هايك انگيق تحريبدگمان شده و از طری بخود جلب نمود، دربار به و

بعد . وند وال را وادار به استعفا نمودي؛ مير خارجه و معاون صدرات، نور احمد اعتمادينه، مخصوصا وزيآاب
. 69است داخل نشوديوندوال دوباره به صحنهء سي صرف آرد تا مز دربار آنچه در توان داشتياز استعفاء ن

وند وال در انتخابات يد و بر سر انتخاب شدن ميف گردي چند بار توق»مساوات«وند وال بنام يهء طرفدار مينشر
ز يان ستيز در مينی نور احمد اعتمادی بهر حال بعد از سه سال و اند. آورده شدی ادي موانع ز1969ی بعد
د، هر يگردی ن ويق، آه جانشيشفی موس. دين سردار داؤد و ظاهر شاه، وادار به استعفاء گرديقدرت بی پنهان

 علاوه بر –ك به شاه را يحلقات قدرتمند نزدی اما حسادت برخ ت شخص شاه برخوردار بود، يچند از حما
  :ختيه خود برانگي عل-سردار داؤد

ك اخلال و مانع عمده در ی يمور حكومت از طرف خاندان شاهمداخله در ا...«: سدينوی ن باره ميدر ای آشكك
شتر يصله آرده بود تا قدرت خود رابين خاندان فيدری ون سردار عبدالولي فراآس.ده بوديآشور گردی آار ها
دهد آه ی ادامه می آشكك» 70.و حاد شده بودی خاندان سلطنت قوی ان اعضايق در مياحساس ضد شف. سازد
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66 Kakar, “The Fall of the Afghan Monarchy”, p200 (Ibid: 155) 
67 protégé 
68 Amin Saikal, “Modern Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New 

York, 2004, p.155 
69 Duprée ,”Afghanistan Continues Its Experiment in Democracy”, pp.8-11 (Ibid:156) 

   80-81ص ی قانون اساسدهه ی، ن آشككيصباح الد 70



 30

د زعامت قاطع و يك دورهء جدي آنها تبارز .ن انكشاف بهراس افتادنديها از ای  و چپخاندان سلطنتی بعض
ی محمد موس. دادی نده خاتمه ميبر غصب قدرت آی ات شان مبنيدند آه به تمنيدی مصمم را در جلو خود م

بر انفاذ  یموافقت پادشاه را مبن. ب آرديرا تصوی ن ملكيد و قانون ماموريق به مسئله زبان خاتمه بخشيشف
  .71ه ها اخذ نموديت جرگه ها و بلدي ولای،اسين احزاب سيقوان

  
شد آه ی دههء دموآراسی ها در دولت های نيسه چيتباه آن، مناقشه، نفاق و دسی زهايل سبب ستين مسايا

ی دولت، برای ويشاخهء اجرای ادارهء صدراعظم و ناتوانی م سازيد اقتدار دولت، عقيب شديمنجر به تخر
  . ديو موثر گردی د جمععملكر

  
  يملی شورای ناآارآرد
و انتخابات شورا ی اسين احزاب سياب قوانيدر غ. شده بودی ز مبتلا به درد ناآارآردينی ملی ن شورايهمچن
ی های ه، بلكه در جال تنگ نظرنداشتی چگونه تعهد نهاديبود آه هيی ل هايار وآي پارلمان در اختی،تيولای ها
ل يمسای نبودند آه روی در حدی ن وآلاء به لحاظ آارشناسياآثر ا. ر بودندياسی له ايقب یهای و وفاداری محل

حد اآثر ی ن وآلاء مصروف جمع آوريده داشته باشند، برعكس اغلب وقت ايسنجی قضاوت های ت مليبا اهم
  .ديگردی و محلات، تلف می ان دولت مرآزيمی خودشان، بخاطر واسطه گری برای ازات ماديامت
  
وابسته به نظام سابق ی سنتی بوجود آمده بود آمده بود آه عناصر عقب گرای طيشرا« : بگفتهء حسن آاآر 

در دست ی پارلمانی زندگ. قرار گرفتندی است مليشرو طبقهء متوسط، در خط مقدم صحنهء سيعناصر پی بجا
 لازم بود، 72فاقد حد نصابی ملی اآثر اوقات، جلسات شورا. از آن نداشتندی افتاد آه واقعاً درك درستی آسان
ی ل جاريا به مسايرفتند و ی شان می ل شخصيبخاطر مسای ا در دفاتر دولتيپارلمان ی از اعضای اريرا بسيز

  » 73.نداشتندی پارلمان علاقه ا
  

در ی و هواخواه قانون اساسی عنصر اعتدال«: زدهم شورايدر دورهء سگر از آارشناسان، يدی كيبگفتهء 
ت آوچك يدر برابر اقلی پارلمانی كهايخبر از تكنی ت بزرگ محافظه آار اما بيد و اآثريردف گيمجلس ضع
ت يشان استفاده از مصئونيعمدهء ا) هم و غم(روان محمد داؤد خان قرار گرفتند آه يچپ و پی اما افراط
  ».74بودی در جهت ناآام ساختن قانون اساسی پارلمان

  
را به ی ملی حهء ناتمام از دورهء اول شوراي طرح و لا31، 1969ر  در اآتوبی،ملی دور دوم شورای وآلا

كسال ي. به ارث بردنديی و قضای ن اداريو قوانی ات، بانكدارين مالي قوانی،و انكشافی عادی شمول بودجه ها
قوه . 75ديز به آنها اضافه گردينی د تريل جديده بودند، مسايب نرسيل به تصوين مسايكه هنوز ايبعد در حال

ق باج يوآلاء زده و ازطری دار با برخيو ناپای آنی شبرد آار ها ناچار شد دست به ائتلاف هايپی ه برايجرم
اول (زدهم يدر دورهء دوازدهم وس« :گر از آارشناسانيدی كياما بر اساس نظر . ش ببرديآار خود را پی ده

ب ير به تصويعمدهء زی ، قانونهادر برابر آنی اسيسی هايلان و آارشكنيوآی رغم نابلدی  علی،شور) ودوم
 قانون ی،اراضی قانون احزاب، قانون انتخابات، قانون سرو ها، ی ات، قانون شارواليقانون جرگهء ولا: ديرس
  ».76يصنعتی  قانون بانكهای،ن ملكي قانون مأموريی،ت قضايلات و صلاحيتشك

  
  :يملی در شورا» اَوْدُر زاده ها«د اختلاف يبازتول 

ك يبه سرعت ی ز االله واصفيواداران سرسخت سردار داؤد در شورا، مانند اسحق عثمان و عزچند تن از ه
ن گروه آه يا. ل دادنديوقت تشكی ر فشار قرار دادن دولتهايزی برای ملی ست را در شورايهستهء داؤد

انون قی نه هايآابی را برای داشت تا زندگی د، سعيگردی می ت و رهبريتوسط سردار داؤد هدای پنهان

                                                 
  همان 71

72 quorum 
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فرصت طلبانه با ی ما مشغول درست آردن ائتلاف هاين راه دايو در ا. ت طاقت فرسا بسازدينهای بی اساس
  .77نديب نمايف و تخريوقت را در پارلمان تضعی چپ، مخصوصا پرچم، بودند تا دولتهای جناح ها

  
شورا ی ت فعال از وآلايك اقلي) سردار محمد داؤد(ی و...«:ديگوی ن موضوع ميد اييهم به تای س دوپرييلو

} ي عضو216ی  نفر از شورا50متشكل از {را ) 1965-1969(پارلمان ) دورهء اول(در دورهء دوازدهم 
ق؛ آنترول يتحقی ون هايسيدولتها را در تمام ساحات و شعبات، با براه انداختن آمی ت هايل داد تا فعاليتشك
  »78)م پوچ و عبث جلوه بدهدييا بهتر است بگويو (د ينما
  
ی ل باطنيت آمونست ها به تمايرا در برابر فعال) ينوراحمد اعتماد(اوی از انتقاد آنندگان سهل انگاری بعض«

ن آار ها ين است آه ايتر اياما احتمال قو. انات مذآوريبه خوف و ترس او از جری او حمل آرده اند و برخ
 قانون ی،ميهرج و مرج دای د فضايتولداشت با ی آرد آه سعی را به اشارهء سردار محمد داؤد اجرا م

  ».79ان برداردياعتبار ساخته و از می را بی اساس
  
به نام دفاع از پشتو به ابتكار غلام فاروق عثمان در باغ او درحومهء آابل منعقد شد آه ی د رضمن محفل...«

عتبار ساختن ای بی بود برای بود، اما در واقع تلاشی شدن زبان دری آن اعتراض به رسمی هدف ظاهر
  ».80ك عده از مردميدر انظار ی قانون اساس

  
  

  :يپارلمان ذره ا
اعتماد به ی رأی اسيط فقدان احزاب سيدر شرا...«:ينهء اول نور احمد اعتمادياعتماد به آابی ان رأيدر جر

 یل حاضر بود به حكومت رأيهء آن هر وآيبود آه بر پای طيانگر شرايت از برنامهء حكومت، بيحمای جا
ن يآشمكش بی به زود.... خود را پس خواهد گرفتی ط مذآور برآورده نشد، رأينكه اگر شرايدهد، با فهم ا

  ». 81از سر گرفته شدی و بعضاً شخصی ل محليلان و حكومت در سر مسايوآ
  

از ی كيم هاتف، يمشخص را عبدالرحی با برنامه های اسيپارلمان بدون وجود احزاب سی عنی يپارلمان ذره ا
 تن 3نده شامل بود آه از جمله ي نما216در پارلمان افغانستان ...«: دينمای ان مين بيآن زمان چنی اسيعالان سف

. ك حزب بودينكه هر شخص يای عني. دادندی ل ميگر را تشكي حزب د213ی باق. بودی عضو حزب دست چپ
ا گذشت يآردند ی ا معامله ميشدند ی مهمنظر ی نكه آنها با آسيا. آردندی ان ميات شانرا مستقلانه بيآنها نظر

ش ببرد، يش را به پيق چنان شورا ها آار خويخواست از طری آه می حكومتی نمودند آار مشكل و برای م
   »82دشوار بود

  
  يحاد شدن مشكلات اقتصاد

دههء ی شتر دولتهايدر طول آن سالها، منجر به تحت فشار قرار گرفتن بی ت اقتصاديبد تر شدن وضع
ی ري به نحو چشمگ1964بعد از سال ی خارجی و جنسی نقدی ل مختلف، آمك هايبنا بر دلا. ديگردی اسدموآر
صد مقدار ي ف58.9فقط  ، )1962-1967(برنامهء پنج سالهء دوم ی برای خارجی آمكی پروژه ها. افتيآاهش 

 49.1افته به يآاهش  یشتريبه مقدار بی حت) 1967-1972(شده بود و در برنامهء پنج سالهء سوم ی نيش بيپ
  .83ديصد مقدار وعده داده شده رسيف
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در ی د قانون اساسيشرفت آار تسويان پيوسف به صدارت و در جريكه شاه بعد انتصاب دوآتور يبا وجود
ك در يرات دموآراتييو تغی اصلاحی كا نمود تا نظر آن آشور را به برنامه هايبه امری  سفر1963سپتمبر 

ی را در طول دههء قانون اساسيز. كا روبرو شديامری توجهی و بی ليمی  اما ظاهراً با بد؛يافغانستان جلب نما
ر يسال به سال سی شوروی كه آمك هايافت؛ در حالی يكا به افغانستان آاهش ميامری هر ساله آمك ها

  . موديپی می صعود
  
ر ده برابر آاهش داده به مقدای خود را در طول دههء دموآراسی كا بخصوص آمك هايالات متحده امريا

. افتيل يون دالر تقليلي م2.35ز يزان ناچي به م-ي دموآراس ن سال دههءيآخری عني-1972كه در سال يطور
كا يامری ت مليمنافع امن« : ديگوی و تلخ می انتقادی شياز آارشناسان، سالها بعد و با باز اندی كيلئون پائولادا، 

كبار يق گردد؛ اما يكا آمك و تشويامری ك در افغانستان، از سوياتدموآری اسيآرد آه توسعهء سی جاب ميا
 قت است آهين حقيای ن ناآاميای اس برايك مقي. ت، ناآام بدر آمدين موقعيای ابيكا از ارزيامری گر دپلماسيد

چ تلاش ي ه.افتی يكا آاهش ميامری اقتصادی در افغانستان، آمك های در هر سال از تجربهء دموآراس
 1973 و 1963ی ن سالهاين صدراعظم بيموثر قابل مشاهده به چندی ت هايورت نگرفت تا حماصی خاص

  » 84.اعطا گردد
  
آنها ی صه را جبران آنند؛ اما تمام سعين نقي ای،داخلی اتهايش ماليافغانستان، تلاش آردند تا با افزای نه هايآاب

ن و يات بر زميش مالير برابر هر گونه افزاشورا با خشم دی وآلا. جه ماندينتی توسط پارلمان سنت گرا ب
ر يغی ات هاين بودجه به ماليتأمی ساختند تا برای كردند و در عوض دولت را مجبور ميمقاومت می مواش
سال قبل بود و فقط )چهل (40ن مانند يات زمي مال1960در سال . ر اقدامات تورم زا متوسل گردديم و سايمستق
اقدام به منسوخ آردن ی ملی ها در شورای ندگان آوچينمای وقت. دادی ل ميصد درآمد دولت را تشكيدو ف
ت يتواند در هوا به موجودی ند آه دولت نميد درك نمايوآلا با«:وند وال نوشتيآردند، می ات بر مواشيمال

ی رام را بير مستقيات غيم قطع گردد، دولت بناچار ماليات مستقيد مالين منبع عايخود ادامه بدهد؛ و اگر ا
خواهد شد آه خارج از ی متوجه اقتصاد ملی ان هنگفتينصورت، ضرر و زيدر. ش دهديجبران مافات افزا

بنا بر درخواست پارلمان «ی ات بر مواشيمالی ، جمع آور1966ی  در فبرور».85تصور آن وآلا خواهد بود
  .»ق درآمديبحالت تعل

  
  برباد رفتهی  آرزو ها؛سربرآوردن طبقهء متوسط

دولت، معضلهء ی برای ندهء اقتصاديو مشكلات فزای خارجی اقتصادی د آمكهايواقب آاهش شداز عی كي
ی ميی كايل گر امرين، تحليبارنت روب. آنها بودی برای ابيلان دانشگاه ها و مشكل آارياد فارغ التحصيتعداد ز

آه در يی آنهای برای تح. قابل مشاهده بودی لان دانشگاهين فارغ التحصيدر بی كاري ب1970در سال «: ديگو
بودآه يی آنهای شتر برايصال بيو استی مت درماندگيفه گرفتن در دولت به قيشدند، وظی افتن آار موفق مي

ی رشوه ستانی را برای ار مساعدينهء بسين آم بود، آه زميمعاش مامور...مناسب نداشتندی ارتباطات خانوادگ
ن دولت را باز هم آاهش يماموری دات واقعينده، عاي فزان، تورمينوی ت دموآراسيتحت حاآم. كرديفراهم م

ط آار روز يجه شرايشد، در نتی نمی لات ادارير تسهيدر ادارات و سای متناسبی ه گذاريچ سرمايه. دادی م
  »86.ديگردی بروز خرابتر م

  
 از ل، آهينوتشكی اسيسی گروه های ن رتبهء دولت، برايين پايان و مامورين دانشجويدر بی تينارضا

را جهت جلب و جذب ی عالی كردند فرصت هايمی  جانبدار-زميمخصوصا آمون–مختلف ی های دئولوژيا
  .ساختی فراهم می آدر و پرسونل حزب

  
. شده بودی درون خاندانی ه حسابهاي دربار مشغول تصفی،و قانون اساسی دموآراسی ن تحت شعار هايبنا بر ا
م قدرت يز مشغول بسط و تعميزهء شان، نيبران جاه طلب و پر انگتازه و جوان، بهمراه رهی اسيسی گروه ها
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د آه در يك رنگ و لعاب جديبود اما با ی اليمونيتداوم همان ساختار پاتری در واقع دههء دموآراس. خود بودند
  . ديسردار داؤد از هم پاشی آودتای عنی يك ضربهء درون خاندانيز با يآخر ن

  
  :عقرب واقعـهء سوم 87يمطالعهء مورد

يی ت بسزاياز اهمی رد آه در دههء دموآراسيگی قرار می ابيل بطور جدا گانه مورد ارزين دلين واقعه به ايا
را داشت، ی و قانون اساسی ن تعهد به دموآراسيشتريآه بی ن صدراعظمين واقعه اوليای ط. برخوردار است

ی اعم از برخی و قانونمندی سع ضد دموآرايوسی ف هاي متشكل از طی،ر رسميك ائتلاف غيق ياز طر
ن دانشگاه ها، وادار ساخته شد تا از قدرت آناره ياز محصلی و بخشی احزاب چپی  برخی،عناصر دربار

  .رديگ
  

ن مسئله به مفاد قانون يت آغاز آردند و ايستان به فعالي آه در مقابل او آمونفتگی وسف ميداآتر محمد خود 
اعتماد حاصل ی د از شورا رأيث صدراعظم انتخاب شدم بايدشاه به حكه من از طرف پايزمان «:نبودی اساس
ها و ی در آن هنگام دست دراز. افتيب يجرگه و مشرانوجرگه ترتی ولس  ی،نظر به قانون اساس. كردميم

به ضرر آنها بود ی صورت گرفت آه قانون اساسی كات از طرف آسانين تحريا. افتيتحرآات در شورا آغاز 
  »88....شان بودمی ا خانوادگی يه ضرر شخصنكه من بيا اي
  

ه مسوده قانون يدر جهت تهی موثری د، قدم هاي اعلان گرد1963 مارچ 13وسف آه در ينهء اول داآتر ي آاب
د آه با يروبرو گردی ده ايوسف با مشكلات عدياما در دور دوم، داآتر . برداشتی شبرد دموآراسيو پی اساس

شه ترك يهمی را برای اسيدر حادثهء سوم عقرب صحنهء قدرت سيی نشجوو دای ك ضربهء مظاهرات محصلي
  . گفت

  
ن تكان يوسف با اوليحكومت دآتور محمد ی د و بزوديينپای ريد...“: 89از آارشناسان اموری كيبنا بر گزارش 

دار آه رات، هوا خواهان سريين تغيبه دنبال ا....  مواجه شد90روان اويبه شكل مخالفت سردار محمد داؤد و پ
ل يست ها و صاحب منصبان متمايمارآس  ی،خانوادهء شاهی از اعضای  بخشی،خواهان قومی عمدتاً از برتر

  ».د آغاز نمودنديه حكومت جديع و دامنه دار عليغات وسيمرآب بودند، به تبلی به شورو
  
ا يد قاسم رشتيسی د، ويجدی د قانون اساسيأت تسويهی ن بود آه از جمله اعضايای كيعلت مخالفت سردار «

  »91.د داشتيق فرهنگ شك و ترديد و در مورد صديدی را به نظر خوب نم
  

ن محمد ييصحت با تعی وسف را به عذر خرابيدآتور محمد ی و آابل خبر استعفايراد) 1965( اآتوبر 29در 
صر مخالف عنای ابين اعلان آه در حكم آاميوند وال به عنون صدر اعظم موظف اعلان آرد و به ايهاشم م

شان نقش يد آه در آن محصلان و آارگردانان اياست آشور آغاز گرديدر سی بود، صفحه تازه ای قانون اساس
آه عناصر ی آردند، در حالی است به دست آورده و از آن به حد اآثر بهره برداريرا در سی ر قانونيعمده و غ
پناه ی و فرصت طلبی ست داده و به محافظه آارت آار و ابتكار را از دئثلاثه دولت جری ت مثل قوايبا صلاح
آه پس از ی اما هنگام.....93قلمداد آردندی اجنب) وسف رايدوآتور (او را ی غات شفاهيدر تبل.... 92بردند
ر اختلافات ير تأثيل شده بود، در زين منظور تشكيای رامون او برايآه پی ه اياتحادی ب قانون اساسيتصو
م او به يتصم.... ط بغرنج مقابله آنديبا شرايی نتوانست به تنهای د، وياز هم پاشی شخصی هايو جاه طلبی فكر

  . 94وارد آردی بر قانون اساسی ضربت بزرگ... اعتمادی استعفاء پس از بدست آوردن رأ
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  :كيدموآراتی جر هايو عدم اطلاع از پروسی ان سوم عقرب؛ خشونت طلبيمظاهره چ
بودن ی  سرا.خ.د.حی تحت رهبرن و شاگردان يمحصل. ات آغاز شده بوددر خارج تالار از شروع تظاهر...«
وسف مورد انتقاد قرار داده و بطرف شورا در حال حرآت و دادن شعار ياعتماد را بر حكومت محمد ی رأ
ح خواستند آه چرا يتوضی وسف را توقف داده و از ويآنها موتر دوآتور محمد .....بودندی ضد حكومتی ها

  » 95ستين امر به من مربوط نيوسف گفت آه ايدوآتور محمد . استی تماد سراعی جلسة رأ
ش بردن يدادند و مصروف پی ت نميا به آن اهميا اطلاع نداشتند ی يپارلمانی جر هايان از پروسين دانشجويا

عضو پارلمان، خود، ی شورا معتقد بودند آه رهبران چپی وآلای  هر چند برخ.خود بودندی حزبی اجندا ها
  . 96بودندی سری خواهان رأ

وآلا و ی موتر های عمارت شورا گردد ولی اجازه دادند آه راهی ن و شاگردان به موتر ويمحصل.... «
ن موتر ها را شكستاندند و به هر آدام فحش ياز ای بعضی شه هايش را توقف داده، ... از جنرالان اردوی بعض

ی شه هايبناء ش. دنديس مواجه گرديبا انسداد پول.... ان زدهجين و هيت مذآور خشمگيجمع. و دشنام نثار آردند
   » 97.دنديس را لت و آوب آرده با سنگ و چوب مسلح گرديند نفر پولچه را شكستانده يبيسه حبيل
بر اساس . نداردی ز مناسبتيم اصلاحات صلح آميانه است آه با مفاهيه پرخاشجوير نشان دهنده روحين تصاويا
 در نزد سازمان رسدی به نظر م.  اعمال شداني مظاهره چز طرفا ، در ابتداخشونت ر مكتوب،ين تصاويا

 و مقابله با اتاعتراضی گرفتن هژموندر دست و ی ريعضو گی ابری حزبی  آجندان مظاهراتيدهندگان ا
  .و اعمال قانونی ز دموآراسين صلح آميت قرار داشت تا تمريت در اوليحاآم

  
  :ي از دههء دموآراسشيندای دئولوژيك جنرال اينقد 

 هنوز هم در ی،اسيوشرآت فعال در امور سی موآراسيدی اياز مزای رمردم افغانستان با وصف برخوردا«
حكومات باعت يی و عدم توجه و آار آی در پی پی های خشكسال. بردندی به سر می جانكاهی ره روزيفقر و ت
ن و يان همطون ما مخصوصا در مناطق هزاره نشون انسيم مليك نيش از يده آه در طول آن سالها بيگرد

د هرج و مرج، تظاهرات مزمن و يجز تولی دموآراس. صفحات شمال و شمال غرب آشور طعمه مرگ گردند
 ی،است خارجين حكومات، نوسانات درسير حكومات، عدم استقرار اين و تحقيخسته آننده، جنگ احزاب، توه

مردم ی برای ز قابل لمسيآشور، چی ليو تحصی ميسته شدن مراآز تعل بی،حاد نمودن مسئله زبان پشتو و فارس
  ».98نداده بود

  
به ) ادگرا هايها و بنی اعم از چپ(ك آنزمان يدئولوژياحزاب ای كيبه برخورد تاآتی ن جنرال حزبنجا، آيدر
اب را به سوء ك، احزيدئولوژيای دگاه هايآند آه چگونه آن دی نمی اشاره ای و قانون اساسی دهء دموآراسيپد

  .آشاندی اعتبار آردن آن می بی برای استفاده از دموآراس
  

ت ينفوذ در ساخت قدرت و در نهای برای كيكرد تاآتيك رويافغانستان به قانون و پارلمان ی كرد چپ هاي رو
 ،یهمزمان با مبارزه پارلمانی نظامی لات مخفيحفظ تشكن علت، يبهم.  بود و حذف رقبادر دست گرفتن قدرت

  . ك و بخصوص چپ ها بوديدئولوژيتمام احزاب ای مبارزاتی جزء استراتژ
  

ی مخفی ن هسته هايق اوللدهء خيا و نشر جر.خ.د.جاد حيبعد از ا«:سدينوی می هء حزبيهمان جنرال بلند پا
 دئولوگياز جملهء ای بود ولی ك فرد نظاميبر آه خود ير اآبر خيم. افغانستان گذاشته شدی در اردوی حزب
حزب ی م بخش نظاميب و تنظيت ترتيشد، مسئولی نزم در افغانستان شمرده مينيزم ليبرجستهء مارآسی ها
. پرچم قرار گرفتی اب حزب به دو بخش پرچم و خلق، در راس بخش نظامعا را داشت و بعد از انش.خ.د

كه من ييتا جا. ارده شدگذی ن، بدوش ويظ االله اميافتن حفيخلق بعد از انشعاب و شهرت ی ت بخش نظاميمسئول
ی ل ميرا تشكی ن نظاميارمل، گل آقا مسئوليح االله زيل، ذبيدانم در جناح پرچم بعد ها نور احمد نور، عبدالوآيم

ی سه نفری دو الی ثور به شكل حوزه های آودتای روزيپی در اردو، الی حزبی نظامی سازمان مخف. دادند
 در منازل ی،ش را خارج از قطعه و جزوتام عسكريت خوعرض اندام آرد آه معمولا جلسای آاملا مخف

                                                 
  54ص جنرال نبی عظيمی، اردو و سياست، 95
. م باشديو مستقی علن رأی شد آهی در شورا آوشش م« :ديگوی ك زن فعال بود ميجرگه ی آه در ولسی خانم معصومه عصمت 96

 و گفته بودند آه اگر را آنها قبلا با حكومت تماس گرفتهيباشد زی سر رأی خواستند تای وجود داشتند و می عناصر چپی مگر بعض
ل يخاطره ها و تحل» ....ميآنی م امادر ظاهر با شما مخالفت ميدهيم رأی م در آنصورت ما به شمايل شويد آه ما وآيشما آوشش آن
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حزب ارتباط يی ن سه نفر با مقامات بالاياز ای كي. دادندی ل ميره تشكيگر، در آافه ها و رستورانت و غيكدي
اطلاع بودند و ی گر بياز وجود همدی حزبی حوزه ها. ديرسانی گر ميرا به دو نفر دی داشت و دستورات حزب

  ».99شناختی نمی راآسيی ضو رابط، مقام بالااآثرا بجز از ع
  

ه آمك حزبش يو احتمالا توجی  در ادامهء نقد خود از دههء دموآراسن جنرال وابسته به حزب پرچميابهر حال 
  :دهدی سردار داؤد ادامه می به آودتا

رستورانت  ه ها، در شهر آابل آاف... ی،و رشوه ستانی در شهر ها و روستا ها، فساد اداری د طبقاتيتضاد شد«
ره از جمله آافه ها و رستورانت يم پروانه و غيشهر غلغله، ماآس. شدندی گر گشوده ميبعد دی كيما ها نيس، ها
و ی سكين ويبلوری مه برهنه با عرضه آردن جامهايبا و نيبودآه در آن دختران زی متيمفشن و گران قی ها

در ی شاه حت.... آردی می تهران همسری ش با آافه هايان ثروتمند و اشراف خوين ولاس زدن با مشتريشامپا
ی آشور های ستهايتور.... ديگذرانی به عبث روزگار م... رفت وير و پغمان ميز ميبه آاری رسمی روز ها

... ل شده بوديپوش تبدی  آاوبای،زرد موی ن جلمبر هايرش ايشهر آابل به هوتل و مهمانخانه جهت پذ: يغرب
ادب، فاسد ی بندو بار، بی ب. شبها خمار و روز ها نشئه و سرمست. ن و بد لباس بودنديه، چرآديژول آنها متعفن، 

بر اعمال و حرآات آنها و معاشرت ی بر آمد و رفت آنها گذارده نشد و حدود وثغوری ديچگونه قيشو هيو ر
  ...ديشان با مردم افغانستان وضع نگرد

كا و اروپا را يدست وامری افت آه حتی يوع مي در آشور شخته و دور از وقتيلجام گسی خلاصه چنان آزاد
  ».100سلطانی بود بی پاسبان و دولتی بود بی آشوريی گو. نبودی را با آن آاری بست و آسی از پشت م

  
 بهانهء دارد،ی تند روان اسلامی خبرو عوام پسند ی تيسين مشاهدات، آه شباهت تام به انتقادات پوپوليا هميگو

و . دي حسن شرق، عبور نماراه آوتاهتا دست در دست سردار داؤد انداخته و از داد پرچم ی بر رهلازم را به
ن يبد. ه سردار داؤد دست به آودتا زديالبته پنج سال بعد تر شاخهء خلق راه را باز هم آوتاه تر نموده عل

ن دو يدن بيراه رسن ياست بهتري در سی،اضيبرخلاف علم رآوتاه ثابت ساخت آه ی ب فاجعهء راه هايترت
ن ين دو نقطه، ممكن است در عين راه بين و مشكل تريتری ست، بلكه طولانين راه نينقطه، الزاما آوتاهتر

  . ز باشدين راه ها نين و آم ضرر تريحال امن تر
  

  : ق فرهنگ از واقعه سوم عقربينقد صد
 ك خلقيحزب دموآرات) 1344(؟ 1341تظاهرات در روز سوم عقرب سال ی محرك و سازمان دهندهء اصل«

ی نان ميا. ل دادنديرا تشك» پرچم«حزب مذآور بود آه بعداً گروه معروف به ی و بخصوص آن اعضا
شمردند، در افكار عامه ی ست ميمارآسی دئولوژيب بالقوه ايرا آه رقی ك سو حرآت دموآراسيخواستند از 

ر سخنان ير تأثي محصلان به شورا آنان را زگر سو با سوق دادنياعتبار سازند و از دی خصوصاً جوانان ب
  ».101بود، قرار دهندی ب ماهري خطی،دانشی رهبر شان ببرك آارمل، آه باوصف ب

  
 آه از سردار محمد داؤدهمچنان . كنديمی اداوري -يك عامل خارجيبعنوان -ی از دخالت سفارت شوروی و 

  . داندی م ميسهمظاهرات ق آن يبود را به ظن غالب در تشوی اوضاع ناراض
  
خواستند هر ی آه می خواهان قومی برترگر مثل ي دفرصت طلبی تهايجمع ی،ن دو عنصر اصليعلاوه بر ا«

 آه نظر به وعدهء شاه وند واليهواخواهان مان بخشند و يوسف پايچه زودتر به دوره صدارت دآتور محمد 
دان ناآام يآاندنها يعلاوه بر ا. ندوستيبه تظاهر آنندگان پ)38 ص ی،دهه قانون اساس(منتظر صدارت بود

شان از وآالت ياب ايف آاميجهء هرج و مرج شورا منحل شده حريدوار بودند در نتي آه امانتخابات گذشته
  ». 102 در گرم آردن هنگامه سهم داشتندرانيدراعظم و وزصی ن شخصيمخالففتد، با يب
  

  افغانستان نينوط يدر شرای دموآراسی دورنما
ه يرا توجی در افغانستان آنونی نسبت به تحقق دموآراسی نيتوان در نظر گرفت آه خوشبی ا مری اديل زيدلا
د و برنامهء يك ديق ياست آه با ارائه و تطبی ك ادارهء سالم، آارآمد و قويجاد يآن ای البته شرط اساس. آند
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مردم افغانستان، ی اعظمی ات هيغلبه نموده و با استفاده از ظرفی و لسانی  قومی،ق گروهي بر تمام علای،مل
ی نه جذب و در راستايرا به نحو بهی جامعهء جهانی آه باشند، بتواند آمك های ا مذهبی ياز هر گروه قوم

را با دههء ی ط مناسب امروزيشرای سويل مقاياختصاراً دلا. ن منافع مردم افغانستان به مصرف برسانديتأم
  :ميشماری بر می دموآراس

  
ی رات اساسييبه آن تغی تفاوتی دهء بيط جنگ سرد بود و غرب به ديشرای در دهه دموآراس •

آاهش ی دههء دموآراسی كا سال به سال طيامری اقتصادی كه آمك هايكرد طورينگاه م
  آنندی افغانستان آمك می به دموآراسی ن اللملليب داشت، امروزه جامعهء 

رانگر خود را در يا امتحان ومی دئولوگ هايها بود و ای ولوژيديدر آن وقت هنوز عصر ا •
ها ی دئولوژين قضاوت در باره انها مشكل بود اما اآنون ايصحنهء عمل نداده بودند و بنا بر ا

شان از هم ی ان خارجيلات و حاميده و سازمان وتشكيه داران آن رسوا گرديآمرنگ و داع
 ده شده استيپاش

ت يك گفتمان مسلط شده و از حماي چه در آشور ما و چه در منطقه و جهانی گفتمان دموآراس •
شتر ياز صدق بی دموآراسی نكه ادعاين امكان ايبنا بر ا. باشدی برخوردار می جامعهء جهان

 .شتر استيبرخوردار باشد ب
لكرده در ي از روشنفكران تحصمتشكلی  شهرت آوچكيك اليدر آنوقت ی طرفداران دموآراس •

از روشنفكران ما جزو هواخواهان ی زون ترار افيكه امروزه شمار بسيغرب بودند، در حال
شتر از يبی خواهی ك جنبش دموآراسين امكان براه انداختن يهستند و بنا بر ای دموآراس

 .گذشته شده است
ان روشنفكران ما بوجود آمده است تا در جهت يدر می شتريك بيتئوريی ل و توانايامروزه تما •

حرآت آرده و آنها را با اساسات فرهنگ ی تجدد و دموآراسی م اساسيمفاه» يسازی بوم«
ی برای ق، امكان سوء استفاده عناصر ضد دموآراسينطرياز. نديق نمايما وفق داده و تلفی بوم
 .ابدی يو تجدد به حد اقل آاهش می ه روند دموآراسيمردم عل ك احساسات عامهءيتحر

سه دههء ی ر ما طه مردم و آشويتوطئه ها علی ط جنگ و مهاجرت به خارج و گستردگيشرا •
مانه تر ين صميت نموده است، بنا بر ايرا در قاطبهء مردم افغانستان تقوی ك احساس ملير، ياخ

ن يآنند آه ای برخورد می و منافع ملی ت ملي هوی،همچون ساختار ملی ميو آگاهانه تر به مفاه
د در يجدی خواهی از حرآت دموآراسی بانيپشتی برای هء خوبيرمايتواند خمی مسئله م

  . افغانستان باشد
  
  
  

  پرســــش و پاســــخ
  
ت آردند، يا مطابق آن فعاليساختند و ی ستم ها را در افغانستان عملين سين مدت ايكه در ايآسان: مرموزی آقا
ن يكه بر طبق ايق آردند؟ و امروزه آسانيها را تطبی ن تئوريها مطلع بودند و عامدانه ای ن تئوريا از ايآ

  زنند؟ی ن آار ها ميا نا خود آگاه دست به ايهاست و ی ن تئوريكنند، با علم به ايت ميالها فعی تئور
  

ی و بخصوص علم جامعه شناسی است، علم جامعه شناسيها در علم سی ن تئوريا: يوريد اآبر زيداآتر س
در افغانستان نكه افراد در آنزمانها يا. گذردی ك قرن ميها حدود ی ن تئوريوجود دارند و از عمر ای اسيس
ساخت ی ز را عرض آنم آه براساس تئوريك چی يول. ندارمی  من اطلاعی،ا نيها خبر داشتند ی ن تئورياز
ك يم يگفت. داشته باشد تا بتواند مطابق آن عمل آندی آگاهی ست حتماً از تئورياج نيك نفر احتي ی،اسيسی ها

ن اجزاء متشكله ين ايآه بی روابط) 2اخت، اجزاء متشكلهء س) 1: باشدی دو قسمت می دارای اسيساخت س
ن شان را يمابين اجزاء متشكله و روابط فيند و ايآی سازند، می ها را می ن تئوريكه ايآسان. برقرار است

آنند و آنگاه نقاط مشترك ی  مطالعه م در چند آشور و چند جامعه Case Studyا ی يبصورت مطالعهء مورد
ا ی يپدر شاهی اسين مطالعه ساخت سيبر اساس ا. سازندی می تئورك يآن ی همه را گرفته بر مبنا

جامعه ی های ن تئوريبنا بر ا. انه وجود دارديست بلكه در تمام شرق ميك آشور نيمخصوص ی اليمونيپاتر
 هستند آه a’posterioriا ی ينيپسی های ستند بلكه تئورين a’prioriا ی ينيشيپی های  تئوری،اسيسی شناس
آن ی ان علميها فقط بی ن تئورياست آه قبلا در بطن و متن اجتماع وجود داشته اند وای وابطبر ری ثانو

  . باشندی روابط و اجراء م
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خواستم ی م. دادندی حاتيتوضی ت مليخود راجع به هوی داآتر صاحب در صحبت ها: ب االله مهاجرينجی آقا

ك يست؟ و به اعتقاد شما تا آنون يدهد چی  من شكليك سرزميرا در ی ت مليآه هويی سوال آنم آه مولفه ها
   ی؟ا نيشكل گرفته است ی ت مليهو
  

ی فيمن در مقام توصی  نبودند بلكه حرفهاNormativeا ی يزيمن در موضع تجوی صحبت ها: يوريداآتر ز
را ی نكه نظر خاصيف آردم بدون ايآارشناسان را توصی ات برخيمن فقط نظری عني.  بودDescriptiveا ي
 اما اعتقاد دارند  شنهاد آرده اند،يرا پی متفاوتی كه راهكار هاياما بهرحال هر دو گروه با وجود. ميز نمايوتج

هنوز شكل ی ت مليدوم هم معتقدند آه هوی سقاوی ن هايسيتئور. هنوز شكل نگرفته استی ت مليآه هو
ت يشكل دادن به هوی است آه برای منتها فرق آنها در نوع راهكار. ميد آن را شكل بدهينگرفته است و ما با

گر راهكار يشنهاد آرده و گروه ديرا پی ا همانند سازيون يلاسيميك گروه راهكار آسي. ارائه نموده اندی مل
  . مساوات طلبانه رايی تكثر گرا

  
ن باره يدر ای  ارنست رنان فرانسو ش از ما و شما،يك صد و چند سال پي ی،ت مليهوی در بارهء مولفه ها

ت يملت و هوی در مورد مولفه های ات ويرگر فقط به شرح و بسط نظينشمندان دداد آه بعد از آن دای اتيرنظ
در ی ست با هميز: نهاستيل شده است آه شامل ايقای ت مليهوی ارنست رنان چند مولفه برا. پرداختندی مل
خ يو مشترك از تارمشترك، درك واحد ی های خاص، افتخارات مشترك، بدبختيی اين جغرافيك سرزمي

ن مشترك را هم جزو يآارشناسان مسئله لسان و دی البته برخ. رق واحديش، منافع مشترك، ارتش و بيخو
آشور ها ی اريآنند آه بسی گر مخالف آن هستند و استدلال ميدی دانند اما عده ای می ت مليهوی مولفه ها

س ييمثلا سو. روندی ك ملت واحد هم به شمار ميال ن حير المذهب هستند اما در عير اللسان و آثيهستند آه آث
نطور است يك ملت واحد ظهورآرده است؛ همي اما بعنوان ی،با چهار قوم، چهار زبان و دو مذهب رسم

  . ر جا هايهندوستان و سا
  
برند؛ چه ی به سر می ت مليك هوی ي آه در خلاافغانستان مردم ی،ت مليهوی ري در فقدان شكل گ :مهاجری آقا
  د بكنند؟يبا
  

كه ياما آس. ا ملت افغانستانيده شده اند؛ ملت افغان يمردم ما ملت نامی قانون اساسبر اساس : يوريداآتر ز
ن از ياست فعالی عيطب. شكل دادن به آن تلاش بكندی د برايهنوز شكل نگرفته است؛ بای ت مليمعتقد است هو

را ی ت مليتلاش خواهد آرد تا هوی اسيو سی  اجتماعی،ح بدانند، در ابعاد فرهنگيآه خود، آنرا صحی هر راه
  . سروشكل بدهد

  
دا يت در قسمت اردو پيش به فعالي احزاب چپ گرا1960ی نكه چرا در سالهايدر مورد ا: ر زادهيهارون ام

بود آه در آنزمان حاآم ی ت دشواريط و موقعيست؛ بلكه برخاسته از شراينی دئولوژيك ايآردند؛ برخاسته از 
سوء ی دموآراسی  شما از بحث ها در اردو نفوذ آرد و بگفتهءی اسيگرفتن قدرت سی نه تنها چپ برا. دبو

راست ی انات بعدينكار را آرد، بلكه جرينه تنها چپ ا. بردی ش ميخود را پی آار نظامی آرد؛ ولی استفاده م
را آورده است؛ هم به ی آراسكرد آه دموينرا ميای ام حاآم آه ادعانظ. نكار را آردنديهم آه آمدند؛ ا

ك نوع يآرده اند؛ ی را آه نامگذاری ن دههء دموآراسيهم. گذشتی ك دورهء امتحاني. معتقد نبودی دموآراس
جاد احزاب و سازمانها وجود نداشت و قانون ياجازهء ای حت. مينه نداشتينهادی دموآراس. تفكر آاذب است
نده داشتند يهم عدم اعتماد به آی اسيسی ن خاطر گروه هايبه هم. ح نشديت توشيق افتاد و در نهاياحزاب به تعو

اد تشنهء تحول يار زي بسافغانستاندر ی چپی ن بود آه گروه هايگر هم ايعامل د. رفتندی و ناچاراً از راه نظام
  . تحمل تر بودندی بی طولانی ن؛ نسبت به راه هايبنا بر ا. بودندی ر و ترقييو تغ

  
هستند آه با استفاده از ی د آه گروه هايد و گفتيح آرديك بعد آنرا توضيون، شما فقط يلاسيميدر رابطه به آس

. ون دو بُعد دارديلاسيميآس. ا منحل بسازندي؛ خرده فرهنگ ها را مدغم يخواهند به شكل قهری ون ميلاسيميآس
وجود داشته و ی امع بشردر تمام جوی طولانی و اقتصادی ند رشد اجتماعيك فرای يون از نظر فلسفيلاسيميآس

ملت ی آه در نظام بورژوازی وقتی ول. دهدی در همان راستا رشد می عيخرده فرهنگ ها را به شكل طب
ون بوجود يلاسيمينجاست آه آسيآند و در ای ن بازار است آه خرده فرهنگ ها را مدغم ميد؛ ايآی بوجود م

آه بخواهد فرهنگ خود ی تيمختلف و هر ملی گ هاشود از خرده فرهنی ساخته می ك ملتيكا يدر امر. ديآی م
اما در افغانستان من موافق هستم آه تلاش در . تواندی ا مقاومت آرده نميك فرهنگ پويرا حفظ آند، در مقابل 

ن تلاش وجود ندارد يدر افغانستان ا. مينيد ببيگر را هم بايك بعد ديوجود دارد، اما ی ون جبريلاسيميجهت آس
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ن ببرد؛ بلكه برخلاف، فرهنگ آوچك در تلاش است آه فرهنگ ي، فرهنگ آوچك را از بآه فرهنگ بزرگ
ا، خرده يو پوی ك فرهنگ قويشود؛ اگر قرار بود آه ی نجاست آه نميا. را حذف آندی خيو تاری  قو ا،يپوی ها

ك يا چون ام. شدی نكار ميد اي از مدت ها قبل با-ي بخصوص با اتكاء به قوت خارج-فرهنگ ها را حل آند
يی ايپوی و فرهنگی خيآند و چون از لحاظ تاری ك بزرگ فرهنگ را بازيخواهد نقش ی خرده فرهنگ م

بطور خلاصه منظور . آوردی هم بحران می و قوت خارجی شود به قوت خارجی ندارد؛ ناچار است آه متك
اقوام بر ی عيك پروسهء طبيآه در ی ونيلاسيميآسی ول. شودی باعث بحران می ون قهريلاسيمينستكه آسيمن ا

  . ك بحث جداستين يپردازند، ای می اساس منافع مشترك به داد و ستد فرهنگ
  

ی محترم احمد ول (ر صاحبيرا آه سفی ملی  آجنداد، من موافق هستميما اشاره آردآه شی ملی راجع به آجندا
م، شما تا حالا ي چاپ نكرده امضمون شان را هم تا حالای  از مدتها قبل مطرح آرده است؛ و ما حت)مسعود

ی ها ادامه دارد؛ اما من می د و پراآندگيده ايد آه تا حالا به توافق نرسيرا گفته ای ملی آجندای مانع داخل
ی ك آجندايتحمل ی ن الملليبی آجندا. استی ن الملليبی  آجندای،ملی م آه مانع عمده در برابر آجندايخواهم بگو

. شودی ن مانع آن مي را متحد بسازد؛ ندارد و بنا بر اافغانستان تولد شود و مردم انافغانسترا آه در داخل ی مل
آه شما از . و اتحاد ضرورت استی  افكار ملی،ملی ت هاي شخصی،ملی ق آجندايتطبی برابر علاوه 
خواستم آه ی م. ديواحد صحبت آردی ك تفكر و تئوري نبود  و ازن روشنفكران مايها در بی پراآندگ
  .ن رابطه بدانميحات شما را در ايتوض

  
د؛ و آنرا بخاطر يدر احزاب چپ، اشاره آردی گريل به نظاميرا آه شما راجع به تمای مطلب: يوريداآتر ز

اما بحث من طرز . ك نظر استيد؛ يدانستی ئت حاآمه نسبت به قانون و دموآراسياختناق و عدم صداقت ه
معتقد بودند ی ليك به مساياحزاب چپ، از لحاظ تئور. افغانستان بودمختلف نسبت به مفهوم قانون در ی های تلق

خود قرار ی را در دستور آار اصلی ز و به اصطلاح انقلابيقهر آمی كرد تا راه حل هايآه آنها را وادار م
آمه دانسته و آنرا تلاش طبقهء حای بورژوازيی ك مسئله روبنايرا ی دهء قانون و قانونمنديرا آنها پديز. بدهند
در فرهنگ چپ، از ی گريگر نظاميبه عبارت د. انگاشتندی سلطهء خود می عنير بنا، يحفظ و تداوم زی برا
و ی فيز آيرات قهر آمييا، تغيطبقهء پرولتاری مانند دآتاتوری ليمسا. ك برخوردار بوديولوژيديك پشتوانهء اي
ل به يجهت تمای احزاب چپی را براك يولوژيديك عمق ايانقلاب در فرهنگ چپ؛ ی ا همان تئوری ياديبن

م چون طبقهء حاآمه در آنوقتها، برخورد ييست آه فقط بگوينی ن آافيبنا بر ا. ساختندی ا ميمهی گرينظام
را انتخاب آرده ی بناچار راه حل نظامی داشت؛ پس احزاب چپی و قانونمندی ناصادقانه نسبت به دموآراس

. د بر علت بوديز مزينی و قانونمندی بقهء حاآمه نسبت به دموآراسالبته عدم صداقت ط. ستينطور نيا. بودند
ن و از اطراف مورد حمله يياز بالا و از پای در دههء دموآراسی من عرض آردم آه نهال نورس دموآراس

و ی اسيسی هم از طرف دربار و هم از طرف گروه های ت و قانون اساسيمقولهء قانونی عني. قرار گرفته بود
ن بود آه در دههء ين نقطهء ضعف ايمهمتر. ر فشار بوديزی اسيت ها و فعالان سي شخصهم از طرف

ار آوچك و يت بسيك الی يعني. بودی ستيتيك حرآت اليامد؛ بلكه فقط يبوجود نی ك جنبش اجتماعی يدموآراس
البته، بخاطر .  ماندندانهء راه تنهايمعتقد بودند؛ در می قانون اساسو ی افته آه واقعاً به قانونمندير سازمان يغ

ن يمن آمده است آه چگونه در ابتداء بی ل در مقاله اصلين مسايآردم و تمام ايی آمبود وقت من خلاصه گو
ك ائتلاف يگر دربار يت با بخش ديخواه بخاطر ضدی از روشنفكران دموآراسی از دربار و عده ای بخش

بروز ی ز اختلافاتين خود روشنفكران نيبی شود و حتی ن ائتلاف شكسته ميای بوجود آمد و چگونه بعد از مدت
  . شومی ات آن نمييل آه بعلت آمبود فرصت وارد جزيره مسايكند و غيم
  

ون به يلاسيميق آسيد آه از طريتوانی را نام برده می ا شما آدام آشوريآ. ديون را مطرح آرديلاسيميبحث آس
دست ی ت مليك هويق به ين طريشناسم آه ازی را نمی چ آشوري هشخصاًافته باشد؟ من يدست ی ت مليك هوي
ی حتی است و برخی ك پروسهء طولانيد، يكا اشاره آرديرا آه در امری پروسهء فرهنگ ساز. افته باشدي

ت يك هوياست تا چه رسد به ی ريدر حال شكل گامده و يبوجود نكا يمعقتد هستند آه تا هنوز ملت امر
هر خرده فرهنگ به فراخور وزن خود ی جيك پروسهء تدريو در ی عيطب به هر حال اگر بصورت .يیكايامر

ن يخرده فرهنگ ها بی دا بكند و به اصطلاح، ارزشهايتبارز پی و قدرت خود بتواند در آن فرهنگ جمع
ی جای  تا حدودCommunal Bondsا ی يگروهی وند هايق پينطري شده و ازInter-subjectiveی الاذهان

ون يلاسيميگر آسيآنرا دی ول. دهء مثبت استيك پدي بدهد؛ Social Bondsا ی ياجتماعی وند هايخود را به پ
ك برخورد يباشد و با مقولهء فرهنگ ی و قهری ن مسئله جبرياگر ای ول. نديگويون ميند بلكه انتگراسيگوی نم
  . ست خود را دارديون است و تبعات ناشايلاسيميرد در آنصورت اسيصورت بگی اسيس
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و ی ت مليشود و تشكل هوی آه در افغانستان وجود دارد و حل نمی كياختلافات اتن : م مجازيسلداآتر 
م آه به شدت در حال يري در نظر بگGlobalizationا يشدن ی دهء جهانيون را اگر در ارتباط با پديلاسيميآس
ن ير اياروپا تحت تاثی تا حيمانند افغانستان و ی ا آشوريشرفت است، مخصوصاً بعد از اختراع انترنت؛ آيپ

  رند؟ يگی شدن قرار نمی امواج جهان
  

. شدن هم در مقاله اشاره شده است آه بخاطر آمبود وقت آنرا حذف آردمی به مسئلهء جهان: يوريداآتر ز
. دانم تا چه حد در فرانسه شناخته شده استياست آه نميی كايست برجستهء امريژيك استراتين تافلر يالوی آقا
 به  نده،يآی در قدرت، موج سوم، جنگ و ضد جنگ، شوآهايی دارد مانند جابجای اديزی  آتابهان شخصيا

را به سه مرحله ی تمدن بشری و. نطرف آنها را نوشته استيست و پنج سال به ايآه از ب... د ويتمدن جدی سو
ی می و. كي و انفورماتكيبرنتيايا سی يو تمدن اطلاعاتی  تمدن صنعتی،تمدن آشاورز: م آرده استيتقسی اصل
است ی ريد در حال شكل گيك فرهنگ جديع و سرسام آور اطلاعات، يد بر اساس تبادل سريد در جهان جديگو

در فرهنگ . خ و بن دگرگون ساخته استيجنگ را از بی وه هايشی ع و حتيد، توزيآموزش، تولی وه هايآه ش
د انبوه يه بصورت انبوه است، توليم و تربيلآموزش و تعی وه هايش. ز بصورت انبوه استيهمه چی صنعت

كه ين به فابرييشوند، آارگران سر وقت معی ره ميم ذخيعظی ع آالا بصورت انبوه و در انبار هاياست، توز
ق ياز طری عمومی مردم در مكان ها. كه هم انبوه استيروند و محصول فابری ن ميند و سر وقت معيآی م

بصورت انبوه ی گروهی شنوند، رسانه های كسان را بصورت انبوه می يقيموسا بلند گو ها مثلا يكر يلاداسپ
كدست را يمعظم هستند آه اخبار ی ا خبرگزاری يونيزينل تلويچند چی عنيدهند يمردم را مخاطب قرار م

از فرهنگ ی گريارآستر ها و اوپرا ها را هم نماد دی قيموس. رسانندی بصورت انبوه به اطلاع مردم م
در ی بر اساس نظر وی ول. شودی د مياز نوازندگان بصورت انبوه تولی ريداند آه توسط جمع آث یمی صنعت

به حالت ی انسانی ده هاي پدی،در همهء امور بشريی ش نقش دانايك، به علت افزايبرنتيعصر تمدن سا
ك نوع ي به شيگر هر شاگرد را بر اساس استعداد هايدی ستم آموزشيمثلا س. نديآی در می و محلی اختصاص
-Bar»بارآود«ستم يق سياز بازار آه از طريشود بلكه بر اساس نی گر انبوه نميد ديكند، توليه ميخاص ترب

codeد و آنها يبای كه جات انتقال ميو فابری ديدر آن واحد اطلاعات به مراآز تولی مصرفی  در فروشگاه ها
ی ستم هايسی عنيشود ی د متنوع تر ميگر توليرف دكنند و از طيد مياز بازار به همان اندازه توليبر اساس ن

نات يرنگ موتر خود را و تزئی دهد آه مثلا حتی دار مين امكان را به خريكه جات ايدر فابری وتريآامپ
ن يرد، همچنيل بگيكه تحويك موتر آاملا مطابق ذوق خود را از فابريش بدهد و يش فرمايآنرا از پی درون

دا يآلان پی از روزنامه های شترياعتبار بی محلی شود و روزنامه های  مپخشی ز بصورت محلياخبار ن
كنواخت گوش بدهند بلكه هر آس با ی يقيستند آه به موسيگر مجبور نيا مترو ديس يمردم در سرو. كننديم

 postا يخلاصه در عصر مابعد تجدد . دهندی دلخواه خود گوش می قيآه دارد به موسی آوچكی قيل موسيوسا
modernismی عني. رودی ش ميشدن پی شدن و محلی ز بطرف اختصاصي همه چی، برخلاف عصر صنعت
. د و مصرف هستميشدن مودل تولی ره، ما شاهد محليمانند حقوق بشر و غيی شدن ارزشهای همزمان با جهان

 آرده و سهيگر مقايكديكا و عراق را با يجنگ امری وه هاين تافلر شيبحث خود، الوی از فراز های كيدر 
بود آه ارتش عراق را ی ك تمدن صنعتينده يعراق نما. ن جنگ، در واقع جنگ دو نوع تمدن بوديد آه ايگويم

ی م... جنگ انبوه با خطوط منظم و توپخانه انبوه و سربازان انبوه وی ن بر مبنايساخته بود و بنا بر ای شورو
ارتش عراق ی فقط مراآز فرماندهی عني. ديجنگی ه مك و هوشمندانيبرنتيوهء تمدن سايكا به شيد، اما امريجنگ

زان يداد آه می مورد هدف قرار می زر بصورت اختصاصيت شونده با ليهدای را با راآت ها و موشك ها
ت در يرا نماد حاآمی ملی دولت های و. آوردی ن مييت پاينهای  را بCollateral Damageا ی يتلفات جانب

و ی منطقه ای مان هايپی به نظر و. ر فشار قرار دارندين زي از بالا و پائداند آه امروزهی می عصر صنعت
ی ملی ن دولت هاياز پائی و محلی قومی استقلال طلبی از بالا و حرآت های تيم چند مليعظی ز شرآت هاين

دست ی  رو8گروه ی انهء بزرگ از طرف آشور هاين حالا طرح خاور ميهم. دهندی را تحت فشار قرار م
خاور ی ستم معارف آشور هايسی مثلا در نوساز. انهء بزرگ شده استي افغانستان هم شامل خاور ماست و

ن يبه هم. ران و پاآستان حضور ندارنديكنند و البته ايانهء بزرگ افغانستان و جامعهء عرب با هم آار ميم
ه شده است و سه دست گرفتی  رو8گروه ی صنعتی ز از طرف آشور هايانهء بزرگ نيمی ايب طرح آسيترت

ن در يبنا بر ا. شان منتشر شد آه باز هم افغانستان در آن نقش برازنده داردی ك طرح مقدماتيهفته قبل مسودهء 
فرهنگ . كنديشدن مشكل را دو چندان می دهء جهانيشكل نگرفته است، پدی آه هنوز فرهنگ مليی آشور ها

نتواند ی كه اگر فرهنگ مليبطور. رديگی  متحت فشار قراری محلی ز از طرف خرده فرهنگ هاينی مل
ك جاذبهء يموجود، ی خرده فرهنگ های ايخود را حفظ آند و نتواند با استفاده از عناصر زنده و پويی ايپو

ی نكه جذب فرهنگ ملين صورت، جوانان بخصوص قبل از ايدر. دينسل جوان ارائه نمای را برای فرهنگ
دچار مشكلات ی ك ساخت مليآنها در ی رين جامعه پذيو بنا بر اده يمنحل گردی شوند، در فرهنگ جهان
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ی است و ما به طرف موج سوم از تمدن بشری ريز در حال دوباره شكل گين همه چيبنا بر ا. شودی می شتريب
  . ميش رفتن هستيدر حال پ

  
وئل را مورد بحث ل روز و اآتيق؛ مسايد و عميار مفي بس  واقعاًی،وريزی ار تشكر آقايبس: يسر فاضليپروف

  . كنميح را عرض ميمن دو سه توض. ديقرار داد
  
ده يتوان آنها را نادی رد آه نميگينسبت به آن صورت می است آه اعتراضاتی قانون اساسدر مورد دههء ی كي

قانون ده سال بعد از . را من شخصاً اختراع آرده امی قانون اساسن اصطلاح دههء يبهر حال اصلا هم. گرفت
ل يدر آن مقاله تحل. گذاشتمی قانون اساسك مقاله نوشتم آه چاپ شد و عنوانش را دههء ي من 1964 یاساس

بعد از . نكردی رييگر تغيل ديافت و چقدر از مسايل بهبود يچقدر مسای قانون اساسن ده سالهء يای آردم آه ط
ان يو جری قانون اساس دههء ك آتاب نوشته آرد، بنامين عنوان ير هميمرحوم به زی آشككی مقالهء من آقا

ر يك وزيز بعنوان يخود نی ار مفصل و با استفاده از تجارب شخصين دوران را بسيهمی تمام حكومت ها
سه يدانم و مقای ك ميار دموآراتيز را بسيك چيی قانون اساسن دوران دههء يمن در هم. نه بحث آرده استيآاب

ك ين حكومت و خاندان ين دهه بيای در ط. ز آن دهه وجود داشتم آه قبل ايبكنيی زهايد به تناسب چيرا هم با
را احراز ی توانستند مناصب و مقامات حكومتی ك خانواده نميار نزديبسی كه اعضايك بوجود آمد، بطوريتفك
ضات يك سلسله تبعي. در آن دوره فوق العاده انكشاف آردی اسيت سيو امنی ت حقوقيگر امنياز طرف د. آنند

مراقبت ها و ی مثلا بورس ها در زمان قبل از آن دوره، منحصر بود به بعض. ن رفتي از بدر آن دوره
ی اديمطبوعات هم رشد زی آزاد. شده بودی اريبورس ضابطه مند و معی ن دوره اعطايت ها، اما در ايمحدود

مناسب ز با انتخابات ينی پارلمانی دوره ها. بوجود آمدی و شخصی ن اخبار خصوصيكه چنديآرد؛ طور
آه صورت گرفت، من ی راتييلهذا با تغ. شدی و منعكس ميانات پارلمان توسط راديشد و جری برگزار م

در مورد دههء . دانمی مردم افغانستان می اسيدر تكامل سی ك دههء اساسيرا ی انصافاً دههء دموآراس
 سپتمبر نوشته شده 11ادث ش از حوين ابوبكر گروس را آه پيكنم تا آتاب خانم نسريه ميمن توصی دموآراس

ی ت هايك عده از شخصيرا نظرات يند؛ زياست، مطالعه نما» افغانهای  آشتصلح وی قدم ها«بود و بنام 
  . آرده استی آشور را در آن جمع آوری و فرهنگی اسي سی،مطرح علم

  
ون را يلاسيميآسك آلمهء ی ي فرانسو103كيمولوژياز نقطهء نظر ات. ون دارميلاسيميك تبصره هم راجع به آسي

ا يال يك پروسدهء آلونيون يلاسيميآس. موجود استی ك فرق آليندو ين ايب. ون رايك آلمهء انتگراسيم و يدار
ن ياز بی ك پروسهء استعماريك مملكت را در يهء يت اوليآه بخواهند هوی آسان. استی ك پروسهء استعماري

سازند ی فرهنگ خود به آن آشور، مردم آنرا مجبور می بربا انتقال جی عنيون يلاسيميببرند، با استفاده از آس
له شده به همان شكل مردم آشور استعمار گر يميآه فرهنگ آشور استعمار گر را آسب آنند و به اصطلاح آس

د يون شايلاسيميآسی برا. آنمی ون استعمال نميلاسيميآسی من آلمهء مدغم و ادغام را برا. رنديرا بخود بگ
ن برود و يه اش آاملا از بيت اوليكه هوياستفاده آرد، طوری ه سازيا شبيل شدن، ذوب شدن بتوان از لفظ ح

. آنمی ون استعمال ميانتگراسی برخلاف آلمهء ادغام را برا. پسرش اصلا فرهنگ و زبان پدرش را نشناسد
ن يايی كاي امرويی اروپای ن امروز هم در اآثر آشور هايست، بلكه همينی ك پروسهء استعماريون يانتگراس

ن يار مختلف به ايبسی  از آشور ها-ن و پناهندگانيمهاجر-ك تعداد مردمانيرا يز. ان استيپروسه در حال جر
گر مردمان يبتوانند مثل دی عنيداخل شوند؛ ی دارند تا در جوامع غربی ن مردمان مشكلاتيا. آشور ها آمده اند

مانند ی ند و به اموريش هم عمل نمايخوی ب شهرونديه وجاخود استفاده آرده و بی ن جوامع از حقوق انسانيا
  . ل آسانتر اشتغال بورزنديآار و تحص

  
گر دوره ها بود؛ و احتمال يك دورهء متفاوت از ديآه نسبتاً ی در مورد دههء دموآراس: يداآتر طاهر هاشم

ا فكر يآی ول. نبع آن بود م1964ی قانون اساسچنانچه خود . ديايك بدست بيدموآراتی شرفتهاين بود آه پيا
ن داود خان يبی برخورد های عنی يدرون خاندانی ك سلسله برخورد هايمحصول ی د آه دههء دموآراسيكنينم

ان سالم يك جريتوان آنرا محصول ی ن نميگر طرف بود؟ بنا بر اياز دی كطرف و پادشاه و سردار ولياز 
آن استفاده ی م و از عناصر دموآراسي پابرجا نگهدارم آنراين خاطر هم نتوانستيبه هم. ك دانستيدموآرات

  .  بودی م سلطنتين رفتن رژيو از بی شخصی داود خان بخاطر عقده های جهء آن آودتاينت. ميينما
   

                                                 
103 Etymology :ر زبان شناسی شاخه ای از علم ريشه يابی و تكامل آلمات د

 )تدوين آننده(



 41

ك ي جامعهء افغانستان در حالت 1960ی در شروع سالهای در مورد دههء دموآراس: يسر قاسم فاضليپروف
افته بود و يهم رونق ی آرد، تجارت و تبادلات خارجی سته آهسته قد علم مآهی بورژواز. ر و تحول بودييتغ

ك تحول هم در نظام و هم در خود ين خاطر ضرورت يپس به هم. مردم بلند تر شده بودی سطح اقتصاد
اما . كنميد مييتأی را در حوادث دههء دموآراسی البته من نقش اختلافات درون خاندان. شدی ده ميخانواده د

ت يبود و جمهوری كه ضد دههء دموآراسي و آسك دموآرات بوديرا بوجود آورد ی سآه دههء دموآرای آس
ك حزب يسر قدرت ی بود آه برخلاف دموآراسی آدمی و. ك دآتاتور بوديك اتو آرات و يرا بوجود آورد، 

كه يدر حال. بودی قشری اروپای وه هايا و شيپرولتاری دآتاتوری وه هاي ش ش هم اغلباًيوه هايش. اتكاء آرد
ی مان مطلق دارم آه ويك ايم؛ من ينامی ملت می گر آه الحمد الله هنوز هم زنده است و ما او را بابايشخص د

ن بار آلمهء يهم چندی سی بی رش در بياخی ن مصاحبه هايدر هم. بود و هنوز هم استی ك دموآرات واقعي
ر من متأسفانه يم سال اخيا سه و نين سه يكه در هميدر حال. كرديرا استعمال و به آن مباهات می دموآراس

اختلاف خود را با داود خان هم ی و. ده اميگر نشنيچكس ديو حقوق بشر را از زبان هی آلمهء دموآراس
مسئله ی شخصی د همان جنبه هايبخشد آه شای ده نداشت و در مصاحبه اش هم گفت آه داود خان را نميپوش
يی گانه عصر طلايمن . ش گذاشتيبه پی بزرگ در جهت دموآراسی ك قدمي را آه آرد،ی آاری ول. باشد
ش يپ. دانمی ن دوره ميان آمده بود؛ را هميمطبوعات به می كه نظم، مسامحه و آزاديخ افغانستان و دوره ايتار

  . ز دستخوش خشونت و تشنج بوديشه در خشونت قرار داشت و بعد از آن ني همافغانستاناز آن هم 
  

  سوم عقرب خشونت نبود؟: ر زادهيامهارون 
  

وند وال آمد يمی آقا. ز خشونت نبوديبعد از آن ن. ل دهه بودير، سوم عقرب در اواينخ: يسر قاسم فاضليپروف
ن رفت آه در ياز بی ز توسط آسيوند وال نيك داشت و متأسفانه همان حكومت ميآه فوق العاده رفتار دموآرات

  . داردی ناً هر آس نظريقين نظر من است و يالبته ا. بودمانع شده ی شروع دههء دموآراس
  

ن دهه داخل ي با ا باًيبودم آه تقری ك تن از فعالان دههء دموآراسيمن هم شاهد و : ييداآتر عطا محمد نورزا
ی ر پادشاهيتاً از وقت احمد شاه بابا و در سايماهی شاهی م هايرژ. ميديم و با ختم آن از صحنه خارج گرديشد
ودال ها را ياز فی مثلا بعض. ش تحمل آننديگر را در آنار خويك قوت ديچوقت حاضر نبوده اند آه ي هم، هها

ن پروسه در يا. بردندی ن ميشد، آنها را از بی می كه قويآوردند؛ اما بمجردی به ساحهء قلمرو خود م
 ساله بود 19آشته شد، ظاهر شاه ی وقتنادر شاه . افغانستان از زمان احمد شاه بابا تا وقت نادر شاه ادامه داشت

جرئت و ترسو ی ك شخص پژمرده، ناتوان و بی يروحاً و. رفتی خود بزرگ شده می  هار ستم آاآايو در ز
ی وی ن مدت برايدر تمام ا. گرش حكومت آردنديدی  سال هم آاآا10ش و يك آاآاي سال 17حدود . بار آمد

شه اش يدر عمق اندی و. ش فرتوت و ناتوانيه رفته آلان شد و آاآا هانكه رفتيتا ا. مجال اظهار نظر را ندادند
نكه رفته رفته يتا ا. د بگذارد رشد آنديگر را نباين فكر بود آه در آنارش قوت ديم، در ايت رژيو بخاطر ماه

ی اسدههء دموآری ه انداخته بود در زمان شاه محمود خان آم آم پاره شد و در حواليسای كه بر سر ويپرده ا
  . ديده گرديآاملا در

  
ده يفهمی از آدم های كيك شخص قابل اعتماد و يث ياز اروپا آمده بود، بحی وسف خان آه به تازگيداآتر 

فهء يش داد و وظي پُست صدارت را برا-به سفارش سردار محمد داود خانی حت–ی و. نه بوديافغانستان در آاب
ن يل تدوي بود آه با تمام تفاص1964ی قانون اساسن چادر يا. ش محول آرديرا برای گستردن چادر دموآراس

آه سلطنت را بطور –24ماده ی عنيك ماده ير از ي به غدهء منيبه عق. ق آمده نتوانستي ساحهء تطباما در. شد
ی به شمول بچه های گر را بسته آرد، حتيدی تمام دروازه های  باق-ساختی ل نادر شاه موروثيدر فامی قطع
ت بود، چطور يك انسان بود، بچهء آاآايدارند؛ داود خان ی و همه حق مساويی گوی می دموآراس یوقت. آاآا
بودم، اما ی من در آن زمان وال. ن حق را ندارديای آسی  بر اساس همان قانون اساسی؟كنيع ميرا ضای حق و
  . امديق نيدر ساحهء تطبی قانون اساسگر يك مادهء دی يحت
  

و مردم ی خود را وقف آزادی آه تمام زندگ–آمد آه غبار ی در دههء دموآراسی ما به شكلالبته انتخابات آمد، ا
در . د شديشهرنو آاندی عنيهء آابل ين ناحياز روشن تری وقت-آردی و مبارزه با جهل و دآتاتوری دار

ا آه غبار يد قاسم رشتيق فرهنگ و سير محمد صديه ابوبكر خواهر ميك زن قرار داشت بنام خانم رقيبرابرش 
از ی كيد شد و يآاندی وند وال با تمام شهرت و شناخت خود، از غزنيم. دهدی را در انتخابات شكست م

ی كند و آن شاگرد سماواتچيرا در برابرش استاده می ك شاگرد سماواتچيرود و ی ون ما آنجا ميروحان
ان يمن آاملا در جر. رديگی رلمان ماعتماد از پای وسف خان رأيب داآتر ين ترتيبه هم. بردی انتخابات را م

رحمان بابا و خوشحال ی بچه گك ها. ل خان استاده بودميك منار عبدالوآيمن نزد. آن حادثهء سوم عقرب بودم
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گفت يزد و می غ مياز آنها جی كي. وسف خان را استاده آردنديل خان موتر داآتر يخان در دهن منار عبدالوآ
م، من يوسف خان از موتر برآمد و جواب داد آه بچيداآتر ! ی؟وشی آه صدراعظم می آردی آه تو چ

اما سه روز . با موتر رفتی  مردم چك چك آردند و و!ین پرسان را بكنيهمی توانی نقدر آرده ام آه تو ميهم
وسف خان به يو اعلان آردند آه داآتر يفتد و از راديبعد ظاهر شاه نگران شد آه مبادا سلطنت من به خطر ب

چپ ی شود؛ مثل توطئه های ند اما من باورم نميگوی گر را هم ميس ديالبته دسا! استعفاء آردی ضيمرخاطر 
صاحب را آه ی ليامرزد خليخدا ب. دادی ز اجازهء آنرا مينی البته مظاهرات بود و دموآراس). آارمل(ا ببركي

داآتر ی اد خواهان استعفاياد و فررا انداخته بودند و با دی ك حاليشان در پارلمان يا. مصاحب ظاهر شاه بود
به هر حال بعدها، من از استاد . من در آنروز در داخل پارلمان بودم. در اداره شدندی وسف خان بخاطر ناتواني
وسف خان انتخاب ظاهر شاه بود؛ يد و داآتر يمرحوم سوال آردم آه استاد، شما مصاحب ظاهر شاه بودی ليخل

ه انتخاب ظاهر شاه اعتراض بكند آنهم در صحن يآه مصاحب ظاهر شاه علگنجد ی ما نمی در آلتور عنعنو
وسف خان، ينكه بعد از داآتر يانات دوام داشت تا ايجر. بودی استاد جواب دادند آه دموآراس. مجلس پارلمان

ر ين وزياوليی نورزای خانم آبر–انات بودم و هم خواهرم يمن هم خودم شاهد جر. وند وال صدراعظم شديم
وند وال، من در يدر زمان صدارت م. نه قرار داشتيل آابيان مساي در جر-افغانستانی نه هاي در آابزن

آه در وزارت ی بيبا داآتر صاحب طبی در سارنوالی حقوقی ن و آقايدر تقنی قضاوت، داآتر صاحب فاضل
ی بدست، بدنبال انسان هاچراغ ی و. آار پرداخت به دا يوند وال شديم. ميبردی ش ميه بودند آار ها را پيعدل
ش گفت يظاهر شاه برا. د و معاون خود مقرر آرديرا از وزارت داخله آشی زيوند وال شاليم. گشتی می آار

را هم معاون خود مقرر ی وند وال اعتماديم. او را هم معاونت بسازی عنيست؛ ينی هم بد آدمی ن اعتماديآه هم
بنا . نه داشت، برآنار آرديرا آه در آابيی ر محمد زايو تنها دو وزر داد يينهء خود را تغيوند وال آابيم. آرد

ی آدم نوآر می ش گفت آه صدراعظم صاحب وقتيرا خواست و برای وند وال؛ ظاهر شاه ويبر قصهء خود م
خانه ی گر حق ندارد آه آوچ و چوآياما د د آه باغ را پاك آند، گل ها و چمن ها را بزند،يگوی ش ميرد، برايگ

! ض شديوند وال هم مريبهر حال م. ت نداده بودمينقدر صلاحيمن ترا ای عنيز بگذارد؛ يمی ل آند و بجايبدرا ت
د آار آنند و يمثل شما بای ش گفت آه جوانهايصاحب را خواست و برای بيظاهر شاه طب. و بخارج رفت
ی شد آه من صدراعظم می نمی ش جايدر آالای به وزارت آمد از خوشحالی وقتی بيطب. ش ببرنديمملكت را پ

من گفتم به لحاظ . دهمی ه استعفاء ميرا خواست و گفت آه من از وزارت عدلی حقوقی من و آقای بيطب. شوم
ی بيطب... د، پارلمان بدست ماست ويه شما هستييدر قوه اجرا. روندی ش ميد، آار ها آم آم پينكار را نكنيخدا ا
قول داده بود آه مثل تو ی ظاهر شاه به و. اورميتوانم طاقت بی من نمم پنج سال را يبچی امرز گفت آه نيخدا ب

ض شد و به يوند وال مريبه هر حال، م. هم استعفا آردی زيبعد از آن شال.  بكار استافغانستانی ك جوان براي
ال وند ويش گفته شد آه مياما برا. معاون صدارت باشدی را گفت آه تا مراجعت وی فتلی يكا رفت و آقايامر

وند وال و يحوادث بعد از م. وند وال آه استعفا آنديمجبور شد م. دين وقت است آه استعفا آنيصاحب بهتر
ی ار سبك و پوچيبسی های اما حادثهء سوم عقرب از باز. ستياد دلچسب نيره زيو غی كار آمدن اعتماديرو

ه يمن از وزارت عدل. ميفر بودسه ن. ب آردميهء سوم عقرب را من تعقيدوس. سرك واقع شدی بود آه بر رو
ه آار يدو سه ماه سر دوس. ن وزارت معارفيبود و معی امان االله منصوری ن وزارت داخله آقايبودم، مع

و اعلان يد از رادين شكل بايقات شود و به ايد تحقين مردمان بايشنهاد آردم آه از ايدر آخر آار من پ. ميآرد
عسكر ی اط از مرميك شاگرد خيگفتند آه ی مفقط . ب نكرديروز تعقتا امی گر آسيه را دياما دوس...شود و

از دههء ی ن بود گوشه ايد استعفاء آند؟ ايك صدر اعظم بايك مظاهره يا بخاطر يبه هر حال آ. آشته شد
ی وسف خان همان چهار سال دورهء دوم خود را مياگر داآتر . حضرت محمد ظاهر شاهياعلی دموآراس

ی را بخود می گريكرد؛ افغانستان قطعاً شكل ديل ميوند وال چهار سال خود را تكميمی از وگذشتاند و اگر بعد 
 شما استعفاء  ا واقعاًيهء استعفاء شما چه بود و آيوسف خان سوال آردم آه قضيمن از داآتر صاحب . گرفت
قدر نفر آشته خنده آرد و گفت آه نه، ظاهر شاه مرا خواست و گفت آه اوضاع خراب است و چی د؟ ويآرد

ش يك آاغذ را پي) معروف به غلام بچه(م خان يبعد از آن محمد رح. نميبی شده است و من حالت را درست نم
ن را به يم خان گفت آه ايحضرت به محمد رحيمن امضاء آردم و اعل. من بودی من ماند و همان استعفای رو
حضرت ياعل. ديو روان آنيد و شب به راديذاربگ. حضرت حالا چاشت استيمن گفتم آه اعل. ديو روان آنيراد

ك جهش ی يبه هر حال دهه دموآراس. د و همان چاشت خبر استعفا نشر شدين حالا روان آنيهمی گفت آه ن
را ی موآراسيچ نظم ديل قرار داشت آه با عرض معذرت من در آن هيك فامير آنترول يد زيار شديبود، اما بس

مانده است؟ ماحصل آن آدامست؟ من ی باقی زيامروز ما از آن چه چی ؟ براراث آن دهه چه بوديم. نميبی نم
  . آنمی استشمام نمی را از دههء دموآراسی دموآراسی چون خودم شاهد زنده ماجرا هستم، آنقدر ها بو

  
س دولت و پارلمان يين رين دولت و پارلمان، بخصوص بيبه اعتبار گذشته ها آه ب: ز االله مرموزيعزی آقا

نده ين مسئله درپارلمان آيگرفت، ای ر مشروع آه از طرف دولت به پارلمان صورت ميتشبثات غ یبعض
ی آنم آه سر رأی ن خاطر مطرح مين سوال را خدمت شما به ايچطور مهار شود و چگونه سد شود؟ من ا
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خان صادر وسف يوسف خان در پارلمان آه اول فرمان پادشاه به تقرر داآتر يحكومت دور دوم داآتر ی ريگ
س دولت در درون شورا توطئه آرد آه صدراعظم يي بلافصل ر ب آن،يبه تعق. ن شدندييبعد از آن وزراء تع. شد

ن يا. ندارديت را بدوش پارلمان بيآه خودش فرمانش داده بود، را در پارلمان بدنام ساخته و مسئولی منتخب
ر يوجود دارد آه تشبثات غی  ها، چگونه امكاناتحالا با تجربه از گذشته. ك توطئهء بزرگ بوديدهء من يبعق

  نده سد شود؟يس دولت در پارلمان آييا ريمشروع حكومت 
  

بود و دورهء دوم داآتر صاحب ی اسياد تر سيل زياد من است در آنزمان مسايكه به ييتا جا: يسر فاضليپروف
ن يبخاطر دارم آه محصل. شتوجود دای كاتيك سلسله تحري. دا بكنديوسف خان مطلوب نبود آه ادامه پي

كات در پارلمان ين تحريبودم آه آنها به ای نيمن خودم شاهد ع. كات شامل ساخته شدندين تحريپوهنتون در ا
ی نده مشكلاتيوسف خان در آيحكومت داآتر ی جاد آرد آه برايايی ك سر و صداين يبالاخره ا. سوق داده شدند

دا شده بود آه همان يپيی ش هايد تشوينم آه شايبی ن مسئله ميا یبرای اسيك شكل سياد تر يمن ز. خلق شود
د تشنج يرد، شايگر را بگيك دورهء ديشان ياست و اگر ای وسف خان آافيداآتر صاحب ی برای دورهء انتقال

ی عنيس دولت وقت، يير. ن مرجع اش سلطنت وقت استياست آه آخری عيطب. دا شوديپی ا مشكلاتياد شود يز
ن ين مسئله دخالت داشتند؛ ايكه در ايكانش و با آسانيش، با نزديحضرت، همراه با همكار هايعلحتماً خود ا

  . م را در آن موقع گرفته بوده استيتصم
  
ن بود آه چطور ي فقط سوال من ا.یا نيبود ی اسيم سيك تصميا آن يم آه آينداری ن آاريما به ا: مرموزی آقا

ی نستكه چطور ميرد؟ هدف من ايباره پارلمان مورد استعمال قرار نگر آنوقت، دويامكاناتش است آه باز نظ
ا آمال يخود را ی ق پارلمان توطئه هايدولت از طری نده مصئون نگه داشت آه رؤسايتوان دامن شورا را در آ

  . بسازندی ق عمليخود را از آنطری اسيس
  

آردن از ی ريجلوگ. دولت وجود داردس ييصدر اعظم وجود ندارد، تنها ری در چوآات فعل: يسر فاضليپروف
ن گونه سوء استفاده ها از پارلمان خواهد شد و پارلمان به يا. نطور آار ها خواهد شديا. ن مسئله مشكل استيا
است آه توسط گروپ ها و توسط احزاب ی اسيسی داخلی های ن همان بازيا. سوق داده خواهد شدی ك طرفي

هم ی گاه. رديك مقدار متشنج را هم بخود بگياوقات شكل ی د آه بعضشود و امكان داری اعمال می فشار ها
قانون تواند؛ اگر ی آرده نمی زيدربرابر آن چی ها بصورت آرام خلق شوند و آسی نگونه بازيممكن است آه ا

ست آه آنرا اعلان ينی ك مرجعيشود، متأسفانه ی ر پايهم زی قانون اساساگر ی حت. نشودی ر پايزی اساس
ون مستقل يسيآم. خوردی داشت، به درد ميوجود می محكمهء قانون اساسن جا است آه اگر يدر هم. بكند

سوء ی ن دست برايبنا بر ا. باشدی محكمهء قانون اساست يتواند در نقش و اهمی نمی نظارت بر قانون اساس
ی نه هاياست، زماد خواهد بود و دست هم باز يش ما هم است آه اصطكاآات زياستفاده ها باز است و تشو

  . ميل باشينگونه مسايد منتظر اين بايبنا بر ا. اد استيار زيبحران بس
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